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 حزب طبقة كارگر -به مناسبت هفتادمين سالگرد خجستة بنيادگذاري حزب تودة ايران» عدالت«تارنگاشت 

، » و نه فقط جواب دادن به آقاي بهنود".آفتاب لب بام است! آقاي كيانوري": به بهانه نوشته«تار  نوش-ايران

اين نوشتار، پيش از اين، و براي نخستين بار در هفته نامة . كند  را منتشر ميعبدالمجيد مجيد فياضبه قلم آقاي 

  .ه استنتشر شد قسمت م14، در 1377 خردادماه 1 تا 1376 بهمن ماه 17، از »نيمروز«

  

  :شود بازانتشار اين نوشتار به دلايل زير انجام مي

» آدينه« ماهنامه 120در شمارة   مسعود بهنود، كهيقلم آقاه ، ب».آفتاب لب بام است! آقاي كيانوري«نوشتة  -1

 -441تا  438هاي  شماره- »نيمروز«و در چهار شمارة پياپي نشريه  منتشر شد،  در تهران1376به تاريخ شهريور 

ستيز، در دو  اي ها و تبليغات افراد و محافل توده بندهايي است كه در نوشته يرنده ترجيع در برگ-بازانتشار يافت

  .رژيم سلطنت پهلوي و جمهوري اسلامي ايران تكرار شده است

  

من اراية پاسخ منطقي و علمي به نكات و موضوعاتي كه عبدالمجيد مجيد فياض، ض نوشتار آقاي -2

 از نوعي -دهند  و هنوز قرار مي- هاي مخرب خود قرار داده اند ويز فعاليتآ اي، دست ستيزان حرفه اي دهتو

هاي پس از برگزاري كنگرة سوم حزب  دارد، كه متأسفانه در سال سيتزي نرم و خزنده نيز پرده برمي اي توده

تن شرمگنانه از ايدئولوژي و خط مشي دوري گرف: ها هم رواج يافته است»اي توده«تودة ايران، در ميان برخي 

؛ جدا نشان دادن »كيانوري و باند او در حزب«انقلابي حزب تودة ايران از طريق نسبت دادن اين خط مشي به 

، »فيلسوف«اي غيرواقعي و مخدوش از طبري به عنوان يك  و ترسيم چهره» آن باند«زنده ياد احسان طبري از 

هاي كيانوري »دست پيچاندن« كه گويا اگر - النفس  از نظر سياسي ضعيف اما-!ي برجسته»اديب«و » مورخ«

گذاران حزب تودة ايران، به زعم اينان مشي  نبود، در طول عمر خود به عنوان يكي از رهبران برجسته و از بنيان

  !گرفت و سياستي مانند مشي و سياست امروزشان در پيش مي

  

ده دوازده سال پيش «فاع از حزب تودة ايران، كه به گفته خود او  صداقت آقاي عبدالمجيد مجيد فياض در د-3

كرده، و پس كودتا راه زندگي شخصي خود را پيش  در صفوف آن فعاليت مي» 1332 مرداد 28از كودتاي 
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صداقتي افرادي است كه به هر دليلي از حزب تودة ايران جدا شده اند، و با پيوستن  گرفت، در تقابل كامل با بي

. كنند مال مي  سياسي خود را لجن- اي، در عمل بخشي از زندگي و حيات اجتماعي سيتزان حرفه اي هة تودهبه جب

شيوه علمي، استدلال و منطق به كار گرفته شده از جانب آقاي عبدالمجيد مجيد فياض، و مباحثي كه او به طور 

 نظري با -در مبارزة ايدئولوژيكتواند بسط يافته و  ها اشاره كرده است، بدون ترديد مي فشرده به آن

  .ستيزي كه ادامه دارد، به كار گرفته شود اي توده

  

در دو جلد در » از باغ قصر تا قصر آرزوها«خاطرات او به نام .  درگذشت1385 در سال عبدالمجيد مجيد فياض

 در معرفي خاطرات او از جمله چنين »www.iketab.com«پايگاه .  در ايران منتشر شده است1389سال 

ز ا برجسته است و نگارنده در تمام مقاطع  در سراسر خاطرات كاملاً]ايران [موضوع حزب توده «: نويسد مي

 را به ي انشعاب خليل ملكانمايد و حت ي توجيه ميا كند و عملكرد آن را به گونه ي حمايت م]ايران [حزب توده

  ».شمارد ياحمد با قوت تمام نادرست و مردود م آل جلال يهمراه

  

  !تر باد صداقت و منطقش گسترده و گسترده. يادش گرامي

  

  

  

  

 

  

  

  

http://www.iketab.com/
http://www.iketab.com/
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و نه فقط . آفتاب لب بام است! آقاي كيانوري :به بهانه نوشته

  جواب دادن به آقاي بهنود

  

  قسمت نخست
  

  از همان دفتر، با همان ماژيك

  گو داده شدو انوري فقط دوبار فرصت گفتدر چهارده سال ايام زندان به كي

  
وگو در باره كيانوري يك عادت شده و نوشتن در باره او از چهارچوب نقد و تحليل بيرون آمده و در  گفت

اي مثل آقاي مسعود بهنود كه  حتا نويسنده. در حد تفنن و خودنمايي، و نه بيش از اين. مسير ابتذال افتاده است

هميشه فرصت بيش از حد ظرفيت خود داشته است و هنوز هم به دلايلي كه در زمان در طول حيات نويسندگي 

روزي كه خاطرات . كند برد و احساس غرور مي محمدرضا شاه داشت، دارد، از اين عادت غالب لذت مي

:  خورشيدي به چاپ رسيد آقاي بهنود از آن كتاب چنين ارزيابي  كرد كه1371نورالدين كيانوري، در سال 

ترين بين  ترين محكم بين ترين جهان او درس خوانده. اطرات نورالدين كيانوري، پاسخ به تاريخ واقعي استخ«

. گر آگاهي اوست نشان... كتاب او تصحيح اشتباهات خود . شاه، علم، ابتهاج و كيانوري: اين چهار تن است

و اين جايگاهي . كشد ن جايگاه پايين نمينشيند كه ديگر هيج عاملي او را از آ با اين كتاب در جايي مي... او 

و . 26 صفحه 81 -80مسعود بهنود، آدينه، . (يك از رهبران جنبش چپ ايران تعارف نشد است كه به هيج

  ).منقول از كتاب چند بگومگو، از ناصر پورپيرار

  

وگوي  م پاشيده از گفت، كه كتابيست، با متني دره»گفتگو با تاريخ«اي به بهانه انتشار  و روزي ديگر در نوشته

كند  لحن كلام ايشان بدون رد قضاوت پيشين تغيير مي) 1376چاپ شده در (گران ناشناس  كيانوري با مصاحبه
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نوشته آقاي بهنود يك بار در جرايد ايران، و . كه در باره اين نوشته و تغيير لحن ايشان سخن خواهم گفت

 441 لغايت 438در چهار شمارة پشت سرهم، از » ام استآفتاب لب ب! آقاي كيانوري«تحت عنوان ! اخيراً

  .روزنامه هفتگي نيمروز، لندن به چاپ رسيده است

  

اي را  كه دكتر كيانوري، در دوران چهارده ساله بازداشت خود، فرصت دوباره آقاي بهنود در اين نوشته از اين

 باشد نرسانده است، دلتنگ شده اند و بر او كه به اختيارش گذاشته اند به مصرف بيان مطالبي كه پسند دل ايشان

كه  ها زنداني بودن به جاي آن اعتراض كرده اند كه چرا در اين دومين فرصت تفويض شده به وي، در طي سال

از ديدگاه مردم غيرحزبي در باره حزب توده سخن بگويد از مخالفان حزب توده، و مخالفان خود و بريدگان «

آيد، و اهميتي ندارد،   و با اين ادعا كه كتابش هيچ حادثه جديدي به حساب نمي.»...گويد از حزب سخن مي

 ساله در زنجير هم 82كند و از اين مرد  تنها به بستن كتاب او قناعت نمي... بندد گفتگو با تاريخ كيانوري را مي

 ويكتور هوگو تجسم توان در اين جملات زيباي مردي كه روزهاي آزاد بودن او را هم مي... دارد دست برنمي

اگر هر لحظه سر به هر سو برگرداندن، به هراندك صدا لرزيدن، از همه چيز؛ از بامي كه از آن دود «: كرد

رود از ساعتي كه  از اسبي كه به چهارنعل مي... غرد از سگي كه مي... گذرد از مردي كه مي... آيد برمي

از جاده، از راه، از خار ... بيند كه چشم نمي از شب براي آن... بيند كه چشم مي از روز براي آن... زند زنگ مي

  »...و خس و از خواب ترسيدن را بتوان آزادي ناميد

  

آقاي بهنود، به حكايت نوشته مورد بحث، به بهانه ناسزا گفتن كيانوري به مخالفان حزب توده و در حقيقت به 

جاي  دهند، به   داده اند، و اگر زنده اند هنوز هم ميبدگويان و ناسزاگوياني كه پيوسته به خود كيانوري دشنام

كتاب را «كه مثل يك محقق عمل كند با غروري كه حق ويل دورانت و كسروي و راوندي هم نيست،  آن

گويي كه كيانوري اين دو فرصت در طول ايام بازداشت . »...افتد و در خيال با كيانوري به سخن مي... بندد مي

ها معمولاً  و گويي كه در مصاحبه.  اختيارش گذاشته اندبهكه به قول آقاي بهنود  نه اين. »اختيار داشته است«

هاي به دست آمده براي طرفي كه با  كند كه در فرصت يا منطق حكم مي... گر جواب داد نبايد به سؤال مصاحبه

 يك بار ديگر به سزاي گفتارش و اگر كرد بايد... شود، او نبايد از مواضع و عقايد خود دفاع كند او مصاحبه مي
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بايد از زبان حزب  كيانوري، كه فقط به اعتبار باقي ماندنش در حزب توده با او مصاحبه كرده اند، مي. برسد

و فراموش كند كه اين ... خواهد ها دلشان مي توده سخن نگويد، بلكه بايد سخناني را بگويد كه غيرحزبي

ها زباني دارند، با زبان آن ديگري  و صدها هزار نفرند كه هريك از آنها اندك نيستند و صدها گروه  غيرحزبي

ها سخن بگويد و دل  چگونه ممكن است كه كيانوري بتواند در اين فرصت محدود از زبان همه آن... متفاوت

وانگهي مگر سخن گفتنِ كيانوري نيست؟ و چه كسي . آقاي بهنود را به دست بياورد؟ خدا عالم است

  !ر از اين گروهدرازت زبان

  

گر  هاي يك يا چند مصاحبه بر تعدادي از مصاحبه» نگره«نام كتابيست كه مؤسسه انتشاراتي » گفتگو با تاريخ«

 صفحه و 620اين كتاب در . كه نخواسته اند نام خود را ولو به صورت مستعار بياورند، گذاشته شده است

 نفر انگاشته، و آنجا كه او را 53 آن كه كيانوري را جزو اي از ناشر، با دو خطاي تاريخي در متن مقدمه مقدمه

  .، به عضويت كميتة مركزي حزب توده درآورده، به چاپ رسيده است1322در 

  

  و آيد دكتر كيانوري هنوز هم در هشتاد  طور كه از اين كتاب و كتاب خاطرات نورالدين كيانوري برمي همان

اي را كه به دستش  شكن زنداني بودن با تمام توان خود هر نوشته دو سالگي از عمر خويش و در شرايط اعصاب

و اگر فرصتي به او . كند و تحليل مي. دارد خواند و يادداشت برمي گذارند، مي رسد، و يا در دسترس او مي مي

وگو  دادند، كه اين فرصت در طول ايام زنداني بودنش فقط دو بار به او داده شده است، باكي از مصاحبه و گفت

قره نوكر بي «: دهند هايي كه حتا در اين حد به او مي نه از دشنام. ها و معتقدات خويش ندارد در باره برداشت

كند كه او  زند و نه به كسي معمولاً بيش از اين تندي مي ترسد و جا مي مي» چراي پاچه ورماليده آدمكش و چون

كه البته اگر همين .  و يا چيزي در همين رديف بنامد»بين خودبزرگ«، »گو گزافه«، »گو دروغ«، »ساز بت«را 

اين تهاجم در . گذرد راست است كه گاهي از اين حد درمي. شد كرد بر اعتبار كتابش افزوده مي كار را هم نمي

ها  مواردي است كه قلباً به انطباق عمل اشخاصي مانند محمدرضا شاه يا دكتر مظفر بقائي با نسبتي كه به آن

ها، طي  خواران آن هاييست كه آن اشخاص با طرفداران و جيره در حقيقت بازتاب نسبت. عتقد استدهد، م مي

  .گويند تر از آنچه در باره او گفته اند يا مي و بسيار ملايم... هاي متمادي، نثار خود او كرده اند سال
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گفتگو با «نه انتشار كتاب و به بها» آفتاب لب بام است! آقاي كيانوري«مضاميني كه آقاي بهنود در مقاله 

گاه  ها، گرد چنگال قلم پيچيده اند و گاه هاي ماكاروني، با مهارت ايتاليايي آورده اند، و چون رشته» تاريخ

بر سر سفره تشنگان و » سوز از آن آب انديشه«اي بر آن افزوده اند و با جامي  هاي تاريخ گذشته چاشني

ورزي  ها براي اثبات ادعاي غرض اما بسياري از آن. پذيرند، اندك نيستندتر ب گرسنگان تاريخ نهاده اند تا راحت

اثبات چنان ادعايي، اگر سندي در كار باشد، . جا آمده اند دكتر كيانوري، كه تم اصلي مقاله ايشان است، بي

ين مقاله بعضي از مضام. كند و اگر سندي نباشد كسي را قانع نمي. ها نداشته است سازي نيازي به چنين زمينه

ها كه جز گامي چند به  ها ولو آن اي  توهين به همه توده-القاء وحشت از شوروي و حزب توده: ها هستند اين

تر از پيش با سوابق  هايي كه ملت ايران هر روز بيش  اعتبار دادن به شخصيت-دنبال آن حزب نرفته اند

ها را با  آهنگ آن دستان كه امروز به طور هم هب شود، و جز اندكي از قلم ها آشنا مي ملي آن مردمي و ضد ضد

اي اين نيت خود را مطرح  دانند و به هر بهانه تاريخ ايران مي» بركات و قهرمانان«پوششي از حرير تحريف از 

 ناچيز جلوه دادن نقش اولتيماتوم ترومن به قصد تجليل -داند ها را شايسته چنين اعتباري نمي سازند، كسي آن مي

) بند با اندكي تسامح معادل با ترجيح... شود عنصري كه در يك اثر تكرار مي( تكرار موتيف -لسلطنها از قوام

دغدغه و ترس از استقلال و عدم استقلال و به كارگيري اشارات عاطفي و احساسي در نقد علمي به قصد 

استعماري تزارهاي  يكسان جلوه دادن خصلت سوسياليستي شوروي با خصلت -كشيدن خواننده به دنبال خود

 علمي و قانونمند نبودن ذهن او، و طبعاً -غرض بودن مخالفين او  اثبات مغرض بودن كيانوري و بي-روسيه

  ...قانومند بودن ذهن خود ايشان: تلقين مفهوم مخالفش يعني

  

 بهانه داري مطلق از كيانوري يا تحقير ديگران، به من به راستي بدون قصد تخطئه هيچ موضوعي و يا جانب

ام را دوباره به دست  اي كه از آقاي مسعود بهنود در نيمروز لندن خواندم قلم بازنشسته همين چهارپاره نوشته

و در ... هاي گذشته زندگي داشته ام عيار نوشته آقاي بهنود را به سنجش بگذارم اي كه در سال گرفتم تا با تجربه

بعد از پايان تحصيلاتش . آدم كوچكي نيست.... «: كنم  وصف ميهمين راه ابتدا كيانوري را از زبان آقاي بهنود

هاي سياسي و  شود تصور كرد كه اگر جذب فعاليت مي. به عنوان يك مهندس به ايران برگشت... در آلمان

اي نشده وابسته و پيوسته هزارفاميل بود و بستگانش در كارهاي حساس بودند و ديگر آن كه  مشخصاً توده
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و با نگاهي كوتاه به زندگي كيانوري كه همه اين » .پشتكار و نظم مشخصه او بود. آلماني داشتتربيت و سواد 

هاي سياسي، كه بدون هيچ  بينم كه چنين مردي را به گناه فعاليت اي كرد مي استعدادها را وقف مبارزه توده

 بارها به حبس و تبعيد بيني شده براي مردم ايران در قانون اساسي مملكت بود، شرط از حقوق پيش و قيد

ترين آن، نعمت آزادي محروم ساختند  هاي زندگي، و ساده از نعمت. ها زير چوبة دار نگه داشتند سال. فرستادند

توزانه را آميخته به  نياز از توصيف، او را به مصاحبه نشانده اند، انبوهي از سخنان كينه و اكنون كه در كنجي، بي

توان هر انسان  و بارند كه تاب سازان سياسي و قلمي، چنان بر سرش مي ندهتوهين و دشنام دشمنان و پرو

و در چنين شرايطي امثال آقاي بهنود . گذارد شكند و ديگر اعصابي براي او نمي البنيه و جوان را درهم مي قوي

و اي . بخشند نميهاي مخالفين و معاندين رنگارنگ، نخوانده  ها و نوشته هم كلمات اعتراضيه اين مرد را بر گفته

هاي  كاش برخلاف ادعاي خود، كه علمي و قانونمند بودن را شرط اعتبار قضاوت دانسته اند، خود نيز واژه

آلود و عبارات رنگين شده از ناسزاهاي غيرمستقيم را با ترفندهاي تازه بر جان اين پير سالخورده اسير در  غرض

، بنا به نوشته »خواننده اهل تاريخ در همان نگاه اول«: گفتند يو با چنين برداشتي سخن نم. كوبيدند زنجير نمي

يابد كه با يك ذهن علمي و قانونمند و كارآمد  درمي«آقاي بهنود، كه نقدي است بر كتاب گفتگو با تاريخ 

  !!»...رو نيست روبه

  

باشد، ناشي از نخواندن اي بودن ن توده كنند، اگر از روي تعصب ضد اي كه ايشان بر كيانوري وارد مي اين نقيصه

كه بسياري از مسايل سياسي روز يا در رابطه با حزب توده و معاندين آن . كامل كتاب گفتگو با تاريخ است

آقاي بهنود و آقايان بهنودها اگر بخواهند . حزب و جمهوري اسلامي را مطرح و تحليل و جوابگويي كرده است

ساختة خود را برتر از داوري علمي و قانونمند  ذهنيات پيشهاي او را بفهمند بايد  دكتر كيانوري و حرف

واژه بايد خودِ باد، واژه بايد خودِ باران / فكر را، خاطره را، زير باران بايد برد«به گفته سهراب . نشمارند

د ها كه نه تنها او را، كه حزب توده و حزب كمونيست را و جنبش كمونيستي جهان را و اتحا اما آن... »...باشد

ها  جماهير شوروي و روسيه سوسياليستي را، و استالين را و لنين را، و لنينيسم و ماركسيسم را و پدر جد همه آن

طرفي در اين دعوا باشند؟  توانند قاضي بي اند چگونه مي كارل ماركس را پيشاپيش در ذهن خود محكوم كرده

وگو را با سخني  ودكي ما، هميشه بحث گفتپدر كرامت، دوست دوره ك... «: آن هم با اين سابقه ذهني كه
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و دايي كرامت كه طرفدار . افتاده شهرها و روستاها داشت كرد كه اشاره به فقر مردم و وضعيت عقب آغاز مي

و سخن از ... رسيد مصدق بود همين كه پدر كرامت به برشمردن فوايد سيستم سوسياليستي و اشتراكي مي

گفت، مگر نه اين كه  كرد و مي ا هم يكسانند با يك جمله كار را تمام ميگفت كه در آن همه ب اي مي جامعه

ذاريم شماها ايران  هامون هست نمي خواهيم و تا خون در رگ بهشته؟ ما بهشت زير چكمه قزاق و سالدات نمي

  »!وطنا رو ضميمه شوروي كنين، بي

  

 در پي آوردن مكرر جملاتي كه با كلمات درآمد براي آغاز سخن در نقد بر گفتگو با تاريخ و انتخاب اين پيش

ها كه وقتي  آن«يا » دغدغه استقلال، ترس از دست رفتن استقلال، زير چكمه روس و قزاق و سالدات«

داوري از سوي آقاي بهنود  يك پيش»  لرزيد ديدند تنشان از خوف رفتن زير تانك روسي مي ها را مي اي توده

گاه  پدر و دايي كرامت هيچ: گويند دواري است كه مي و با همين پيش. دايست كه به داوري گرفته ان در قضيه

طبقه را  كه دايي هم مساوات و زندگي اشتراكي بي» معلوم شود«وگو كنند تا  نتوانستند با هم بنشينند و گفت

» م شودمعلو«دقت كنيم . خواهد استقلال ايران فدا شود كه پدر هم نمي» شد شايد هم معلوم مي«و . دوست دارد

» شايد«و آيا همين كلمه ... اي كرامت ناظر به پدر توده» شد شايد هعم معلوم مي«و . ايست ناظر به دايي ضدتوده

صدق و كذب «كند؟ بقيه داستان را هم كه در يك بحث علمي و قانونمند محتمل بر  موضع قاضي را روشن نمي

 زنده بود امروز از خواندن كتاب جديد دكتر كرامت اگر«:است به ياد بياوريم كه چنين روايت كرده اند

رفت زير چادر مادرش  شد اول مي او وقتي دعواهاي پدر و دايي شروع مي» «.افتاد كيانوري تنش به لرزه مي

كه حواسش به اتاق و  كرد در حالي بازي  مي نشست و با خودش سنگ رفت در ايوان مي و بعداً مي. قايم ميشد

ها اين  ها و عزاداري ها، عروسي تمام نوروزها، سيزده بدرها، ختنه سوران... ترساند  ميبحث تندي بود كه همه را

دانم اين بيماري چقدر در مرگ نابهنگام او در  كرامت در يازده سالگي بيمار شد و نمي«... »...اتفاق رايج بود

دن ذهن كيانوري منتهي درآمد ديگري است بر آنچه علمي و قانوني نبو اين پيش... » سالگي مؤثر بود؟26

: كنيم كه در ذهن باقي باشد تا آنجا كه به اين نتيجه رسيده اند و ما عين گفته ايشان را تكرار مي... شود مي

اي كه جز اين مفهومي  نتيجه» ...رو نيست يابد كه با يك ذهن علمي و قانونمند روبه خواننده اهل تاريخ در مي«

اگر . و اين يك ادعاست... ، دارم»ذهن علمي و قانونمند« برعكس كيانوري، كند من ندارد كه نويسنده ادعا مي
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و چه جاي دست يازيدن به قلم و طعنه به آفتاب لب بام . من درست نفهميده باشم، و آقاي بهنود كيانوري است

دعا را و اگر آقاي بهنود اين ا... ها سياه كردن است بودن كيانوري زدن و چهره پاك كاغذ را با غبار هوس

خواند؟ يك ذهن علمي و قانونمند، در نقد هر نوشته يا كتاب  مطرح كرده است چرا با واقعيت نوشته ايشان نمي

را، كه در چند جمله پيش از اين آمده و با بار مثبت به كار » معلوم شود«. كند طرفانه نگاه مي به موضوع نقد بي

را، كه با بار منفي به جاي دلخواه خودش گنجانده » دش شايد هم معلوم مي«گرفته است، به دايي مصدقي و 

) در جاي ديگر(آيا پدر آقاي بهنود كه طبق روايت خودشان ... دهد اي كرامت نسبت نمي است، به پدر توده

افكند؟ آيا اين پدر  با ديدار خويش لرزه بر تن هر قوم و خويش و هر ايراني مي» اي مرد اي بود و توده توده«

ها  اي بود؟ آيا او يكي از توده» !وطنا بي«حضرش را درك كرده و در دامنش بزرگ شده بود از كه آن پسر م

 26نبود؟ طرح بيماري يك كودك معصوم و دست و پازدن ناموفق براي ارتباط دادن غيرمستقيم مرگ او در 

ز آثار وجودي حزب توده، هاي منفي ا  سالگي و مباحثه پدر و دايي با نيت القاء جنبه11اش در  سالگي با بيماري

هاي ادبي برجاري كردن اشك از  جز انگشت گذاشتن روي عواطف انساني خواننده، و ياري گرفتن از كنايه

آلود و  هاي غرض به كار بردن واژه. ها، چيزي نيست كه در يك ذهن علمي و قانونمند جايي داشته باشد چشم

 اجتماعي جز ترفندي منبري براي به دنبال خود كشيدن عبارت رنگين شده از تمايلات شخصي و حتي تمايلات

با اين ادعا » كرامت مرده«نه » مرده كرامت«خواننده و گرفتن تأييد ذهني از او چيست؟ سخن گفتن از زبان 

در يك ذهن علمي و قانونمند » افتاد زنده بود با خواندن كتاب جديد كيانوري تنش به لرزه مي... اگر... «كه 

  !لرزيد نمي. تواند آن را نفي كند و بگويد نه اي به آساني مي رد؟ سخني كه هر خوانندهچه محلي دا

  

پر سيمرغ را آتش بزند تا . نويسي باز است خواهد قصه بنويسد كه دست و بال او براي قصه اگر آقاي بهنود مي

و در . ه آسمان هفتم ببرداسم اعظم را تلفظ كند تا ديو حضرت سليمان ظاهر گردد و او را ب. فوراً حاضر شود

كه در آن . آل، نه از آن نوعي كه در همين نوشته با تمسخر ترسيم كرده است، رها كند يك سرزمين ايده

شود از ياد  و اگر با قانونمندي وارد كلام نمي. سرزمين نه نوشين باشد نه آقاي شفيغ و نه اسكندراني يا كيانوري

دلان را بر همه آموزگاراني كه  توانند با كشيدن شكل مار، ساده كه ميهنوز گويندگان هستند در عراق : نبرد

. ها بياموزند، و بر همه دانشمندان و علماي قانونمند جهان، از قبيل گاليله بشورانند خواهند نوشتن مار را به آن مي
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تنش به لرزه با خواندن كتاب جديد كيانوري «: و يا همانند او را در آتش انكيزيسيون عباراتي از قبيل

تا به » استكان اين آقا را آب بكشيد«به پيشخدمت خود بگويد » آقا نجفي«كافيست . بسوزانند» ...افتاد مي

  .سرنوشت گاليله دچارش كنند

يك ذهن علمي و قانونمند از تهييج احساسات و عواطف خواننده به منظور جذب او به خط فكري خويش 

تا مشكي . كند ليل و سند، لااقل در حدي كه به آن دسترسي دارد، ثابت ميدعاوي خود را با د. ورزد اجتناب مي

تحريك احساسات و عواطف خواننده يا شنونده براي كشيدن او به . باشد كه خود ببويند نه آنكه عطار بگويد

يرند دنبال خويش در سياست عادي است اما در نقد تاريخ پذيرفته نيست كه در آغاز كلام بر كيانوري عيب بگ

اي  و در همه جاي مقاله از صدر تا ذيل با همين شيوه»  ...ناسزا و تهمت صحبت كند حاضر نيست آرام، بي«كه 

مانع ندارد فقط كلماتي مفرد يا  دشنام و ناسزا يك تعريف جامع و. كه بر او ممنوع كرده اند به جان وي بيفتند

ترين  كلمات، كه به اقتضاي زمان  اترين و معصومچه بسا زيب. فحش نيستند» پدرسگ«و » احمق«مركب مانند 

هاي  واره الفاظ برانگيزنده با دشنام. شوند ها در داوري عمومي تلقي مي و مكان و نوع بيان، از بدترين دشنام

در اين عبارت كه آقاي بهنود، لابد با . هاي چارواداري ندارند پوشيده در زربفت كلام دست كمي از دشنام

آقاي دكتر كيانوري فرصت «: هن علمي و قانونمند به چهره پاك كاغذ آورده اند، تأمل كنيممنطق خود از ذ

جنگ سرد تمام شده اينجا . استالين و برژنف مرده اند. ها نيست ديگر باقراوف. آفتاب لب بام است. نيست

سار از ... سرد شدآش «؛ كه ظاهراً براي مصون ماندن كلمات از اتهام دشنام بودن به شيوه »...تهران است

در اين جمله كوتاه هم ... پشت سر هم آمده اند» بندي پيچ«، بدون هيچ »ساز است رضا صورت... درخت پريد 

هاي ادبي و سياسي، آشكار است كه در شأن يك نوشته  نوعي تحقير، هم تعدادي دشنام، با پوششي از كنايه

به كار گرفته شده باشد » ...ب در كلمه آفتاب... «اگر به سكون » آفتاب لب بام«تركيب . قانونمند نيست

ب «و اگر با . گويند تا خواننده سرگردان نماند نيازمند به توضيح است كه از كدام آفتاب و كدام بام سخن مي

هر چند كه . رحمي در كلام، و دور از شأن مقام را، هرگز فراموش نكند آورده باشند، اين همه بي» مكسوره

هاي رنگين براي مردان سياسي، خصوصاً امثال كيانوري كه آب از سرش گذشته است، مشكل  تحمل اين كنايه

 .گيرد اما ذات ناسزا بودن را از اين كلمات، و البته در آن شرايط و دقايق استعمال نمي. نيست
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  قسمت دوم
  

 از همان دفتر، با همان ماژيك

اش را  اجازه. مند نيستبازي با احساسات و عواطف مردم يك روند علمي و قانون

تنها به . خواهد به او بگوييد بگيريد و به ديدار كيانوري برويد و هر چه دلتان مي

  قاضي نرويد
 

را به عنوان عنصري كه در يك اثر تكرار  اي كرده ام و آناشاره» موتيف«پيش از اين به كلمه اروپايي 

چسبد و  اما اين برابري به دلم نمي. ان فارسي قرار دادمبند، در زب معادل ترجيع» اندكي تسامح«شود، با قيد  مي

شود، مثل  دهم كه از اصل كلمه استفاده كنم، كه عنصري است كه در يك اثر هنري تكرار مي ترجيج مي

 - هاي كوتاه اروپايي شخصيتي خاص فرضاً نات پنكرتون يا شرلوك هولمز در داستان. مضموني در يك نوشته

... شود ي متعددي از اسماعيل فصيح، الگوي بياني واحد كه به كرات به كار گرفته ميها در كتاب» جلال«يا 

اي بت چين، اي بت چين، اي «در ترانه معروف » من ز تو دوري نتوانم ديگر، وز تو صبوري نتوانم ديگر«

سياري در ب» گل، آب و روشني«يا مضمون . كه محمدرضا شجريان با آواز زيباي خود اجرا كرده است» صنم

  ...به انواع تعبير و تركيب... »صداي پاي آب«از شعرهاي سهراب سپهري، خصوصاً در 

  

هاي مقاله آقاي بهنود تكيه بر كلمات، دغدغه، وحشت، استقلال، چكمه، قزاق، سالدات، روس،  يكي از موتيف

با احساسات و عواطف كند تا هم  سازد و تعبيرها مي ها مي ها تركيب لرزيدن، ترس و مانند آنست كه از آن

ها و القاء وحشت، پوششي بر  سازي خواننده بازي كند و احتمالاً او را به دنبال خود بياورد، و هم با اين زمينه

گويد، مثل دايي جان  آنجا كه از پدر و دايي كرامت سخن مي«: و به تعبيير خود. قانونمند نبودن مقاله بگذارد

نه نيازي به اقامه دليل و سند و نه فرصتي براي تحليل علمي و . »...م كنداي، كار را با يك جمله تما ضدتوده

گذارد تا از دغدغه استقلال و وحشت تانك روسي برايش  كيانوري نمي«. كنم به چند نمونه اشاره مي... قانونمند

طلبان   و استقلالانديشان در دل بسياري از آزاد... شش سال پيش و بگوييم و بگوييم كه حزب توده از همان پنجاه
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هاي آسياي مركزي و  اي را انداخت كه در همان زمان بر سر جمهوري دوستان ايراني وحشت حادثه و ميهن

  ...».قفقاز آمده بود و بعد از چندي بر سر اروپاي شرقي و بالكان آمد

  

اند و به همين استناد وگو قرار داده  فراموش نكنيم كه آقاي بهنود اصل را بر علمي بودن و قانونمند بودن گفت

پس با يك ذهن قانونمند بررسي ...  ».در خيال با او به سخن افتاده اند«را بسته و » گفتگو با تاريخ«كتاب 

شش سال پيوسته تكرار شده است،  و تواند از اين كار، كاري كه در تمام آن پنجاه كنيم كه كيانوري چگونه مي

او چه نقشي .  بار، در ايام محبس به دست كيانوري افتاده استدر فرصتي كه فقط دو. جلوگيري كرده باشد

داشت كه به آقاي بهنود، يا آقايان بهنودها، راه بدهد يا ندهد كه در مقابل او بنشينند و براي هزارمين بار از 

ي، از ا بندي كه بر سر هر توده ترجيع. را بشنود» چكمه قزاق«و » دغدغة استقلال«زبان اين آقايان هم، موتيف 

اي آقاي بهنود، حتا از زبان پسرش در مصاحبه با تويسركاني يا مجادله با ناصر پورپيرار، هر بار  جمله پدر توده

ها گفته ايد و گفته اند، كافي نيست  مگر آنچه در اين زمينه. اي يا دشنامي و صراحتي كوبيده اند با بياني و كنايه

تا همان مطالبي را كه پيش از . دانيد انوري را هم حق خودتان ميكه هنوز اين فرصت استثنايي عطا شده به كي

و مدير تندگوي آن مجله، احمد دهقان، و از » تهران مصور«يازده سالگي كرامت و پيش از آن از مجله 

اي، ايرج اسكندري، فريدون  اصغر اميراني و بعدها از دكتر بقائي و خليل ملكي، انور خامه ي علي»خواندنيها«

بري، نصراالله جهانشاهلو و ناصر پورپيرار و  ز، بابك اميرخسروي، باقر مومني، آذرنور، فريده خلعتكشاور

دانم ديدار هر  ترش را شنيده است، تكرار كنيد؟ چون من خود زندان ديده ام و مي ديگران شديدتر و غليظ

اش را بگيريد و قدم رنجه  ما اجازهاگر ش» اي ببارد ابريست كه در بيابان بر تشنه«اي از زنداني  ملاقات كننده

الاصول شما براي  علي. وگو با شما خوشحال نشود دانم كه كيانوري از گفت كنيد و به ديدار او برويد، بعيد مي

هاي  وگو نشسته اند تفاوتي نخواهيد داشت، كه نخواهد حرف گرها كه با وي به گفت كيانوري با آن مصاحبه

اي  امثال شما امروز حرف تازه... بين بود بايد واقع. اما بايد انصاف داشت. ا بگويدها ر شما را بشنود و جواب آن

نه » .و اهميتي ندارند... آيند حادثه جديدي به حسابي نمي«: هاست كه به قول خودتان هاي آن نوشته. ندارند

 زمان، مكان و شرايط، اگر چه، در محدوده. كيانوري كه استثنايي در چهارده سال اخير است» گفتگو با تاريخ«

مانده رهبري قديم حزب توده  اكنون بايد به كيانوري، اين تنها باقي... كامل نشده و ناقص به چاپ رسيده است
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 دقت  ترين رهبران زنده آن حزب، فرصت داد كه او سخن بگويد و بايد سخنان او را با حوصله و به و برجسته

هاي تكراري در اين  وبحث كه با او موافق باشيم شنيدن را بر جر و حتا بدون آن... شنيد و در آن تأمل كرد

  .مرحله از زمان ترجيح بدهيم

  

كتاب خاطراتش را نشانگر آگاهي او دانسته » آدينه  «81 و 80هاي  اين همان كيانوري است كه شما در شماره

ن مواضع فكري خود، كه از ذكر و برسر هما... ايد و به پاداش اين آگاهي او را در جايگاهي والا نشانده ايد

اين شما هستيد كه بهانه . غفلت نكرده، ايستاده است» گفتگو با تاريخ«اشتباهات حزب توده، در خاطرات و 

همان . در حقيقت شما هم عوض نشده ايد. گرفته ايد و كتاب او را بسته ايد و يا او در خيال به سخن افتاده ايد

هاي منطقي، قانونمند و  نه تحليل. براي سرگرمي خواننده» الكساندر دوما «و» ميشل زواگو«هاي  پردازي خيال

گذاريد كه موضع  و خواننده خود را در حيرت مي. جانبه تاريخ هاي همه علمي به قصد آموزش يا ثبت واقعيت

ند يا پسند كيانوري در ايستادن و عوض نشدن و در طي چهارده سال با صلابت از عقايد خود دفاع كردن را مي

اي ايستادگي نكردند و چون به توبه افتادند سر از  هرگاه گرفتار آمدند لحظه«: ها را كه به گفته شما موضع آن

در جواب يك اعتراض ديگر آميخته به طنز ... ».هاست ساواك درآوردند و كلام پر عجزشان هنوز در گوش

» گفتگو با تاريخ«ان نخستين صفحات كتاب گويد در هم غرض مي نويسي بي كيانوري اگر سخن از تاريخ: شما

شما براي طرح اين سؤال به نشاني درستي نيامده ايد چون من نه «: دهد كه گر خود هشدار مي به مصاحبه

هايي كه در دوره معاصر نوشته شده و من  توانم با توجه به كتاب فقط مي. شناس نويس هستم و نه تاريخ تاريخ

نويسان را به جرم  تاريخ«كيانوري : و چقدر اشارات شما به اين صورت كه» . بگويمخوانده ام  استنباط خودم را

ساخته ايست كه مورخ  وجوي مدرك و سند براي اثبات تاريخ پيش و در جست» كند داشتن غرض نفي مي

 هم دور از ادعاي كيانوري است و هم برخلاف شيوه خودتان در: قبلاً تصميم خود را گرفته است) كيانوري(

  ...»آفتاب لب بام«همين نوشته 

  

. نويسان مغرض را از خود سلب نكرده است كه كيانوري حق نفي تاريخ براي اين: دور از ادعاي كيانوري است

» گفتگو با تاريخ«كه كيانوري در سراسر كتاب  براي آن: است» آفتاب لب بام«و برخلاف شيوه شما در نوشته 
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ادي را كه در دسترس داشته ارايه داده است و به شهادت حضرت عالي مدارك و اسن» لازم و مقدور«در حد 

اي  اطلاعات تازه«و » هاي رهبران جمهوري اسلامي هاي آمريكايي و گفته اسناد سيا و انتشارات دانشگاه«: لااقل

 تنها كمونيستي و ضدشوروي را، در حقيقت اي و ضد يعني منابع عميقاً ضدتوده. »را كه در اختيارش نهاده اند

يعني ... پوشي، بر آن افزوده است هاي خود را، شفاف و بي پرده و در هر مورد استنباط. امكاناتي كه داشته است

تر، و توانايي دسترسي به  آقاي بهنود با امكانات بيش... توانست بكند خواست، مي كاري كه آقاي بهنود، اگر مي

گيري از كامپيوتر و  و غيرايراني، ترجمه شده يا نشده و بهرهها و نشريات گذشته و معاصر و منابع ايراني  كتاب

خانه  اي، و معتبرتر از همه، كتاب اينترنت در هر مؤسسه فرهنگي و مطبوعاتي يا هر مدرسه عالي و دانشكده

ز آيا دكتر كيانوري بيش ا. ولو از منابع قابل اعتماد خود. عظيم ملي ايران، حتا به يك سند استناد نفرموده است

آن را در اختيار داشت و نگفت؟ و آيا آقاي بهنود اسنادي را كه كيانوري به آن استناد كرده است و براي اهل 

هاي  تحقيق در حد خود قابل توجه و روشنگر هستند، با استنادي ديگر و حتا از نوع انتشارات دانشگاه

يا آلماني يا روسي يا چيني يا ژاپني، رد هاي انگليسي يا فرانسوي  آمريكايي، بلكه از نوع انتشارات دانشگاه

اي تشكيل  كيانوري و فرو رفتن در رؤيا و ترسيم جامعه» گفتگو با تاريخ«كرده اند؟ و يا فقط به بستن كتاب 

خيال آن را ... نوشين«: اي كه در آنجا به تعبير ايشان جامعه. قناعت فرموده اند» طلب خطاكاران جاه«: شده از

خود را هنرمند بزرگ و خلقي آن «و » دان همراهش فرهنگ نمايشي كشور را بالا ببردداشت كه با هنرمن

اي كاش كتاب كيانوري را ... »...كه ژاله اصفهاني، سياوش و صدها چون او شاعرانش چنان«... ».جامعه ببيند

اگر در سرزمين آبا و ها  »نوشين«فهميدند تا به اين نتيجه برسند كه  هاي او را به گوش دل مي بستند و حرف نمي

ايران فقط در حدي كه قانون اساسي ايران براي هر يك از افراد ملت به رسميت شناخته بود، : اجدادي خود

ها  چماق و آتش سوزي و ها در طريق رشد فرهنگ نمايشي ايران با چوب داشتند و زحمات صادقانه آن آزادي مي

د، هيج كجاي دنيا را براي هنرمند بزرگ خلق بودن بر ش هاي مكتب احمد دهقان پايمال نمي و عربده كشي

  .دادند ايران ترجيح نمي

  

خانم ژاله اصفهاني هم كه هنوز از احترام عميق دوستان و دشمنان حزب توده برخوردار است از بيم جان خود و 

ظامي آفرينان وابسته به حكومت استبدادي و ن همسرش و نه در پي حشمت و جاه، كه از بدكاري حادثه
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ها نه غم خود داشتند و نه  باور كنيد كه اين. برد محمدرضا شاه، به دنياي ترسيم شده در خيال آن جناب پناه نمي

اي كه براي  مراد و صمدي و ديگر كارگران صاحب انديشه توده... آقاي شفيع... سوختند دل براي بيگانه مي

دانستند كه امكان تساوي بين كارگر با  ه خوبي ميحمايت از حزب طبقة كارگر ايران سينه سپر كرده بودند ب

كساني كه در دوازده سال عمر سياسي حزب توده براي . هاي فعال جامعه سوسياليستي نيست بسياري از شخصيت

كه مجذوب  هايي و آن... فعاليت سياسي و عقيدتي به آن حزب پيوستند، نه به دنبال آنان آمدند و نه در پي پول

اش خليل  نمونه... چربيد طلبي مي ها بر جاه و انگيزه خدمت به حزب در آن. شت شمار بودندمقامي شدند انگ

ها يعني دكتر فريدون كشاورز در  ترين آن طلب اي در مجلس كه جاه ملكي و ايرج اسكندري و نمايندگان توده

ا در جاي ديگر شاهد اين ادعا ر(هاي مبارزه حزب عليه دولت انگليس خصلت صدرالاشراف  يكي از صحنه

ها با دست شكسته وبال گردن  ها كتك خورد كه دستش را شكستند و او مدت  چنان از نظامي.) م. ع. آورم مي

  .كرد آمد و از مواضع حزب توده دفاع مي به مجلس مي

  

ها  شعر ژاله و سياوش، جانبازي اسكنداني و نجفي، از خودگذشتگي تفرشيان و سرهنگ آذر و صدها مانند آن

طبقه خود  زاده براي سعادت فرزندان و جوانان و پيران هم داداش تقي. رفت، نه در راه مقام  راه هدف پيش ميدر

چون . و در سلطنت محمدرضا شاه اعدام شد. سه نفر به زندان رضاشاه افتاد و كرد و بيش از گروه پنجاه مبارزه مي

سي به خليل ملكي ناسزايي گفته است كتاب او را توان فهميد كه اگر فرض كند ك از لحن كلام آقاي بهنود مي

كرد از زبان  اي را كه در صنف باربرها حمالي مي شمارم و اين كارگر ساده توده بندد فرصت را غنيمت مي مي

  :كنم مراد ايشان، خليل ملكي، توصيف مي

هل مراغه و طبق اظهار ا.) م. ع. زاده صحيح است داداش تقي(زاده نامي بود  داداش... يكي از اين مهاجرين«

گويم كه از اين  من با كمال جرأت مي... كرده خودش پيش از رفتن به آن ور رودخانه در مراغه حمالي مي

هاي علمي زندگي سياسي آن قدر اثر پذيرفته ام كه هرگز از  ها از لحاظ تئوري و هم از لحاظ قضاوت آدم

اين شخص براي . آمدند، اثر نپذيرفته ام خود مسكو ميروشنفكران پرمدعايي كه از ساحل آن طرفي و حتا از 

من نمونه زنده اعجازي بود كه رژيم شوروي توانايي بروز آن اعجاز را دارد كه از حمال اهل مراغه يك انسان 

او نسبت به ميهن خودش و ميهن پرولتارياي جهاني خود ... مبارز و قضاوت كنندة دقيق و عميق مترقي بسازد
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او از شور و شوق ... ديون دانسته و آماده بود كه هر نوع از جان گذشتگي در باره آن داشته باشدرا مرهون و م

هاي به ظاهر عوامانه او با لحن و عبارات عوام فهم به مناسبت  حرف. و تصميم و اراده و اميد و ايمان سرشار بود

 به يك كارگر زنداني كه فرش خود را روزي در زندان» «...مانند داشت نفس گرم و ايمان عميق او تأثيري بي

كه شلوارشان اتو دارد، منبر رفته بود : هايي تكان داده و مورد اعتراض من قرار گرفته و براي من و همه آن

البته در موقع مقتضي نبايد از ورود در . جهت نبايد گرد و خاك بخوريم نه ما و نه اين روشنفكرها بي"... گفت

ها به سطح زندگي پايين ما تنزل  ي خودداري كنند، اما مسأله اين نيست كه آنوخاك كارگر محوطه پرگرد

.... المجلس عذرخواهي كرد و آن كارگر مهاجر في.... "ها ارتقاء پيدا كنيم كنند ما بايد به سطح زندگي بالاي آن

 و اصول دهم در موضوع خط مشي حزب من به خود اجازه نمي": گفت اي كه داشت مي او يك بار ضمن گله

  »..."اي جز فرمانبرداري ندارم من چاره: اشتباه يا صحيح. ميهن پرولتاريا به دل ترديد راه بدهم

  

جواني . شناختم ها را من در مشهد مي يكي از آن. هاي فراموش نشدني در حزب توده اندك نبودند اين چهره

اننده كاميون و با مادر خويش در پدرش تكنسين شركت نفت و خودش ر... ارمني بود به نام اديك پاشايان

روي محل دبيرخانه شوراي متحده كارگران خراسان آن طرف خيابان پهلوي سابق و امام  يك آپارتمان روبه

ها روي نيمكت شكسته شوراي  كرد تا شب اين جوان كارش را رها مي. كردند خميني امروز زندگي مي

رفت كه  اش آن طرف خيابان نمي  دو قدمي آن محل به خانهدر... كارگران بخوابد كه از آن محل پاسداري كند

االله حاجي ميرزا احمد  مبادله مخالفين حزب توده و شوراي كارگران كه از سوي حسن كفائي برادر آيت

نود درصد درآمد هر ... شدند به كلوب حزب و شورا حمله كنند يا دستبردي بزنند خراساني تجهيز و مأمور مي

مانده را هم  هاي جاري برسانند آن ده درصد باقي ريخت كه به مصرف هزينه يز شورا مياش را روي م هفته

لنگان از آن طرف خيابان به دفتر شورا  پخت و لنگان خريد و غذا مي مادرش گوشت و برنج و روغن و نان مي

يك با شهامت و از اد. داد بود به كارگران نگهبان دفتر مي بود و چه نمي آمد و آن غذاها را چه اديك مي مي

شان به كوهي مانند حسن  پرواي مخالف كه پشت آفرين و بي هاي حادثه نظير در برابر گروه خودگذشتگي بي

زد و نه  جهت كسي را مي نه بي. ايستاد االله خراساني و پليس مشهد، گرم بود مي كفائي سناتور بعدي، و بيت آيت

كرد  هاي خرابكاران را نقش برآب مي دقانه و منطقي نقشهچنان صا. هرگز از خوردن و مجروح شدن بيم داشت
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هاي مخالفين  تازي تا حكم تبعيد اين سد راه ترك. اي خراسان شناخته شد ترين كارگر توده كه به عنوان برجسته

حزب توده از تهران صادر و براي اجراء محرمانه به پليس مشهد ابلاغ گرديد و متقابلاً به دستور حزب كه از 

كه اجرا شود از  اي مأمور خدمت در شهرباني مشهد حكم تبعيد را پيش از آن ه او نگران بود، افسران تودهآيند

  .بين بردند و فرصتي يافتند تا او از خطر بگريزد

  

ها، و البته حساب استثنا هميشه جدا است، خود را به آب و آتش  آري، جناب بهنود، به راستي كه همه اين

وگر نه . اي همه، فرهنگ براي همه، بهداشت براي همه در آينده دور يا نزديك تحقق پذيردنان بر: زدند كه مي

ها بيرون  دانستند كه قرار نيست همه كارگرهاي مبارز در مقامي قرار بگيرند كه از حد توانايي با دانش آن مي

و دكتر محمد باهري و خواستند براي كيانوري جاي گرفتن در مقام رسول پرويزي  و اگر جز اين مي... بود

زاده يا ديك پاشايان نيز نشستن بر كرسي نمايندگي مجلس  دكتر هادي هدايتي مشكل نبود و براي داداش تقي

  .شورا آسان بود

  

، كه به قلم آقاي بهنود »آقاي كيانوري آفتاب لب بام است«مقالة » به بهانه«كنم كه من اين مقاله را  تكرار مي

ندن و مطبوعات چاپ ايران انتشار يافته است، آغاز كرده ام اما قصد ندارم كه مطالب ل» نيمروز«در روزنامه 

ها و  ها و كنايه چرا كه همان جوابگويي به اشاره. اين نوشته را محدود به جوابگويي از مقاله ايشان بكنم

وگو در باره   كه گفتكند ها و قضاياي مطروحه در مقابله آقاي بهنود خواه ناخواه مسايلي را تداعي مي روايت

ها هست ننويسيم و از آنچه با  ها و نوري در چشم شود و اساساً چرا تا زنده ايم و تواني در انگشت ها لازم مي آن

  ...گذشت ايام ديده و آموخته ايم از زاويه ديد خود اثري باقي نگذاريم كه مورد سنجش قرار بگيرد

  

كند كه به جاي پاسخگويي به اين و  گر به كيانوري پيشنهاد مي آنجا كه مصاحبه» گفتگو با تاريخ«در كتاب 

 اگر چه كيانوري پيش از آن پيشنهاد هم دست به چنين - آن با جساربت به نقد خود و حزب توده بپردازد

هر اندازه هم كه تلاش كنند باز . توانند مسخ شوند افراد نمي«دهد كه  گر هشدار مي  به مصاحبه- كاري زده بود

. گونه امكاناتي براي دفاع از خود ندارد حزب توده هيچ. كه طرف مقابل نيرومند است به علت اين. انندتو نمي
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شود در برابر  پس نمي. شوروي هم كه ديگر وجود ندارد تا در برابر اين همه ناسزاگويي واكنش نشان بدهد

و دشمنان هم امكاناتي . رندنويسندگان گسترده وسيعي دا. دشمنان سكوت كرد و تنها به نقد خود پرداخت

شمار هم نيستند، اگر خاطرات كيانوري را حذف  ها جواب بدهند حتا انگشت كساني كه بتوانند به آن... فراوان

من عبدالمجيد، البته نه » .بينيد كه آماده باشد و امكان داشته باشد از اتهامات دفاع كند كنيد ديگر كسي را نمي

ها به تأمل نشسته ام و به بهانه مقالة  اي مسايل كه گاهي در باره آن  از طرح پارهتوانم بيش خواهم و نه مي مي

، و مطالعات 32 مزداد 28اما در حد دانش مختصر و تجربه ده دوازه ساله پيش از . آقاي بهنود سخني بگويم

م كه بعضي از بين اي من شده بود، خود را متعهد مي هاي توده اندكي كه بعد از آن تاريخ جانشين فعاليت

ها شايد  كار آن«هايي كه صداقت دارند و  با احترام به آن... هاي شخصي بنويسم هايم را با برداشت ناگفته

  »...اينست، كه ميان گل نيلوفر و قرن، پي آواز حقيقت بدوند

  

 بهنود كه هاي آقاي پردازم به يكي از موتيف و مي. »آقاي كيانوري آفتاب لب بام است«گردم به مقالة  برمي

... كاري كه ديگران هم كرده اند... القاء همانند بودن اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي با روسيه تزارهاست

ها و دستبرد  و يكي با ناديده گرفتن واقعيت» كرامت و برخورد عقيدتي دايي او با پدر كرامت«يكي با روايت 

و با همه مقبوليتش وزن و اعتباري در . ت ديرباز بوده استبه باورهايي، كه با همه قوت و قدرتش، نتيجه تلقينا

نه روسيه بوريس يلتسين همانست كه اتجاد جماهير شوروي سوسياليستي بود و نه . برابر عقل و منطق ندارد

تواند كه روسيه نيكلا يا پطر يا  روسيه امروز هم نه هست و نه مي... كشور شوروي همان بود كه روسيه تزاري

ها را  اي اختلاف در خصلت اين رژيم امروز هر بچه مدرسه. اين حرف توهين به خواننده ايرانيست. اشدكاترين ب

  .داند مي

  

القاعده بايد ضدشوروي فرض شود در ذيل صفحه  گري كه علي به عبارت ديگر، اگر شما از زيرنويس مصاحبه

كومت كمونيستي كه البته قابل مقايسه گدشته از تفاوت ماهوي رژيم تزاري ح«: جمله» گفتگو با تاريخ «255

ها و سابقه ذهني ناشي از قراردادهاي گلستان و  را حذف و بقيه را خميرمايه تجاوزگري» با هم نيستند
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روز در حال تكامل است آن را حذف  ها روزبه تركمانچاي قرار داده ايد شعور عمومي كه براي درك واقعيت

  .كند نمي

  

بخوانيد تا به ] ناخوانا[در زمان قاجار را باز كنيد و اين خاطره از او را در صفحه » ديالافوا«كتاب سفرنامه 

  :اي از باورها در فاصله دو قرن آگاه شويد نمونه

ها در  در موقعي كه ارمني. در موقع عبور از اين قبرستان چه اندوهي به من دست داد كه از توصيف آن عاجزم«

ها را پس از مرگ بايد ختنه  كه ارمني شده بودند، مسلمانان به بهانه اينمعرض شتم و غارت شاهان صفوي واقع 

ها اين عمل را به منزله قتل اقوام خود  و ارمني. هاي قديمي را با چكش شكسته بودند كرد چهارگوشه سنگ

  ».كردند دانستند، با سرافكندگي تحمل مي مي

  

گاه او براي من و  هاي گاه و من آن را در مؤعظه. در باور عمومي مادربزرگ من هم بود. و اين واقعيت داشت

زند؟  اما امروز از كدام مسلمان متعصب و تندرو چنين رفتاري سر مي... هاي من شنيده بودم بقيه هم سن و سال

گونه  هاست بر اين مدار است كه هيچ شود؟ منطق ديالكتيك كه امروز اساس ارزيابي چنين باوري بازگو مي

هاي محيطش و شرايط آن محيط، از جمله شرايط  ر نظر گرفتن روابط آن پديده با ساير پديدهاي بدون د پديده

معني تبديل  تواند مفهوم واقع شود و اگر خارج از اين شرايط در نظر گرفته شود به امري بي زمان و مكان نمي

جوار خود دارد  هاي هم ديدهناپذيرش كه با ساير پ اما اگر آن را با در نظر گرفتن روابط جدايي... خواهد شد

اين گونه باورها هر يك دلايل خاص خود : مقصودم اينست كه بگويم... ملاحظه كنيم قابل توضيح خواهد بود

  .هرچند زيبا و دلپسند باشند. را دارند، اما كاشف از حقيقت نيستند
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  قسمت سوم
  

  فزوني مريد دليل بر حقانيت مراد نيست

  روي با روسيه تزاري تحريف حقايق استهمانند گرفتن اتحاد شو

  القاصم الجبارين شروع نكنيد محاكمه را با بسمه

  

نظر گرفتن روابط آن پديده با شرايط زمان و  اي بدون در گونه پديده شماره پيش سخن به اينجا رسيد كه هيچ

ت كه هر چند دلپسند معني تبديل خواهد شد و حاصل آن، باورهاييس شود و به امري بي مكان مفهوم واقع نمي

  .و اكنون دنبال مطلب... باشند كاشف حقيقت نيستند

  

بسياري از . »درافتادن به سخن در خيال«و لااقل بيش از ... گاهي هم بيش از اندك. اين كار اندكي زحمت دارد

هند كه با د اي، ترجيح مي آلود ضدتوده ستان، از ترس تمام شدن باطري، هنگام رانندگي در فضاي مه قلم به د

  .هاي خاموش پيش بروند، ولو پيش پاي اتومبيل را نبينند چراغ

  

پردازي مانند آقاي بهنود، در پي اين همه  نويس و سخن خوان و زياد فرض اينست كه نويسنده پر كار و كتاب

بليغات هاي سال ت معاشرت با افراد گوناگون و مسافرت به گوشه و كنار جهان، تا به حال فهميده است كه سال

داري، با ياري گرفتن از كلمات و عباراتي  هاي سرمايه هاي جهان و همه دولت جانبه، با پشتيباني همه مذهب همه

وطن، تانك روسي، چكمه قزاق و دغدغه  وحشت، لامذهب، بي: ايست، از قبيل هاي ضدتوده بند نوشته كه ترجيع

انديشان و يا عناصر ذينفع در طبقه  ها، در ذهنيات ساده ياستقلال؛ براي ترساندن همه مردم دنيا، و نه فقط ايران

و با اين فرض است كه . تأثير نبوده است هاي سوسياليستي سر سازگاري ندارند، بي اجتماعي خاص، كه با رژيم

اي مانند آقاي بهنود، نقدكننده معترض بر ذهن غيرعلمي كيانوري، انتظار چنين  اي مانند من از نويسنده خواننده

تكيه بر ذهنيات مردم، براي . ضاوتي را ندارد، كه شوروي سوسياليستي را همانند روسيه امپرياليستي بگيردق

ذهنيات بيش از يك ميليارد مردم چين با ذهنيات جمعيت عظيمي كه به . اثبات ادعا، يك عمل قانونمند نيست
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هاي  فرضاً در رابطه با مذهب، بين قبيلهتر همين تفاوت را،  در مقياس كوچك. اسلام اعتقاد دارند متفاوت است

كه . توان ديد هم مي» كوكي و ناگا« و اديان هندي و عشاير  گوناگون آفريقايي و انشعابات عديده عيسوي

  .فقط وزن مخصوص خودش را دارد. فزوني مريد دليل بر حقانيت مراد نيست

  

شدن و   بر كيانوري قرار گرفته است، حتا شهيد آويز اعتراض آقاي بهنود در ذهن علمي و قانونمند، كه دست... 

جانبازي بر سر عقيده سياسي يا مذهبي، خودسوزي و عمليات انتحاري يا كشت و كشتارهايي از قبيل آنچه در 

توانايي و . گاه قطعي استدلال علمي نيست تكيه» قضيه بر حق بودن«كند، براي اثبات  پاكستان امروز بروز مي

لين، مخترع كامپيوتر، برنده  سي كاشف پني.  نه در ذهن، براي بر حق بودن سند نيستقدرت حتا در عمل و

ها،  ها و ترانه ترين آوازها، سازنده بهترين آهنگ جايزه نوبل، شكنندة ركوردهاي ورزشي، خواننده دلنشين

هاي باشكوه و  ناييترين اشعار به اعتبار اين توا يا قوي ترين  ها و گوينده لطيف نويسنده زيباترين داستان

. ولو در باور عمومي جايگاه والايي را به دست آورده باشد... تواند خود را حقيقت مطلق بداند اعجازمانند نمي

وگوهاي  ترفندهايي با خميرمايه باور عمومي مادام كه سند و استدلال به ثبوت نرسند، از نوع ترتيب دادن گفت

  .خاص، گريز از مسؤوليت داوري در نقد تاريخ استفرضي به منظور هل دادن خواننده به خط 

  

 كه به تشكيل اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي انجاميد، چندان كوچك نيست كه 1917پديده انقلاب اكتبر 

واقعه آذربايجان ايران و حضور چند واحد نظامي شوروي در افغانستان و مجارستان، و : به استناد وقايعي مانند

تر در رابطه با آن پديده بزرگ، و بدون بررسي و  هاي كوچك  و قانونمند هر يك از پديدهبدون تحليل علمي

هاي منفي اين عملكردها، ذات عميقاً مثبت و مردمي آن پديده را يكباره نفي و يا به  ارزيابي ديالكتيكي جبنه

ند روسيه تزاري قلمداد كند، شوروي سوسياليستي را همان اعتباري كه آقاي بهنود عمل مي همين سادگي و بي

تر و  قضاوت براي صدور چنين حكمي محتاج به ارزيلابي و شناخت شرايط محيط پديده، و هر چه بيش. كنيم

هاي ديگري كه به علل پيدايش و عملكرد حكومت شوروي، تا فروپاشي آن اتحاد مربوط  تر پديده ممكن

  : در نوشته موضوع بحث آمده استنه تنها با جملاتي از اين رديف، كه. شود، خواهد بود مي
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دوستان ايراني  طلبان و ميهن در دل آزادانديشان و استقلال... شش سال پيش و حزب توده ايران از همان پنجاه... «

هاي آسياي مركزي و قفقاز آمد و بعد از چندي  اي را انداخت كه در همان زمان بر سر جمهوري وحشت حادثه

خاصيت شدن، از  كه فنلاندي شدن كه در فرهنگ لغات به معناي بي چنان.  آمدبر سر اروپاي شرقي و بالكان

  »...مليت تهي شدن و خالي از استقلال شدن ثبت شد

تاريخ روابط پرتنش مردم فلات ... يك هيچ... نه آن ديگران كه به دنبال اين عده راه افتادند...  نفر53نه آن ... «

نه كه از لشگركشي داريوش اول هخامنشي به سواحل درياي سياه . بودندهاي اسلاو را نخوانده  ايران با روس

هاي گرم جنوب  ها به سوي آب  قبل بارها و بارها روس1000خبر نداشتند، از تاخت و تازي كه ) م. ق. 513(

  »...هميشه نگاهشان بر اطراف و جنوب خزر بود... خبر بودند آوردند هم بي

مركزي و تصرف خونبار تاشكند و سمرقند و خيوه و خجند هفتاد سال ها به آسياي  از حمله روس... «

و ... ها سرازير شدن ده ميليون روس به اين سرزمين... ايرانيان آن را به حساب تزارها نوشته بودند... گذشت مي

ان بود كه ها آمد نه چن ها و قفقازي ها، تركمن ها، گرجي ها، تاجيك ها، ازبك ماجرايي كه در پي آن بر سر قزاق

  »...بتوان به تعارف و مجامله و شوخي تعبيرش كرد

  

  :كنندة آقاي بهنود بياوريم باز هم از جملات بدنام

آن كه بحر خزر را دور بزنند و خود را ... «بايد  مسافرين مي. بود» ...راه منحصر فرد به اروپا... راه روسيه... «

  »...براي زيارت به مشهد برسانند

درد ... و چه وحشتي و چه نفرتي. ها ها به دل دارند، از روس رارداد تركمنچاي چه داغي كه ايرانيبعد از ق... «

مانده نگه داشتن  ها در حكومت و سرنوشت ايران و عقب كاپيتولايسون و از دخالت روس... تر از  بزرگ

  .بود» ...ها ايراني

 فجايعي كه سربازان تزار در آخرين روزهاي و... هاي قبل از جنگ جهاني اول روزي سال اوج اين سيه... «

  .بود» ...امپراطوري در شمال غربي ايران مرتكب شدند

  »...اين شادماني ديري نپاييد... با گذشت دولت جديد از امتيازات و انحصارات استعماري دولت تزار... «
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سرخ اگر براي همه مردم جهان امپراطوري ... هاي جهان ها نيز حكومتي شدند مانند ديگر حكومت يك بلشو... «

نشان پيروزي پرولتاريا بود براي همسايگانش همان قدر مهيب و ترساننده بود كه آمريكا براي كوبا و ديگر 

  »...همسايگانش

تماميت ارضي ايران به بركت مرداني كه اينك از دكتر كيانوري ناسزا ... ايران در اين ماجرا از خطر رست... «

  »...اللملي حفظ شد گيري از شرايط مساعد بين شنوند با بهره مي

دوران جنگ سرد با اضمحلال آخرين امپراطوري همسايه با ايران پايان ... حالا كه ايران ما از خطر جست... «

  »...كه احتمال تأسيس آن وجود داشت... اي ترسيم شود جاي آن نيست كه جامعه... گرفت

  

المللي هم اندك نيستند، امواجي كوچك از جرياني عظيم  لانتشار بينها و مانند آن، كه در جرايد كثيرا اين

و در . رود تر از مردم به راه خود مي هستند كه به قدرت سرمايه و با هدف آلوده ساختن ذهنيات هر چه بيش

دن داري در برابر جنبش سوسياليستي جهان از تهران به پاريس و از نيويورك و لن اين مسير براي برتري سرمايه

تر بر  ها به طور قاطع و بعدها ضعيف اين همان جريانيست كه مدت. شود به كابل و كراچي و بغداد سرازير مي

ها، از  ذهنيات مردم ايران چنان اثر گذاشته بود كه سفيدي ماست را هم، در جدال بين دايي جان ناپلئون

  .آوردند هاي انگليس به حساب مي دسيسه

  

 و هدفدار نبايد فقط به كيانوري اعترض كرد كه چرا ذهن او، به ادعاي ثابت نشدة در بررسي علمي، قانونمند

  تر، از نوشته آقاي بهنود هايي را كه اندكي پيش آقاي بهنود، علمي و قانونمند نيست، بلكه بايد هر يك از جمله

حداقل بايد ديد . سي گذاشتشود به برر ها مربوط مي هاي مختلفي كه به آن استخراج كرده ام و آورده ام از جنبه

انگيز بود يا تحولي در  اي وحشت حادثه» هاي آسياي مركزي و قفقاز آمده بود بر سر جمهوري«كه آيا آنچه 

طريق بيرون آمدن از زير فشار ظلم استبداد و فساد ارتجاع، به سوي ترقي؟ آيا آنچه در اروپاي شرقي و بالكان 

الملل دوم كه نه تنها دشمني مانند هيتلر، بلكه دوستاني از رديف  سوز بين رخ داد در شرايط جنگ خانمان

انديشيندند، توجيه قانونمند نداشت؟ و آيا  هاي آن جنگ، به نابودي شوروي مي ترين لحظه چرچيل در حساس

  نفر، از تاريخ ايران و طبعاً از53اي و بعضي ديگر از  خليل ملكي و دكتر اراني و احسان طبري و انور خامه
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 نفر و 53اطلاعي همه  اطلاع بوده اند، كه ايشان موكداً، اين بي هاي يادشده در مقاله آقاي بهنود بي تنش

را در برابر » ها تاريخ هزاره«پيوستگان به حزب توده از جمله مرتضي راوندي و يا ايرج اسكندري نويسنده 

ن خونباري تصرف تاشكند و خيوه، و ديگر شمارند؟ آيا عاملي گذارند و ناچيز مي آگاهي خود از آن وقايع مي

گر  هاي غارت داري جهان و باسماچي  ارتش سرمايه18هاي برگزيده از  شهرها كه نام برده اند، گروه

مردم عامه كه به شورش به نظر خيرخواهانه نگاه «بودند، يا » بيگي امير بخارا آدمان قوش«طلب و  فرصت

و آيا گناه حكومت استبدادي و ).... ها صدرالدين عيني، يادداشت(لبيدند ط كردند و غلبه شورش را از خدا مي مي

نالايق قاجار، كه نتوانسته بود راهي براي مسافرت بهتر از دور زدن بحر خزر، تا رسيدن و زيارت مشهد، بسازد 

و آيا داغ خواهد بود؟ (!) به گردن روسيه تزاري و لابد به گردن اتحاد شوروي، جانشين همانند روسيه تزاري

لياقتي سلطنت قاجاريه نبود؟ و درد  ها بعد از عقد قرارداد تركمانچاي، يكي ديگر از اسناد بي دل و وحشت ايراني

» ها داشتند ها در حكومت ايران و عقب نگاه داشتن ايراني كه از كاپيتولاسيون و دخالت روس«تري  بزرگ

هاي پيروزي انقلاب سوسياليستي در روسيه، و نه  ين سالواقعاً قابل انتقال به حكومت شوروي است كه در نخست

ترين فشاري بلكه از روي خصلت ضدامپرياليستي، از همه امتيازات و انحصارات اخذ شده به  تحت كوچك

و آيا به دلخواه آقاي بهنود، كه در چند جاي ديگر ... نظر كرد هاي ايران صرف وسيله حكومت تزاري از دولت

فجايع سربازان را در «هاي هولناك خود را به كرسي حق و منطق بنشانند،  خواهند خواسته همين نوشته هم مي

و آيا حكومت شوروي را، با ... توان به پاي حكومت شوروي نوشت؟ مي» ...آخرين روزهاي امپراطوري تزار

شمارند، و  ا خطا ميكه كيانوري و حزب توده هم آن ر(نمايي آميخته به مبالغه تبليغاتي واقعه آذربايجان  بزرگ

). اشتباهات تحميل شده بر تشكيلات را پذيرفته اند و البته گروه خليل ملكي نيز در آن تأييدات سهيم بوده اند

كه هفده شهر قفقاز و غير از آن را با غرامات و تعهدات يك جنگ از ايرانيان (همانند گرفتن با روسيه تزاري 

ا اين كارها حمل كردن نادرست حكمي به شبيه امري كه با اصل يك واقعيت تاريخي است؟ آي) گرفته بود

گيري و سماجت يك سفير شوروي از پيشنهادي در باره  آن امر در شرايط مختلف قرار دارد، نيست؟ و آيا پي

هاي عملكرد آن سفير يا افرادي مانند باقراوف كه مثل مقامات بالاتر خود فريب  نفت، با فرض قبول همه زشتي

هاي  نگفت، خورده بود و به آبروي شوروي در ايران لطمه زد، تمام جنبه» نه«ها  لسلطنه را كه هرگز به آنا قوام

... كند؟  مثبت حكومت شوروي و خصلت واقعاً سوسياليستي آن كشور را لااقل در دوره رهبري استالين نفي مي
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، اين واقعيت را كه، با »رطوري همسايهاضمحلال امپ«، »ايران ما از خطر جست«و آيا تكيه بر كلماتي مانند 

دهد؟ آيا  پذيرفت، تغيير مي المللي آن روز، خطري كه تماميت ارضي ايران را تهديد كند تحقق نمي شرايط بين

  شود؟ ها مربوط مي ها محتاج بررسي در همه ابعادي نيستند كه به آن تمام اين قضيه

هاي تاريخي و اجتماعي كه در  ور هر حكمي در باره پديدهصد: كه من در اينجا هيچ قضاوتي نكرده ام جز اين

هاي  در نخستين سال... جانبه علل و شرايط، صادق نخواهد بود نوشته آقاي بهنود آمده اند، پيش از تحليل همه

د ايستادند يكي از علايمي كه به استنا هاي انقلابي فعال بودند و دمي از كار نمي پيروزي انقلاب ايران كه دادگاه

شد حدس زد كه آيا متهم اعدام خواهد شد يا  شد نتيجه رأي محكمه را، از همان لحظه اول كه تشكيل مي آن مي

مجلس » بسمه القاصم الجبارين«: گفت اگر مي. كرد اي بود كه قاضي انقلاب محاكمه را با آن آغاز مي نه، جمله

  .گرفت روزنه اميدي بود ا به كار ميو اگر جمله ديگري ر. داديم ها ترتيب مي ختم متهم را در ذهن

  

العموم و قاضي آن  در نوشته آقاي بهنود، كه بارها به تشكيل محاكماتي كه خود مدعي، مدعي عليه، مدعي

رود كه  اي به كار نمي هيچ جمله. افتد به راه مي» بسمه القاصم الجبارين«رسيم، محاكمه هميشه با  شوند مي مي

حتا يك نكته مثبت در پديده عظيمي به نام اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي ديده اي بگشايد تا از آن  روزنه

و كارگري  اي  اي كه زاييده يك انقلاب به تمام معني توده پديده. اي كه جهاني را به شدت تكان داد پديده. شود

لسوز به طبقه و به زحمتكشان، و روشنفكران د. شد و انقلابي كه به همه كارگران جهان مربوط مي. بود

هاي حاصل از  اي به روزهاي بيرون آمدن از زير بار استعمار و محروميت بخشيد كه از روزنه زحمتكش، الهام مي

داري  انقلابي كه به همين دليل با دشمني سرمايه. هر چند در درازمدت دگرگون شد. داري بنگرند تسلط سرمايه

بر وسايل توليد را چه در صنعت و چه در كشاورزي، اقتصاد انقلابي كه مالكيت اجتماعي . رو شد جهاني روبه

سازمان  هاي بي و سر و سامان گرفتن توده. طبق نقشه و آزادي زن و اعتلاي فرهنگ را به دنبال داشت

آورد آن  ترين دست زحمتكش، در سراسر اراضي كشورهاي به هم پيوسته و تشكيل دهنده جماهير شوروي، كم

  .و لذا تا فروپاشيدن آن از پاي ننشست. با آن سر سازگاري نداشتدنياي غرب هرگز . بود
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هاي  قضيه نفت شمال و آذربايجان ايران، حضور واحدهاي نظامي شوروي در مجارستان و افغانستان، پديده

از اين قبيل كارها انگليس و . ناچيزي بودند كه در جمع علل فروپاشي شوروي به حساب آمده يا نيامده باشند

سه در كاوئز، فرانسه و آمريكا در ويتنام و آسياي شرقي، اسرائيل و تركيه در عراق و فلسطين و لبنان، فران

اما از اين حوادث در مقايسه با اتهاماتي كه به . كنند آمريكا و انگليس در آرژانتين و پاناما كرده اند و مي

اگر نه در اين . گيرند مذكور به حساب نميها را در تحليل وقايع  شود و آن زنند چندان يادي نمي شوروي مي

رفتار آمريكا را با . سازند مي» فاجعه«مقاله آقاي بهنود اما در جاي ديگر از آنچه كاسترو در كوبا كرده است 

رفتاري كه سي سال مداوم، با تهديد و عمليات تخريبي و ... شمارند سنگ رفتار شوروي با ايران مي كوبا هم

سنگي با رفتاري كه  در هم. قصد براندازي كوبا، رسماً و علناً آغاز شده و هنوز ادامه دارد هجوم مسلحانه و به

ها، به قصد پيش بردن يك پيشنهاد  هرگز قصد براندازي نداشته و بيش از يك اشتباه، ولو فاحش، در ارزيابي

روي استالين باز كرده بود از اي كه در باغ سبز و سرخ را به  السلطنه اقتصادي از سويي، و كنار آمدن با قوام

فريب «هاي متداول ديپلماتيك رد شد و افتخار  كه اين هر دو قضيه با شيوه همين: و ديديم. سويي ديگر، نبود

رسماً برملا گرديد، هم آقاي كافتارادزه دست و پاي خود را جمع كردند و هم » !السطنه استالين را دادن قوام

ها و بازگرداندن سربازان جدا  ران خستگي از جنگ، و ضرورت بازسازي خرابياستالين ترجيح داد كه در آن دو

كاري كه يك آدم معقول ... وري و قوام نكند مانده از خانواده به كانون خانوادگي، انرژي خود را صرف پيشه

ود آقاي بهن» علمي و قانونمند«و ذهن . كند نمي» واره خواه يا جهان آزادي«ريكاي مآ و يك... كند مي

  .خواهد آن يكي را بفهمد و اين يكي را ببيند نمي

  

ها پيش از تاريخ پيروز شدن آن انقلاب، در  اي داشت كه سال خواهانه انقلاب اكتبر ريشه در مبارزات آزادي

هايي كه از مبارزات گذشته خود يا  رهبران انقلاب با تجربه. گوشه و كنار روسيه تزاري به راه افتاده بود

خته بودند چنان پشت سر شعارهاي پذيرفته شده از سوي زحمتكشان امپراطوري روسيه و مورد ديگران آمو

تأييد كارگران جهان ايستادند، كه روي كار آمدن حكومت شوروي به اندازه ايدئولوژي انقلاب، از سوي مردم 

ده است باز هم نگراني داري به زانو در آم اكنون كه آن حكومت با ترفندهاي سرمايه شد و هم جهان احساس نمي

المللي هميشه اميدوار  داري بين سرمايه. المللي از توانايي ايدئولوژي آن انقلاب از بين نرفته است داري بين سرمايه
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بود كه استاليني برود و خروشچفي بيايد، و خروشچفي برود و برژنفي پيدا شود و سرانجام زمام حكومت به 

تشكيل » ملل مختلف«: يا بيش از آن. ي حق او بود نه رهبري يك ملتدست گورباچفي بيفتد كه پيتزافروش

داند كه  و خوب مي. داري هنوز هم نگران ايدئولوژي انقلاب اكتبر است اما اين سرمايه... دهندة جماهير شوروي

هفتاد رو هستند و اگر قرار باشد كه به جاي حق بنشينند  مدت با مشكلات فراوان روبه ها در كوتاه ايدئولوژي

كه از پيشرفت سوسياليسم جلوگيري  پس براي آن. سال و يك قرن زمان كوتاهيست براي رسيدن به آن جا

و . تنش بلرزد» گفتگو با تاريخ«كشد تا از خواندن كتاب  كند هنوز هم مرده كرامت را از زير خاك بيرون مي

الملل را برد و افسانه   جنگ بيناگر چرچيل. در ابهام علت مرگ او عواطف لطيف انساني را از خود كند

ناپذيري انگلستان را در ميان گذاشت، ديري نپاييد كه مستعمرات انگليس يكي پس از ديگري  شكست

آمدند، براي شركت  هاي مردمي كه ابداً به حساب نمي و شانس توده. هاي استعماري وي را پايين كشيدند پرچم

  .ها و نه حتا شوروي نقلاب اكتبر، نه گورباچفيعني هدف ا. در حاكميت بر خود، فزوني گرفت

  

هاي انقلاب اكتبر را در  توانست زمينه گسترش نفوذ آرمان حكومت شوروي يعني قدرت روزافزوني كه مي

هاي پيروزي انقلاب مورد تعرض تبليغاتي و مسلحانه جهان  سراسر جهان فراهم سازد از همان اولين سال

 ارتش 18، و تجمعي مسلحانه از »آنتانت«هاي غربي با مداخله نظامي معروف به  دولت. اري قرار گرفت د سرمايه

داري جهان در قفقاز و اطراف آن، در تركستان و اميرنشين بخارا و همه جاي ديگر، به جنگ واحدهاي  سرمايه

ظلم به جان مردم ها، كه دست نشاندگان تزار بودند چنان با استبداد و  حكام منفور اين سرزمين. انقلابي برآمدند

رغم اين مداخلات نظامي و  علي. نمود ها تيره و تار مي آن حدود افتاده بودند كه روز را پيش چشم آن

گيري از تبليغات و ذهنيات سنتي جامعه، در هر جبهه و به تناسب مقام و زمان و مكان، ارتجاع و استبداد  بهره

كند، و   آقاي بهنود از آن با كلمه خونبار ياد ميتصرفي را كه. شكست خورد و حكومت شوروي جاني گرفت

اي از قلم ايشان جاري شده  مانده در آسياي مركزي كه مانند فاجعه هاي عقب هجوم ده ميليون روسي به سرزمين

سند  تر از داوري بي ن مناطق نگاه كنيم ما را به قضاوت درستنظر آ است، اگر از ديد مردم عادي و يا صاحب

  .اري خواهد كردآقاي بهنود ي
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كند و استالين را   ميياداي ندارد و از آن حكومت به تندي  سعيدي سيرجاني كه با حكومت شوروي ميانه

هاي صدرالدين عيني نوشته است، با يك  اي كه بر يادداشت خواند، در مقدمه خونخوارتر از امير بخارا مي

بلاي خاطرات عيني صدرالدين و در حقيقت از ديد هايي كه از لا بندي كوتاه از اطلاعات شخصي و برداشت جمع

نظر سمرقند و بخارا و خيوه و خجند داشته، حال و روز آن سرزمين و آن مردم را در  مردم عادي و صاحب

كند تا از زحمت من براي پاسخگويي به اشارات  زمان با جنبش انقلاب اكتبر چنين توصيف مي هاي هم سال

 .هدجانبدارانه آقاب بهنود بكا
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  قسمت چهارم
  

  ها بخارا را گور اميران كردند ها، نذراالله نيالد ها، سراج صدرالدين عيني

  نپرداخت حق حيات نيافت» بقاء  باج«الشعرا تا  ملك
 

  گوييد؟ از كدام استقلال سخن مي

ين صدرالدين عيني كه سعيدي هاي اميران بخارا را با انشاء دلنش هايي از ستم  در شماره پيش وعده دادم نمونه

  :اين هم وفاي به آن عهد. كند، بياورم سيرجاني قرائت آن را توصيف مي

  

و آشنايي با لهجه تاجيكي و فرهنگ و . انگيز است نشين و شوق نثر روان عيني دل«: به گفته سعيدي سيرجاني

هاي  م و چند سطري از يادداشتپس فرصت را غنيمت بشماري» ...در حكم واجب عيني ملي... زندگاني تاجيكان

) سروزير(بيكي  قوش: هاي اوست، براي لذت خوانندگان بياوريم عيني را، كه روايتي هم از تاريخ، و ملموس

خانه،  به طرف راهرو ارك به آب) از نو(مرا از پيش او برآورده، تكرار . چيزي نپرسيده مرا به حبس فرمان داد

در آنجا آدمان محبوس چنان بسيار بودند كه قريب بالاي هم ... ، برده گرفتند)اي كه در آنجا بود خانه نام حبس(

بعد از آن همه . هاي مرا كشيدند تمام لباس... ها هفت سال باز در آنجا مانده بوده اند نشستند، يك قسم آن مي

اعت از رفيقان من، بعد از يكان س... كه در يخاب غوطانده شده باشد، ميلرزيد ن شته شلاق وحشيانه بدنم، چنا

در روي ... خانه برآوردند يك وقت من و ميرزا نذراالله را از حبس... ميرزا نذراالله نامي را آورده به آنجا انداختد

او مرا به پشت خود برداشته، خم شده، استاد دو دست مرا . تخته پل مرا به پشت يك آدم كوتاه قد غلچه دادند

نگاه داشت، و دو پايم را از بين دو پاي او گذرانيده، يك آدم ديگر، نگاه از گردن او فرآورده، يك آدم محكم 

مثل آهنگران كه به نوبت يك آهن را با خايسك . پيچانيده به سرم آوردند) پيراهنم را(كورته مرا . داشت

. خورد از بدنم خون پاش مي.... آورد داشت و ديگري به جاي مي كوبند، يكي چوبش را برمي مي) چكش(

در نزديكي من بر روي يك بورياچه ميرزا نذراالله چون مرغ ... پريدند هاي گوشت و پوست به هرطرف مي چهپر
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هاي چهار  ساعت... كني پدرم ماننده بود احوال او به احوال جان. زد پا مي و وخيز كرده دست كشته جست نيم

 يكباره با آهنگ شادي فرياد ...يك توركمني كه پنج سال باز در آنحا محبوس بوده است. گاهي بود بي

  »...كنند ها آمدند و ما را خلاص مي سالدات: برآورده گفت

  

 روز در بيمارستان 52و عيني ... ميرد اما ميرزا نذراالله دو روز بعد از شدت جراحات مي. شوند ها خلاص مي آن

وقتي ... «: رود ي سمرقند ميگيرد و با بهبود نسبي به سو در بيمارستان تحت معالجه قرار مي. ماند بستري مي

كه، كسي كه به پادشاه ... ملايان سمرقند مرا ديدند، در زير رهبريت قاضي عيسي خان بر ضرر من روايتي كرد

  »...در شهر مسلمانان استقامت كردن آن از روي شريعت جايز نيست. اسلام تيغ كشيده، از آنجا رانده شده است

  

از عسكران سفيد گريزه ... داد ها تشكيل مي حبس و قتل... ر از اوله هم زياد شدبعد از اكتبر جبر و ظلم امي... «

بست و به واسطه افغانستان با  چيان فرغانه علاقه مي با باسمه. شد روسيه و از كزاكان، يراق خريده مسلح مي

هاي وي، با  يتامير آدمان بسياري را در بخارا و ولا» «...كرد وآمد مي  هم رفت- انگليس-هاي خارجي دولت

. ها با يك صورت وحشيانه كشت يا با تهمت علاقه داشتن با آن) انقلابي(شبهه بالشويكي، ريوالوتسيونري 

گداز  هاي طاقت  روز عذاب15اي كه من خوابيده بودم خوابانده، بعد از  الدين را هم در آبخانه برادر من، سراج(

تماماً و با زن و ) و از روسيه بودند(هايي را كه در مملكت او )كارخانه(آهن و زاود  كارگران راه. دادن، كشت

در كارهاي حزبي، و جلادي او، به او، . درآن وقت افيتسران سفيد امپراتوري در پيش امير بودند. شان كشت بچه

  ».كردند رهبري و يارمندي مي

  

 ميانه و نقش امير بخارا و ماندگي مردم آسياي هاي بسيار از عقب هاي صدرالدين عيني نمونهدر يادداشت

هاي او با  ماندگي، و مبارزه آن امير و خان هاي خيوه و خجند در حمايت از اين عقب نشين هاي خان حكومت

پيشرفت و ترقي و آزادانديشي مردم آن سامان كه روزگاري قلمرو حكومت سامانيان بود، آمده است كه به 

همين نمونه و همان مختصر كه از مقدمه سعيدي . له مختصر نيستها در اين مقا اما جاي آن. ارزد خواندنش مي

ها نقل كرديم كافيست تا با حقايقي از ظلم حكومت و تضييع حقوق مردم آن مناطق  سيرجاني بر آن يادداشت
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» باري تصرف تاشكند و سمرقند و خيوه را و راز خون«. در روزهاي پيش از سرايت انقلاب اكتبر آشناتر شويم

دانست كه بيش از  اي مي آميز آقاي بهنود، هر باسواد تاريخ خوانده نها ايرانيان و برخلاف برداشت كنايهكه نه ت

كافي نيست كه آقاي . پنجاه سال پيش از انقلاب اكتبر به دست روسيه تزاري انجام گرفته بود، درك كنيم

يك از  هاي اسلاو اطلاع داشته و هيچ روسبهنود فقط ادعا كند كه او از تاريخ روابط پرتنش مردم فلات ايران با 

بلكه بايد بداند و نشان . ها بعد از تشكيل حزب توده از اين روابط با اطلاع نبوده اند   نفر با پيوستگان به آن53

هاي سال پيش از انقلاب اكتبر مهاجرت به آسياي خاورميانه را آغاز كرده بودند  ها سال داند روس بدهد كه مي

مرو كه تفاوتي با مستعمره روسي نداشت، از مزاياي اقتصادي و كشاورزي و صنعتي بكر و دست تا در آن قل

روزي كه اين اميرنشين و حواشي آن به انقلاب درآمد و بعد به اتحاد جماهير ... مند شوند اش بهره نخورده

او در آن همسايگي هيچ القضات  بيگي و قاضي براي باقي ماندن امير بخارا و قوش. شوروي سوسياليستي پيوست

خورند و زير شلاق  ها بود كه شلاق مي ها و ميرزا نذراالله الدين ها، سراج ديگر نوبت صدرالدين عيني... شانسي نبود

و اگر اين كار نشد لااقل گامي از آن مراحل غيرقابل دفاع به . مردند تا اگر بتوانند جهان را گور اميران كنند مي

و نبينند كه ... م كساني باشند كه غم امير بخارا و خوانين خجند و خيوه را بخورندپيش بگذارند ولو هنوز ه

اي را از تركستان و قفقاز گرفت و داغ  هاي ضعف و عوامل فاسد كننده هاي ننگ و نقطه انقلاب اكتبر چه لكه

نقلاب چه ها گذاشت و بعد از آن ا هاي زيباي گرجي و قفقازي را بر دل فتحعلي شاه چه دخترها و زن

ها روسي، اگر ادعاي آقاي بهنود راست  مهاجرت يا عزيمت ميليون... هاي باشكوه و مثبت باقي ماند يادگاري

هاي تجاري  هاي شخصي و ترتيب دادن شركت باشد، در جهت تصرف املاك و اراضي، بر پا ساختن كارخانه

گراد و يا  بود كه خود در آمريكا يا لنينكه سهام آن متعلق به عمه و خاله و زن و بچه يك خانواده باشد، ن

... خواران برايشان بفرستند ها را نوكرها و جيره ها و مستغلات آن پاريس زندگي كنند و عوايد املاك و كارخانه

توانست پولش را  كس نمي هيچ. كس بيش از حد معين زمين كشاورزي، زمين براي خانه مسكوني نداشت هيچ

شد اصالت سوسياليستي جانشينان  اي از مقام پيدا مي استفاده كننده دزدي يا سوء ر هم دلهبه رباخواري بسپارد و اگ

و فروپاشي شوروي هم ارتباطي به اين امور نداشت، بلكه به . برد اميران و خوانين آسياي ميانه را از بين نمي

  .اتحاد ضدشوروي مربوط بود
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اي كه در ترسيم دنياهاي ذهني دارند يك بار هم  ا سابقهكاش جناب بهنود، در رابطه با اين قبيل قضايا و ب

اش تعدادي از كشورهاي كوچك و بزرگ به هم  دنيايي كه در يك گوشه. بكنند» دنياي واقعي«مروري به 

پيوسته و سرزميني را به مساحب بيش از بيست ميليون كيلومترمربع به صورت يك كشور و به نام اتحاد 

 درآورده اند و هر مملكتي براساس خودمختاري توافق كرده است كه خصوصاً در جماهير شوروي سوسياليستي

پارچه عمل كنند تا  زمينه سياست خارجي و سيستم ارتشي و تدافعي از طريق حكومت مركزي، هماهنگ و يك

ها  و در پي همين سياست است كه اتحاد جماهير آن... المللي مطرح شوند هاي بين تري در صحنه با قدرت بيش

در حالي كه وينستون چرچيل ... كند انگيز هيتلر را دفع مي شود و هجوم وحشت يكي از دو ابرقدرت جهان مي

سوز  ساز جنگ خانمان هاي سرنوشت وزير پرآوازه انگلستان در روزهاي اتحادش با اين كشور و لحظه نخست

ده است تا فرداي جنگ آن را هاي آلمان شكست خور آوري سلاح المللي به اعتراف خودش سرگرم جمع بين

  .زيرا از هر طرف كه شود  كشته سود ايشانست. ها بجنگند ها بدهد كه باز با شوروي دوباره به آلماني

  

پرداز ترسيم كرد، به  هاي جغرافيايي به روشني در ذهن خيال توان از روي نقشه چنين كشوري كه وسعتش را مي

از افغانستان و ايران و تركيه و كشورهاي . گنجند حساب نميتناسب آن وسعت مساحت، طول مرزها نيز در 

فنلاندي، كه جز در ديكسيونر ذهن آقاي بهنود در هيج . بالكان و رماني بگير و برو تا لهستان و درياي بالتيك

ثبت » كه فنلاندي شدن به معناي تهي شدن از مليت به ثبت رسيده است«: ديكسيونر معتبري ادعاي ايشان را

در اين ترسيم . خودتان ترسيم بفرماييد. گويم از شمال و شرق و باقيمانده جنوب شوروي نمي. بينيم ميشده ن

ها را واژگون كردند تا بقيه دست و پاي خود را  را كه سرانجام يكي از آن» 2يو«ذهني هواپيماهاي اكتشافي 

  .جمع كنند، از نظر نيندازيد

  

شد با قدرت خرابكاري و نفوذ  مانده جهان تشكيل مي يباً از كل باقيداري را كه تقر روزي سرمايه تلاش شبانه

. اش را نام ببريم سر به جهنم خواهد زد، از ياد نبريد فعالي كه اگر از هر كشوري فقط دو روزنامه روزانه

هاي اطلاعاتي كشورهاي ديگر از  و سازمان» موساد«، »انتليجنت سرويس«، »سيا«ها و عناصر نفوذي  جاسوس

ها مانند ساواك در نظر  بيل آلمان و فرانسه و ايتاليا و چين و ژاپن و استراليا را همراه با خانه شاگردهاي آنق
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گراد تا آفريقاي جنوبي و بلكه از آن درازتر  تر از لنين داشته باشيم تا بفهميم كه چرا در سراسر اين مرز طولاني

بايست به مصرف  ح و مجهز كردند تا سرمايه و تواني كه ميباني مرزي مسل هاي ديده قدم به پايگاه به را قدم

هاي فضايي كه شوروي نخستين فاتح آن بود، برسد  تر، يا فرضاً در راه تكميل پروژه تر و پيشرفته سازندگي بيش

آرام در مسير ترقي و رفع  زير فشار اين اتحاد ضدجماهير شوروي تلف شود و اين كشورهايي كه آرام

  ...داشتند نه با يك انقلاب، بلكه در برابر عظمت دشمن از هم بپاشند مردم خود گام برميهاي  نيازمندي

  

كجاي اين اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي قابل انطباق با امپراتوري روسيه تزاري بود؟ و كجاي تاشكند بعد 

 و صدرالدين عيني شنيده ايد از انقلاب به تاشكند اميران بخارا و تركستان كه وصفش را از قلم سعيدي سيرجاني

  شباهت داشت؟

  

ذوق من، شادروان  و بگذاريم كه با يادي از درگذشتگان شعري را كه همشهري دانشمند و خوش. بگذريم

 خورشيدي از تاشكند سروده است، چاشني 1323ماه  محمود فرخ خراساني بعد از يك ديدار ده روزه در دي

التوليه آستان قدس، معادن استانداري مرتجع مانند پاكروان،  ل نايبو لذت قضاوت صادقانه كفي. كلام كنيم

رضا شاه پهلوي را كه در عين حال استقلال رأي داشت و  نماينده مجلس رضاشاه، مداح و سرسپرده محمد

  :دليل آقاي بهنود كرده باشيم خواه بود، جانشين احكام بي ترقي

  

 )يزتند و ت(پيما نوندم  برد سوي ازبكستان آسمان

 ميهمان بودم در آنجا و گرامي داشتندم

 خاطراتي از خوشي اندوختم زآنجا كه هرگز

  دم از خاطر نخواهد رفت ياد تاشكندم يك

  تاشكندي خوانده بودم، در سير وايدون گمانم

  عازم شهري عتيقم ناظر قومي نژندم

  چون رسيدم صنعت و علم و هنر بود، آنچه ديدم
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   بست بندمدست حيرت، بر در ادراك علت،

  »از كي آمد؟«گفتم، » ...آن همه رونق ترا اي شهر«

  مندم گفت از آن روزي كه از فيض تساوي بهره

  ...ها ها فراوان ديدم و بيمارستان كودكستان

  تر ز قندم ها، گشت شيرين كام جان، زآن ديدني

  هم به كاخ دولت و هم كوخ دهقان رخت بردم

   فكندمهم به مسجد، هم به ميخانه، گذار خود

  ها، هم به دانشگاه و موزه ها و سن هم به سالن

  ها وانمودند آنچه بود از چون و چندم رهنمون

  بد ز بس، بر رودها، بند از پي برق و زراعت

  .چون ني آمد بندبندم در نظر هم. رودخانه

  

كنند، راه  ه ادعا ميچنان ك وگو، آن بندي به منطق و قانون گفت ها كه قصد القاء شبهه دارند، نه پاي براي آن

پنج ساله  و  ساله و حكومت بيست ساله رضاشاه، در حكومت استبدادي بيست16در سلطنت . هموار است

 و در حكومت جمهوري اسلامي خصوصاً پس از فروپاشي حزب تودة ايران 32 مرداد 28محمدرضا شاه، بعد از 

و مقدمين به اين اقدام در برابر انديشمندان . بوده استگرا هميشه اين راه باز  هاي چپ قمع مبلغين انديشه و و قلع

 شهر 17مرثيه . گرفتند شدند مورد تشويق هم قرار مي شمرده مي» مقدمين بر عليه كشور«يا مبارزيني كه از 

پري ملت ايران  قفقاز و به سوگ خيوه و خجند و بخارا نشستن از ترفندهاي پهلوي بود تا مگر از نفرت و دل

بخش بكاهد و متقابلاً از دل بستن آزادگان به جنبش پيروز سوسياليستي و خبرهايي  هاي تاج نگليسنسبت به ا

رسيد، جلوگيري كند و كسي نباشد  هاي در جهت ترقي آن انقلاب مي ها و پيشرفت ها و نوسازي كه از موفقيت

ها و  اين مرثيه. جا كردند پس هرات به كجا رفت و مرزهاي بلوچستان و عراق را چه كساني جابه: كه بگويد

. هاست ، كه اين يكي نوع رمانتيك و مدرن آن»عزاي كرامت دوست ايام كودكي ماست«ها از نوع  سوگواري

آواز براي  مداح خوش. شود مانده در ايران بر پا مي هاي اعيان و اشراف باقي مثل مراسم ختمي كه در خانه
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گويي گناه اول ... »...آسمان ابرتو بردار و برو«: زند چه مي ادار چههاي ظاهراً به لباس اسلامي درآمده و عز خانم

  هاي آغا ها كه به سواحل درياي سياه لشگر كشيده، با قفقاز و گرجستان و داغستان را در برابر خونخواري را آن

كه يك روز  نتوان به اعتبار اي و يا امروز مي... محمدخان قاجار به زانو درآورده بودند، مرتكب نشده بودند

تخت سلطان محمود غزنوي و روزي ديگر بخارا مركز فرماندهي فرمانروايان تاريخ ايران بود، كينه  پاي» غزنه«

اگر آقاي مسعود بهنود چنين ... ها انتقال داد هايي را كه در آن حدود حكومت دارند به دل گرفت، يا به دل ملت

» نه كرسي فلك«ورزهاي كيانوري را دارند چه حاجت كه  خواستند و فقط قصد اثبات اشتباهات و غرض نمي

هاي محكم و  شمارند و با استدلال يك موارد را نمي و چرا يك. سازي كنند زير پاي انديشه بگذارند تا زمينه

كنند؟ و علت معلولي را به جاي  مستند، نه قصه كرامت و دايي جان او، زير پتك نقد و منطق خرد و خمير نمي

ها،  »نيوزويك«ها، »تايمز«آيا هنوز هم بعد از فروپاشي شوروي به قدرت ... نشانند لي ديگر ميعلت و معلو

ها راهي دلپسندتر از تقويت ذهنيات القاء شده و در فرهنگ رضاشاهي و تلاش »ان ان سي«ها و   »سي بي بي«

ست كه متقابلاً از سوي ديگر، شود؟ و آيا به اين دليل ني براي همانند گرفتن شوروي با روسيه تزاري پيدا نمي

و لذا كسي » ...كشند ديوارش سر مي«اي بشود كه احتمالاً  كس آمادگي ندارد كه وارد گود چنين مباحثه هيچ

يعني در حقيقت همان كاري . غير از كيانوري آن هم در چهارده سال فقط دوبار دست به اين كار نزده است

  !جنگ با شمشيرهاي چوبي با آسياهاي بادي:  نسبت داده اندكه آقاي بهنود به نادرستي و به كيانوري

  

گذاري حزب توده درخانه سليمان ميرزا، بيست سال بود  آورند، روز پايه آن روزي كه آقاي بهنود به يادش مي

ها يا  ، بلكه در يكي از نوشته»آفتاب لب بام است«به گفته آقاي بهنود، نه در مقاله (» رضاخان قزاق«كه 

شدن و به تخت سلطنت ايران نشستن برگزيده شده » رضاشاه«از سوي امپرياليسم انگليس براي ) هايشان مصاحبه

هاي آخر پادشاهي، و با محاسباتي كه غلط از كار درآمد، به سوي آلمان  رغم گردشي كه در سال و علي. بود

كه نفرت شديد و عميق مردم ايران  ينبا ا. برد خواست راه مي طور كه انگلستان مي هيتلري، هميشه ايران را همان

ترين دوستان  ها و مجالس شورايش را از سرشناس هاي استعماري انگليس به شدت آشكار بود، دولت از سياست

هاي ملي ديده  در بين نزديكان و كارگزاران او اثري از شخصيت. كرد و عوامل بريتانياي كبير انتخاب مي

يا به سرنوشت مدرس و عشقي و فرخي . ها حق حضور نداشتند يل شخصيتشد و اساساً در چشم او اين قب نمي
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مقربان درگاه او تا پيش از . رفتند شدند و يا مثل دكتر محمد مصدق به تبعيد مي يزدي و دكتر اراني دچار مي

 در عمق ، بريتانياي بدنام و منفور»از طرفداران سنتي بريتانيا«گردش به سوي آلمان اكثراً به قول آقاي بهنود 

جاك هيتلر كه از قبله سابق  و بعد از آن گردش هم جز تني چند از عشاق سينه. دل و ذهنيات مردم ايران، بودند

حتا تا پايان . نخورده ماند بردند تركيب طرفداران سنتي بريتانيا دست خود، لندن، به اين قبله جديد، برلن، نماز مي

  ...سلطنت پهلوي

  

الشعراي بهار تا  نشين كرد و يا مانند ملك خواه را يا كشت، يا خانه مداران آزادي رضاشاه رجال ملي و سياست

عصري «... »امروز روز عزت و ديهيم و افسر است«: نگفت و اشعاري از رديف» باج بقاء«مدح او را به عنوان 

هاي   را به ياري آلتنفت ايران. نسرود اجازه اشتغال به كار و تأمين معاش نيافت» بلندپايه و عهدي منور است

پرستان قانون  و براي رسيدن به اين مقصود و خفه كردن هر صداي اعتراضي در دل ميهن. فعل به انگلستان داد

قوانين ديكته شده از سوي . فرمود يك منصوب مي نمايندگان مجلس را يك. اساسي ايران را زير پا گذاشت

اسي مردم را با وجود صراحت قانون اساسي برحق ملت به هاي سي بيگانگان، از جمله قانون ممنوعيت فعاليت

گناه را فقط به تشخيص و دلخواه خود  هاي بي انسان. تصويب همين نمايندگان انتصابي به كرسي زور نشاند

املاك مرغوب . فرستاد كرد يا از طريق غلامان حلقه به گوشي مانند آيرم و مختاري به ديار عدم مي زنداني مي

» مظهر استقلال ايران«خيال او را  نشين و خوش شد و باز هم قلم به دستان خوش يك اشاره مالك ميمردم را به 

  كدام استقلال؟ در برابر شمال يا جنوب؟. ناميدند مي

  

شوروي خبري نبود و » بودن يا نابودي«الملل و مطرح شدن  از سوي شمال كه تا روز ضرورت و جنگ بين

» جدايي و سوايي«و از سوي جنوب كه ...  نگاه چپ هم به ايران نداشتند1921 ها به احترام قراردارد شوروي

همه آنچه » ...پيشگان و اهل تاريخ سياست«تا روز امتحان كه باد مهرگان بر او و ايران وزيد و . مفهومي نداشت

ا جبهه ضدشوروي گذشت را فراموش كردند و به ياد قرارداد تركمانچاي افتادند و رو به سوي قبله سوم بردند ت

از دغدغه استقلال دم بزنند در حالي كه سر هر پيچي آن ... جو بفروشند و گندم بنمايانند. را تقويت كنند
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هاي  انداختند تا تكيه گاهي را كه بين توده استقلال را در طبق اخلاص زير پاي قبله سوم و محراب لندن مي

 »...از دغدغه بر باد رفتن استقلال ايران نلرزد«و هيچ تني هم، ... پناه بكشند مردم نداشتند، بر رخ ايرانيان بي
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  قسمت پنجم
  

  چي گفتي؟ مردم؟ مردم كيست؟: فرياد كشيد» اسدي«رضاشاه بر سر 

  گفتند بدعت در برابر قانون نبود، حق مردم بود ها مي اي آنچه توده

ترين دليل براي   افراد، قاطعگرايي، فروتني، درستكاري صميميت، سادگي، واقع

  اي بودن بود توده
  

رسيد به حق مردم اعتنا  اما به ياد داريم كه در عهد رضاشاه مطلقاً و در سلطنت محمدرضا شاه تا زورش مي

التوليه  نايب» اسدي«رضاشاه ... محلي براي مردم نبود» جاويد شاه«، يا »خدا، شاه، ميهن«در شعار ... شد نمي

بازها را، مانند بقيه املاك  ملك موروثي طاه» مزرعه فرهاد گرد« احضار كرد و به او گفت كه آستان قدس را

اسدي كه با مردم خراسان در تماس مستقيم بود جسارت . فريمان، ضميمه املاك مصادره شده به نفع او كند

يخه او را گرفت و . كندرضاشاه مهلت نداد كه اسدي حرفش را تمام » ...اين كار مردم را«كرد و گفت، قربان 

نوا  شاه بر سر آن بي... چنان تكانش داد، يا به ديوارش كوبيد، كه آثار ترس را تا ساعتي بعد در چهره داشت

اعتنايي به مردم  حضرت هم در بي فرزند خلف آن اعلي... »مردم كيست؟! چي گفتي؟ مردم«: فرياد كشيد كه

  .آورد دست كمي از پدر نمي

  

كشيدگان از ديكتاتوري رضاشاه، روحانيت به انزوا فرورفته، مصدق از تبعيد  خواهان، ستم ي اين خطاي آزاد

شكني در  گري و قانون يافته، حزب توده تازه تأسيس و فرقه دمكرات برآمده از ميان آن همه ستم نجات

حقوق ملت هاي قانوني و  هاي خارجي را براي مطرح كردن خواسته آذربايجان نيست كه فرصت حضور ارتش

 گفتند و 1320ها بعد از شهروير  آنچه آن... و در حد امكان گامي چند پيش نهاده اند. ايران مغتنم شمرده اند

رو شدند  نوشتند و هر بار به جاي شنيدن پاسخ منطقي با چوب و چماق و دشنام و حبس و تبعيد و تيرباران روبه

. ها هم بدعت در برابر قانون اساسي نبود آن گفته. داشتگرچه تازگي . از چهارچوب قانون اساسي بيرون نبود
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اي براي ابراز عقايد مردم  ها گرفته بود تا روزنه تر از آن حقي كه رضاشاه با خشونت هرچه تمام. حق مردم بود

و كسي به زيان خط مشي انگليس در مجاورت حكومت نوپاي . جز در زمينه مدح سلطان گشاده نماند

سخني نگويد و اين انديشه كه شوروي چيزي مخالف با امپراتوري تزار و امپرياليسم سوسياليستي شوروي 

زند، به هيچ ذهني راه  داران استعمارگر مي اعتباري سهم سرمايه انگليس است و دم از برتري حق كارگر و بي

ضا شاه و چنان در زندان وسيع حكومت محمدر مردمي كه هم. و در حقيقت حق نفس كشيدن مردم بود. نيابد

ها به احترام حضور  اش از دستگاه رضاشاه باقي مانده بودند با اين تفاوت كه دولتي عوامل به ارث رسيده

در زمان . اين حضور هم غيرعادي نبود. ها را باز گذاشته بودند هاي خارجي در ايران الزاماً چند تا از پنجره ارتش

رفت پشت اتحاد جماهير شوروي را   نيرومندي كه ميهاي هيتلر و آلمان الملل دوم و تركتازي جنگ بين

الجيشي، مثل ايران، براي  و پشت سر آن دمار از روزگار انگليس و فرانسه درآورد يك كشور سوق. بشكند

كه داد،  توانست سرنوشت جنگ را تغيير بدهد، چنان هاي زمان كه استفاده از مزاياي جغرافياييش مي ابرقدرت

دفاع، از نفس به هر « قبيل فعاليت ستون پنجم آلمان در آن سرزمين از تعرض مستند، به اي از با اندك بهانه

روس و انگليس با يك قرارداد خود را تحميل كردند و آمريكا به بهانه ضرورت جنگي . ماند مصون نمي» قيمت

  .هر جاي ايران را كه دلش خواست اشغال كرد

  

بقه مرتجع و بقاياي دربار قاجار و رضاشاه بر ايران نبود اين حضور چون عليه سلطنت پهلوي و حكومت ط

تخت بر رضاشاه داشت و سلطنت را نيز در خاندان  و خصوصاً از آن جهت كه يكي از نيروهاي مهاجم حق تاج

دار جنگ و گريز با  و شوروي چنان درگير. كرد، به راحتي استقرار يافت و مهر رضايت خورد او حمايت مي

ها مانند  و اعاظم آن. باره رها كرده بود و مرتب آلمان بود كه طرفداران ايدئولوژيكش را يكهاي مجهز  ارتش

رفتند تا » فاتح«ها باشد به سوي  احسان طبري و بزرگ علوي براي اشتغال به كاري كه فقط ممر معاش آن

 بقاء سلطنت در خاندان اين پديده حضور ارتش خارجي اگر از سويي به سود طبقه حاكمه و به. ها بازتر شد افق

افتاده يك عمر به  جامعه عقب«. خود را همراه داشت» ضد«اي  پهلوي انجاميد، از سوي ديگر مثل هر پديده

نخستين حزب به تمام معني در ايران ... ».هاي تازه آشنا شد استبداد خوكرده به طور عميق و گسترده با حرف

 جپ را در ذهنيت نسلي از مردم ايران بنشاند و نسلي از تفكر«در دوران كوتاه علني عمر خود، توانست 
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ستون . (آن تفكر جپ از ذهنيت نسل زدوده نشد» ...اش هم  ساله25كه در غيبت ... روشنفكران را تربيت كرد

خواستند از جا بركنند و به اقيانوس  ها كوه را مي آن«)...  نيمروز438 -  مقاله آقاي بهنود- بخش اول- چهارم

حزب توده چنين كاري را كرد و كوهي از موانع را كه در برابر ). همان مقاله( » ...هند كه باز شودفرمان بد

و توانست لااقل در آن شرايط از حقوق ... وگوي آزاد سياسي سد بسته بود از جا كند آزاد انديشيدن و گفت

... ترين روستاهاي ايران برودهايش به دور و راه را چنان بگشايد كه حرف. مردم و تكاليف دولت سخن بگويد

كه در برابر  از سوي مردان و احزاب سياسي مطرح شود و به ثمر برسد و ولو آن» ملي شدن صنعت نفت«و 

هاي جاسوسي انگليس، و دست در دست امثال  داري خارجي، و با توطئه سيا و سازمان اتحاد سلطنت و سرمايه

و چون ... لال ايران پايمال شد تا سلطنت پهلوي برقرار بماندكرمليت روزولت و وودهاوس نهادن، ملت و استق

گاه مردمي نداشت غيرطبيعي نبود، كه اندكي ديرتر آن راه گشوده شده به دست  اين برقراري سلطنت تكيه

تر روحانيت، به  حزب توده، و گشادتر شده به ياري امثال دكتر محمد مصدق و سپس، با شركت گسترده

ها كه مثل  تبديل شود و به آن» ها از او بود همه آوازه اين«مي براي برانداختن رژيمي كه  شاهراه مبارزه عمو

گويند  ها سخن مي در نسل» دسيسه خارجي«و تأثير لالايي » خواب رفتن نسل ديگر ايراني«آقاي بهنود از 

و ملت با ... ز محتوايشو هم شاهنشاه آريامهر با آن خطابه خالي ا» هم كوروش خوابيده بود«يادآوري كند كه 

  .ساز او را به خواب نبرد پرستان آريامهر هاي شيرين شاه و افسانه. آن كه غرق خون بود به خواب نرفت

  

. به انگيزه خدمت به خلق و نه خيانت به مردم و مملكت ايران، برخاسته بودند: ها، از ميان مردم ايران اي توده* 

گز به چيزي غير از مبارزه با عوامل فساد و استثماركنندگان طبقه ها از كارگر و زارع و روشنفكر هر آن

دوستي، صميميت، سادگي،  مردم. انديشيدند زحمتكش و متجاوزين به حقوق اجتماعي و سياسي مردم نمي

البته كساني هم ... ها بود اي بودن آن ترين دليل براي توده گرايي، فروتني، شجاعت، درستكاري افراد قاطع واقع

اي و خليل ملكي  هاي انور خامه ها و تظاهرات و نوشته ند كه فقط از روي شوق و ذوق انقلابي جذب اعتصاببود

استثناها مثل . بند به مبارزه جدي باشند كه پاي پيوستند، بدون آن شدند و به حزب توده مي و احسان طبري مي

. اندك طرد شدند ت آورده بودند اندكطلبي جايي به دس اسكندر سرايي يا بالاخان ترابي كه از روي فرصت

نظيرش خالي از نقص  ولي با وجود انسجام و انضباط بي. المجموع در مسير درستي پيش رفت حيث حزب توده من
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هاييست كه به چند مورد از  شهادت» گفتگو با تاريخ«هاي صداقت كيانوري در  و يكي از نمونه... و خطا نبود

اي كاش آقاي ... كند و شيوه پيشبرد نظرات حزبي را محكوم مي. شود مياشتباهات مهم حزب توده مربوط 

ها را خوانده بودند تا ببيند كه اگر آفتاب، لب بام است يا كيانوري آفتاب  بهنود، كتابش را نبسته و اين گفته

  . لب بام آنجا كه بايد حقيقت را گفت از گفتن ابايي نداشته است

  

فقط ... رحم قصد تحميل بر اسيران را دارند نيست گران بي  نوع اعترافاتي كه شكنجهاما اين اقرار به اشتباهات از

به همين دليل است . همانست كه كيانوري به آن اعتقاد دارد، زيرا در غير اين صورت كاشف از حقيقت نبود

ك واقعيت سند و مدرك، با در خوردة حزب و طلبكاران بي هاي حزبي، برخلاف دشمنان قسم كه در عمل توده

و احساس نيت خدمتگذاري حزب به طبقه زحمتكش، اين خطاها را با همه آثار منفي كه به بار آوردند، 

هاي  گري و باز به همين دليل است كه هوچي... مانند اي باقي مي چنان در صفوف مبارزه توده بخشند و هم مي

تفاهم  ضيه نفت شمال يا آذربايجان ايجاد سوءتوزانه مخالفين بعضي از اين خطاهاي عمده مانند آنچه در ق كينه

هاي  و بر شهرت و جاذبه حزب نزد سمپاتيزان. تر توده ها را موجب شدند عليه حزب توده كرد، اعتماد عميق

براي حزبي كه تا شكست جنبش آذربايجان بيش از شش سال زندگي نكرده بود ارتكاب خطا، . حزبي افزودند

حزب ... حزبي كه خطا بكند به تناسب خطا لمه خواهد ديد. ست و هم عاديستولو خطاي كبيره، هم محتمل ا

  .طوري كه دشمنان او توقع و آرزو داشتند آن: تر توده نيز متناسب با اشتباهاتش لطمه خورد نه بيش

  

 سال  آذر21كردند بعد از  ها قضاوت مي ها يا احمد دهقان ها و صدرالاشراف اگر مردم ايران هم مثل جمال امامي

ها تمام موجوديت حزب توده را قائم به حضور  اي چرا كه ضدتوده. ماند  نبايد نامي از حزب توده باقي مي1326

ها با آن  حالا كه نه يك سرباز ارتش سرخ در ايران باقي مانده بود و نه شوروي... كردند ها قلمداد مي شوروي

د و خليل ملكي هم با هياهو از حزب توده انشعاب نشيني منطقي در برابر بمب اتم ترومن نفوذي داشتن عقب

. كرد ها پيوسته و تمام توان و دانش خود را صرف نابودي حزب مي اي كرده و به گروه مخالفين سرسخت توده

چينان  داخلي و خارجي ناچار به  پس راز بقاء حزب توده و قدرت معنوي روزافزونش در كجا بود، كه توطئه

 قانون ممنوعيت آن حزب را از 1327 بهمن 15سازي  ه آن حزب دست زدند و با صحنهها علي شديدترين حمله
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هاي زحمتكش كارگر و زارع و روشنفكر را از  مجلس فرمايشي شاه گذراندند؟ و باز هم نتوانستند حمايت توده

بليغاتي هاي مزدور، و حملات ت حزبي كه هميشه زير ضربات فيزيكي پليس و چماق به دست. اين حزب بگيرند

پرستي و دفاع از استقلالي كه هرگز نداشتند، آن  پيشگاني كه به ادعاي ميهن هاي گروهي فراوان و سياست رسانه

اما حضور ارنست پرون را با حق . كوبيدند مي» برباد دهنده استقلال«، و »پرست اجنبي«حزب را با اتهام 

روزانه به سفارت انگليس و توهين و تهديد علني هاي  آمد حتا به اطاق خواب همسر شاه و عرض گزارش و رفت

  ...بيگانه بود» باقر اوف«ها فقط  براي آن... ديدند  پرستي و استقلال نمي منافي با وطن» مظهر استقلال«به 

  

داد، مبالغه در تحريف مرام آن حزب نبود، و بر  حزب توده از آن جهت باقي ماند كه صداقت شعارهايي كه مي

آن هم در روزهايي كه جز حبس و . پيوستند شد كه به آن حزب مي  و موجب اعتماد كساني مينشست ها مي دل

ترين مراحل زندگاني خود، و زير فشار ممنوعيت از فعاليت علني،  حزب در سخت. شكنجه عايدي در پي نداشت

از تغيير . گريخت ار نميها هر قدر تلخ و ناگو شد از واقعيت رو مي به معضلات جامعه با برخوردهاي سنجيده روبه

بخش انقلاب اكتبر را  رويداد آزادي. ترسيد ها، كه هر يك شرايط خاص خود را داشتند، نمي و دگرگوني پديده

اي پرورانده بود،  هاي دراز با حمايت از طبقه كارگر و روستاييان و روشنفكران زحمتكش نسل تازه كه سال

و به دليل . كرد خوار و بانكدار را به درستي ارزيابي مي كنندة زمينبرافتادن طبقه استثمار... شمرد ناچيز نمي

و در ... انداخت اي خطاها و يا سوءعمل افرادي ناخالص خصلت سوسياليستي حكومت شوروي را از نظر نمي پاره

يه ديد روح  كه از دستگاه سلطنت محمدرضا شاه مي هايي گرايان و سركوبي رغم تبليغات غرب و غرب نتيجه علي

  .خود را تا تسلط قاطع اتحاد شاه، ساواك، سيا و انگليس نباخت و نااميد نشد و از مبارزه نايستاد

  

به آن حزب شد، منحصراً » پرست اجنبي«آويز نثار اتهام   احترام حزب توده براي اتحاد شوروي، كه دست

حزب . كسي نسبت به آن شك نكردبود، كه لااقل تا حيات استالين » دفاع از رنجبران جهان«اعتقاد به خصلت 

اي از احزاب سوسياليست جهان معتقد بود كه پرولتارياي تمام كشورها  توده مانند همه احزاب كمونيست و پاره

ها را در مبارزه  ها و ياري دادن ها و ياري گرفتن  همبستگي طبقاتي هستد و براين اساس، دوستي نيازمند به

ها  المللي به مصلحت آن داري بين انديشه سرمايه سودآوري ندارند عليه سرمايههايي كه جز نيروي بازو و  انسان
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ها فرانسوي، ايتاليايي،  پيمايي عظيم بود با شركت ميليون و اين يك راه. زد و در همان راه قدم مي. دانست مي

و هر جاي ... يهندي، عراقي، يوناني، چيني، ويتنامي، حتا آمريكايي و انگليسي و آلماني و يمني و كوباي

ها به تناسب شرايط  اين... هاي نامداري از رديف پرفسور كوري يا آناتول فرانس با حضور شخصيت... ديگر

كردند و به  محيط زيست و فعاليت خود و طول حيات سياسي، و كم يا زيادي تجربه، به اين اعتقاد عمل مي

هاي جهان بود حق پيشكسوتي و   كمونيستتر، براي شوروي كه نخستين كشور تر يا بيش همان نسبت، كم

هايي كه خصلت  هايش بيش از تلقينات رجال و حكومت ها و مشورت ريش سفيدي قايل بودند و به توصيه

افتاده يا مغرض نبود نه  ها با عناصر عقب كار آن و اگر سر. دادند استعماري يا استثماركننده داشتند، اهميت مي

ژزف «وزيرش در مرگ  گرايي مانند ژاك شيراك و نخست جمهور راست  رييسها كه تنها مخالفين عقايد آن

و بر دفتر . رفتند كردند و به تسليت خانواده و رفقاي حزبي او مي فرستادند و او را ستايش مي پيام مي» مارشه

ترين و  منطق ترين و بي كه مانند ضعيف نه اين. گذاشتند يادبود مرگش از تأثرات عميق خود اثر مي

نشانده آن روز ايران و عراق و افغانستان با نثار  مانده و دست هاي عقب ترين طرفداران حكومت انصاف بي

پرستان ناب  و از ميهن. پرست شمردن يك هموطن دگرانديش، خود را در پوست شير ببينند ها و اجنبي دشنام

... حتا اگر«: ورهاي آزاد جهان نگفتاي به رهبران احزاب كمونيستي كش هيچ انسان فرهيخته. روزگار بپندازند

اي كه  يا هيچ فرانسوي اتحاد جماهير شوروي را با روسيه» .يعني داشتند=قصد فروش استقلال ايران را نداشتند

و به » شد اخذ مي«و عقده مستعمراتي را كه به اقتضاي زمان . كمر ناپلئون بناپارت را شكسته بود، يكي نگرفت

تر و مفيدتر  ن بهانه رنجاندن و برانگيختن حكومتي كه دوستي با او آسا» رفت دست مياز «اقتضاي زماني ديگر 

مگر قفقاز و گرجستان و داغستان امروز متعلق به ايرانست كه ديگر كسي از آن . داد بود تا دشمني، قرار نمي

و اساساً مگر شاهنشاهي لرزد؟  ها را كشف كرده بود، از اين غم نمي گروه، كه آقاي بهنود رازهاي نهفته دل آن

اي با ادعاي قانونمند بودن يا حساب بصره و بغداد و  ايران فقط همين هفده شهر را از دست داده بود كه نويسنده

كند؟ و اينجاست كه بايد جملات زيباي آقاي بهنود را با قرار دادن  غزنين و دهلي را از آن شهرها جدا مي

توان  حالا به راحتي مي«:  من به ياري گرفت و چنين بازگو كردهاي به جاي نقطه چين» دكتر كيانوري«

. شان را نيز له كرد پاره ها خرده گرفت و گناهكارشان دانست و در چرخ گوشتشان انداخت و استخوان  بي...به 

 رسيد و البته براي 1332 مرداد 28به » اما چه سود اگر ندانيم كه چرا آن شور و شيدايي، آن شيفتگي و طلب
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هاي درون  طاقتي، درگيري حوصلگي، پرتوقعي، بي دري، بي پاشيدگي، دربه حزب توده به دنبالش، پريشاني، از هم

تا پيروزي جمهوري اسلامي كه جد كيانوري را دوست داشت نه خود او را، با همه ... حزبي، اشتباه و نفاق

  .ارادتش به خط امام

  

گرايان از صحنه  ايي در جامعه و تلاش براي در كردن چپگر دهد كه مخالفت با حضور چپ تاريخ نشان مي

سايد  گراييست كه به شهادت تاريخ آيرنُ با تضعيف چپ. سياست ايران، هرگز ضامن استقلال كشور نبوده است

در چنين . رساند ترين ديكتاتوري مي سازد، و او را به تخت پادشاهي و قدرت فاسد از رضاخان قزاق رضاشاه مي

از مردم دور و به . دوانند  كه عوامل بازدارنده ترقي و اعتلاي فرهنگي و سياسي ملت ريشه ميشرايطي است

هاي مشروع مردم را باطل  قانون عادي و اساسي و فعاليت... شوند المللي نزديك مي غارتگران داخلي و بين

شوند به جاي آن كه  يرو م همين كه با انتقادات عادي و اعتراضات سياسي و مذهبي ملت روبه. شمارند مي

كشند  كنند و دست نياز براي مداخله بيگانگان بيرون مي صادقانه صداي ملت را بشنوند، با او به تزوير عمل مي

اندازند و نقش قهرمانان فاتح را در برابر  تاز زمان بود باد به غبغب مي وگر آن بيگانه مجهز به بمب اتم و يكه

ها را به  كنند و اگر جز اين بود پريشان رنگ پريده و مستأصل گوش  ميملت تسليم و به زانو نشتسته بازي

بياييد، جناب . دوزند كه لحظه قرار را در يابند ها را به ساعت مچ دست سفيرش مي هاي بيگانه و چشم توصيه

نشيني  حضرت محمدرضا شاه را در روزهاي عقب بهنود، همين طبقه حاكمه  ديروز ايران و مظهرش اعلي

روزي كه اين مظهر استقلال، .   مقايسه كنيد57 بهمن 22 و 32 مرداد 28ها از آذربايجان با ايام پيش از  يشورو

سوار بر هواپيما شد تا در آن لحظه پرشور نجات «: يعني محمدرضا شاه جوان و پهلوان، به توصيف حضرتعالي

كه نه دشمن بود و نه سر مقاومت ، به عنوان جنگ با دشمني »آذربايجان از چكمه باقراوف و تانك روسي

ماندگان در اين سوي مرز، گناهكار و مظنون به ارتكاب  در آن روز باقي. داشت، پاي به آذربايجان گذاشت

ها را به علامت  هاي تشويق شونده، پيشاپيش از نزول اجلال شاهانه دست طلبي گناه نگران فرصت گناه و بي

حضرت  اعلي. بردند  گرفته بودند و حتا به خانه دشمنان خود پناه ميتسليم محض در  بر ابر قدرت پيروز بالا

طور كه دكتر  ها كه فرقه دمكرات آذربايجان همان هاي منطقه از جمله ذوالفقاري داران فئوال روي دست تفنگ

ه رحم پيدا شد خواران بي  از فرط تعديات آن قبيل زمين- مجلس هشدار داده بود1324 آذر 24مصدق در جلسه 
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بود، وقتي پا بر زمين نهادند كه با اطلاع و تأييد ملوكانه، سرباز چشم و گوش بسته مغزشويي شده و عمده 

و مرگ بر » جاويد شاه«آميز  داران او در پوشش شعارهاي وطني يا تملق توز و چماق مالك غارتگر كينه

. ها خون جاري كرده بودند ر جويوري، هر خرده حسابي را كه با يك ايراني داشتند تسويه نموده و د پيشه

  .كاري از رديف كارهاي امير تيمور گوركاني و هلاكوخان مغول و آغا محمدخان قاجار

  

ها بازيافت املاك غصبي آباء و اجدادي را در قالب علاقمندي به حفظ آب و خاك و  ها و مانند آن ذوالقاري

بسته به شعارهاي دلنشين فرقه دمكرات را  مثل  هر دلهر وابسته يا مظنون به وابستگي و . استقلال جلوه دادند

از خانه پدري او كه به اعتبار » داوري«مردي را به روايت سرتيپ هاشمي نويسنده كتاب . سگ و گربه كشتند

شد، بيرون كشيدند و پيش چشم پير و جوان و زن و  موقع اجتماعي خود پناهگاه مغلوبين و اسرا محسوب مي

گستر ما به جاي صدور فرمان بر  و شاهنشاه عدالت. ي بدون محاكمه قطعه قطعه كردندمرد و كودك تماشاچ

هاي خودشان، مسرت  هايي ولو نوع بيدادگاه ها در دادگاه حفظ جان اين قبيل اتباع خود و رسيدگي به اعمال آن

: ها  و نوكران غارتگرانها ها پنهان نفرمودند و قاتليني  را از رديف ذوالفقاري ملوكانه را از عرض اين گزارش

گويي واقعاً . دار باشي به درجه سرهنگي و سرواني افتخاري و مدال شجاعت مفتخر فرمودند افشاري و اسلحه امير

  .جنگي در ميان بود و اين مردان شجاع به مصاف ارتش سرخ رفته بودند

  

  تن يك لايي من بمب اتم، لشگر شاه

 !اي به به به تو مگر رستم دستان زده
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  قسمت ششم
  

ها به تنهايي  اي اي نبود كه توده الهام گرفتن از ماركسيسم شوروي ميوه ممنوعه

  خورده باشند

ترين پيشاهنگان سياسي پا به راهي گذاشت كه ملتي را به حركت  حزب توده با صالح

  آورد

  

مانده  اي بهنود و باقي، مقابل نيم صفحه پايين مقاله آق377، صفحه »نيمروز«يك  و در شماره چهارصدوچهل

حضرت و رييس دانشگاه  وگو با آقاي دكتر هوشنگ نهاوندي رييس دفتر مخصوص شهبانو و وزير اعلي گفت

هرگز بيش «حضرت عرض كردم  به اعلي: گويند دهيم كه مي كنيم و گوش به سخنان ايشان مي تهران توقف مي

: حضرت گفتند اعلي. شور بمانند متأسف نبوده امحضرت را قانع كنم كه در ك از هنگامي كه نتوانستم اعلي

شد و دست آخر   تر مي روز بيش به آوردند روز ها مي شد فشاري كه آمريكايي ديگر نمي. توانستم ماندن؟ نمي

ها بمانم؟ به ويژه عليه ژنرالي كه مخصوص اين كار  توانستم عليه آمريكايي مگر مي. صورت تحميل گرفت

اين همان شاه جوان و پهلوانيست كه با آن هياهو به آذربايجان رفت و اصلاً هم رزم نبود، ... ».فرستاده شده بود

فقط به جنگ ملت ... كلاسي، اهل بزم بود پا رفتن در برابر قلدرهاي هم و حتا در دوره تحصيل، تا حد چهار دست

اص خودش را داشت او استقلال و وطن و ملت در ذهن او مفهوم خ... رفت خود با مردم پابرهنه ظفار مي

  :»بماند«توانست  نمي

  

در آذربايجان بكشد و به (!) وطنان متجاسر خود را  توانست هم او مي... خواستند او بماند ها نمي چون آمريكايي

او از حب وطن ... خواستند و با بمب اتم پشت سرش ايستاده بودند ها مي بگويد، چون آمريكايي» نه«ها  شوروي

ها بود، كه  توزي به آن كرد، بلكه از فرط خود خواستن و كينه اي را اعدام مي ها و افسران توده اي نبود كه توده

او حتا . ته دلشان حكومت استبدادي پادشاهان را دوست نداشتند و جسارت كرده به زبان و قلم آورده بودند
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ن هيچ ضرورتي غير از دلبستگي ها بعد بدو سروان قبادي را كه تحت تأثير احساسات روزي به چپ رفته و سال

كه گناهش اقدام براي فرار دادن زنداني . به ايران و در اوج ندامت از گذشته به وطن خود بازگشته بود، نبخشيد

و اين اتهامات مجازات اعدام نداشتند و يا حداقل در . و يا عضويت ثابت نشده در حزبي با مرام اشتراكي بود

هاي آفريقا نيز آن حال و هوا  جنگل قضّاتترين  خواهي كه ظالم  استثنايي و وطنهواي و مورد قبادي با آن حال

ها را مثل دايي جان كرامت  اي توده... دادند گرفتند و يك درجه تخفيف به او مي را از موارد مخففه مي

ارث پدربزرگ مرحومش، تصويري » مملكت من«در حالي كه خودش از وطن جز . كرد فرض مي» !وطنا بي«

داد  اين وطن را با استقلالش بدون هيچ ضرورتي پيش پاي كرميت  در ذهن نداشت و به خود اجازه مي

را، با آن وزني كه اين كلمه در سراسر » ملت«كلمه . و شاگرد آن جاسوس سيا بشود. روزولت قرباني كند

... ملت عزير ايران«: بفرمايدمگر زور به زورش بيايد و ... بينيم حضرت، مي جهان دارد به ندرت در سخنان اعلي

معهذا از فردا خودش را به كري بزند و باز به همان راه برود كه پيش پاي او »  ...صداي انقلاب شما را شنيدم

توانستند در ايران بمانند؟ چون مثل فيدل كاسترو در بين مردم خود پايگاه  حضرت نمي چرا اعلي... گذاشتند مي

ايستادند  اش سي سال تمام مي كنندة با تجربه هاي خفه  در بيخ گوش آمريكا و سازمانوگر نه مثل او و... نداشتند

اينجا مملكت : گفتند كردند و يا به آقاي سفير مي و سختي روزگاران را به شوق استقلال مملكت تحمل مي

طور  همان... ستمگيري براي ماندن يا رفتن من با مردمي است كه من مظهر استقلال وطن آنها ه تصميم. ايرانست

عام كردم حالا هم عوامل جاسوسي شما و آن  ها قتل پچ كردن يا نكردن با باقراوف را به گناه پچ» فرزندانم«كه 

توي دهن آمريكا ... ريزم ژنرالي را، كه مخصوص دخالت بيگانه در امور داخلي ايران ما، فرستاده ايد به دريا مي

  ... بكندتواند آمريكا هيج غلطي نمي... زنم مي

  

اگر آقاي بهنود كتاب ... اما به حقيقت قسم كه قصد تخفيف محمدرضا شاه را ندارم. جاي قسم و آيه نيست

خواند دامنه بحث ما هم  بست و به جاي فرو رفتن در خيال سخنان او را مي كيانوري را نمي» گفتگو با تاريخ«

ها را با گذشت پنجاه سال مبارزه  نشسته بر دل كيانوريوقتي امثال ايشان هنوز هم دردهاي ... كشيد به اينجا نمي

خواهند بفهمند، و هنوز هم روي آن كلمات كه ابزار  فهمند، و يا به عقيده من نمي صادقانه در راه هدف نمي

زنند كه مجذوب  وطني مرداني مي كنند و دم از بي كوبيدن طرفدارن يك ايدئولوژي جهاني بود تكيه مي
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ترين پندارهاي سياسي روز شده بودند، و براي تحقق آن با استناد به حقوق اساسي مردم  ترين و شريف عالي

مهر «پي  در هاي پي قدر مثبت بودند كه شكست گفتند، اما در كنار چند اشتباه، ولو فاحش، آن ايران سخن مي

به عظمت همه : خارجي، تا زماني كه در يك نبرد غيرمتعادل با دشمناني داخلي و »ها نگرفت ها را از دل آن

  .هاي عالم، به خاك نشست ها و اقيانوس كوه

  

راه براي يكي از هزاران هزار ايراني كه مانند من روزي به دنبال رهبران حزب توده رفتند جز استناد به اسنادي 

 برداشتي را مطرح ببينيد كه آقاي بهنود در رابطه با امثال من چه... ماند  نمي اش را آوردم باقي از قبيل آنچه نمونه

به نقل از ستون چهارم، بخش چهارم مقاله، شماره : (اي را پيشنهاد كرده اند گرانه انصافانه و ستم حل بي و چه راه

وابسته شدن ... بگوييد... بگوييد.) م. ع. چرا نه براي ديگران(بلند بگوييد براي جوانان ... بياييد«)...  نيمروز441

ها را  اي ها كه در طول اين پنچاه سال وقتي توده بگوييد آن.  دردآور استبه بيگانگان چه سخت است و

بگوييد ... لرزيد، نوكر اجنبي غربي نبودند ديدند تنشان از خوف رفتن زير چكمه و تانك همسايه شمالي مي مي

راه افتادند، نيز در ) آقايان بالا=رهبران(ها به دنبال شما  كه در طول اين سال» ها همه آن«: تا ما نيز بگوييم كه

كنم   تأكيد مي- ها همه آن« يكي از 32 مرداد 28تا مقطع ... عبدالمجيد: اين بنده» ...سرشان فروش وطن نبود

راه ) آقايان بالا=رهبران(ها بودم كه در طول اين ساليان دراز به دنبال   يكي از همه آن- روي كلمان آقاي بهنود

براي ! چرا... توده را بوسيدم و لب طاقچه گذاشتم و از دور تماشايش كردمو بعد از آن مقطع حزب » ...افتادند

هاي  ها سمبه را پر زور ديدم و جون اهل پنجه در افكندن با خرس اي كه من هم مثل بسياري  ديگر از توده اين

 نه دشنامي .رنگ جماعت شدم تر از رزم دوست داشتم، هم هاي شيرافكن او نبودم و بزم را بيش بختيار و شكنجه

ضعف و خطاي خود را به . االله افغاني نثار كردم ها و حزب توده دادم و نه لعنتي به دكتر نجيب به كيانوري

... هنوز هم در جويبار انديشه من همين آب روانست كه بود. حساب خود نوشتم و به شأن شكست وفادار ماندم

مقامي بيل كلينتون، در  به قائم» تزار يلتسين«خصوصاً اكنون كه با فروپاشي حكومت شوروي، و تاجگذاري 

وگو از گذشته حزب تودة ايران و عملكرد  كاخ كرملين و به حراج گذاشتن جنازه موميايي شده لنين، گفت

بينم كه تا نوري در چشم و زوري در دست دارم به  اما دليلي هم نمي. اي نيست امثال خليل ملكي كار ساده

براي جوانان، به علاوه كودكاني كه بعداً به جواني خواهند رسيد و « اثر ندهم و تقاضاي آقاي بهنود ترتيب
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كه محمود » آن آقايان«حل دست كمي از  نگويم كه پيشنهاددهندگان اين راه» جواناني كه امروز پير شده اند

ن به امثال مهدي چرا كه از توهين و دشنام داد. ها بود، ندارند به آذين چند روزي ميهمان آن:  زاده اعتماد

پور، محمدجعفر محجوب،  احمد، سيمين بهبهاني، دكتر اميرحسين آريان ثالث، احمد شاملو، جلال آل اخوان

ابراهيم گلستان، هوشنگ ابتهاج، صادق وزيري، محمد قاضي، شاهرخ مسكوب، حميد عنايت، غلامحسين 

اقر عاملي، اريك پاشايان و هزاران انسان ساعدي، صدرالدين الهي، هوشنگ گلشيري، پروين گنابادي، ناصر و ب

وگر نه اين چه . كه باب روز حرف بزنند فقط براي اين. شريف ديگر، حتا پدر مرحوم خودشان باكي ندارند

ها را كه نام برديم به علاوه هزاران زن و مرد، پير و جوان، مرده و زنده،  و همه آن. كنند پيشنهاديست كه مي

دكتر : كه دانند مگر اين فروش مي دار وطن جو و معلم، شاعر و هنرمند، افسر و درجهكارمند و بازاري، دانش

ديدند تنشان از ترس  ها را مي اي در طول ساليان دراز هر وقت توده« ه  كيانوري به اجنبي غربي نبودن كساني

گراني  هاي شكنجه يگير اين پيشنهاد جناب آقاي بهنود خاطره اعتراف. اعتراف كند» !لرزيد ها مي چكمه روس

احساسات، عقايد، علايق، شخصيت، . كند مانند سرهنگ وزيري و زيبايي و حسين تهراني را تداعي مي

در گرو اعتراف كيانوري و به شكلي كه » ..دنبال رهبران حزب توده افتادند«را كه » ها همه آن«دوستي  وطن

كه براي پدر جد آقاي بهنود هم سخني ! آن هم چه كسي؟... گذارد آقاي بهنود پيشنهاد كرده است مي

آن «: داند وآنگهي اگر هم بخواهد چنين گوش به فرمان باشد از كجا مي. گويد كه به آن اعتقاد نداشته باشد نمي

به غير از مرده كرامت، نه كرامت مرده، چه » لرزيد اي و ترس از چكمه قزاق مي كسي كه از ديدن يك توده

ها را  ي داشت و آيا واقعاً نوكر اجنبي غربي بود يا نبود؟ آيا كساني كه برائت آنكسي بود و چه نام و نشان

السلطنه،  شرط معامله قرار داده اند، فرضاً شاه، سرلشگر ارفع، تيمور بختيار، سرتيپ مجيدي، صدرالاشراف، قوام

لرزيد يا مردم از ديدار  نشان مياي ت هايي بودند كه با ديدن يك توده داري، ايادي، امنيتي از آن دكتر بقائي، گله

  آمدند؟ ها به لرزه درمي آن

  

آغازش، رشدش، گسترشش، دوستانش، ... حزب توده در تاريخ معاصر ايران يك پديده سياسي و اجتماعي بود

تأثير ... تري بودند  كوچك هايش هر يك به جاي خود پديده هايش، شكست اشتباهاتش، اعتباراتش، پيروزي

شدند در كل خود  ها مربوط مي هاي ديگر كه در زمان و مكان به آن ها بر همديگر و بر پديده يدهمتقابل اين پد
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چون كوير لوت به خشكي نشسته از عطش  جرياني را به راه انداخت كه از سرزمين با استعداد ايران، ولي هم

اروري را به زير آبش آب حيات، يعني آزادي و حق مشاركت در ساختن سرنوشت، دشتي مستعد، حاصلخيز و ب

هايي  برف... از يك نقطه بيرون نيامد و از يك كوه سرازير نشد... بود» كارون«يا » نيل«اين جريان مثل ... برد

شد اكنون از هر شكافي در سد ديكتاتوري رضاشاهي كه محمدرضا شاه  نشين مي  ته20كه پيش از شهريور 

شاخه اصلي . رفتند گرفتند، و در بستر طبيعي خود پيش مي  ميكار فرصت مسدود كردن آن را نداشت، راهي تازه

هاي مردم ايران ذوب شده و به را افتاده بودند مسيري بود كه زحمتكشان،  ها كه از حرارت دل اين برف

چه در اين شاخه و چه در ... كردند خواه با نيروي بازو و انديشه خود صاف مي كارگران و روشنفكران آزادي

وبيش عناصري ناخالص با  گرفت، كم عيف ديگري كه، به اقتضاي زمان، از كل حركت انشعاب ميهاي ض شاخه

هاي زحمتكش و  ها در ايجاد شور و شوق انقلابي و جذب توده و اي بسا كه همان... شدند جريان كشيده مي

اريد غلطان گذاشتند كه در بيابان گندم بريان از مرو روشنفكران سرگردان به سوي حزب، اثر مثبت مي

رسوبات كارون و نيل هم اگر براي خوردن و آشاميدن مناسب نيستند در عوض به حاصلخيزي . كارآمدتر است

اي پر از لجن و  مانده از چند روز پيش در بركه در كوير يك كوزه آب شيرين باقي. كنند سرزمين ياري مي

اين حرف من . شوند، مفيد است  دچار ميبرگ و غبار بيش از يك درياي آب شور كه از آشاميدنش به اسهال

از . بلكه صحبت از بيابان است. دهيم نبايد چنان تفسير شود كه اصل را بر مصرف آب آن كوزه قرار مي

صدايي گر شنيدي، صحبت سرما و دندان  «-»هوا بس ناجوانمردانه سرد است«ها كه  از آن لحظه... زمستانست

  .»است

  

رضاشاه پهلوي، قلدري كه قانون اساسي و ... هاي زمان و مكان به وجود آمد حزب توده متناسب با واقعيت

ها حذف  مشروطيت ايران را زير پا گذاشته و كلمات آزادي، حزب، مذهب، كارگر، حق و مردم را از قاموس

الملل كه در مسير خود كمر ديكتاتوري پهلوي را به طور موقت شكست روانه  كرده بود از بركت جنگ بين

مانده از رضا شاه، و هنوز عميقاً تحت تأثير جو  در آن دوره از زمان و در چنان ايراني باقي. يس شده بودمور

ها زندان  ها كه سال چه آن... «ضدمردمي و متكي به طبقه استثمارگر و عمده ملاك، به قول آقاي بهنود 

ديده و مزه  اندوخته و فرنگ شور، علمپرنكبت نظميه رضاخاني را ديده بودند و چه معدودي ديگر كه با سر پر
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كرد و در درونشان چيزي  ها را صدا مي جامعه آن. توانستند كاري نكنند نمي... جنگ اروپا را چشيده، آمده بودند

و باز هم با جا دادن بعضي از جملات » ...كاري بايد كرد: زد كه ها نهيب مي در خروش بود كه مدام به آن

خرده گرفت و «كه پا پيش نهادند » ها توان بر آن حالا به راحتي مي«: ي خودآقاي بهنود در محل واقع

شان را نيز له كرد اما چه سود اگر  شان انداخت و استخوان و پي پاره و در چرخ گوشت. گناهكارشان دانست

به » تيندسيسه خارجي، در آس«و چه آسان، با معيارهاي » ...ندانيم چرا آن شور و شيدايي، آن شيفتگي و طلب

  ».براي به خواب بردن نسلي ديگر. لالايي باشد«شوند كه شايد  چنان منزلي سوق داده مي

  

چون و چراي رضاشاه، كه حزب توده تأسيس شد، مردان  مانده از حكومت استبدادي بي در چنان ايراني باقي

السلطنه،  زاده، قوام يسيد محمد تدين، علي دشتي، سيد يعقوب انوار، تق: سياسي روز از اين رديف بودند

زاده، مصطفي فاتح، سليمان ميرزا اسكندي، عباس ميرزا اسكندري، ايرج ميرزا  السلطنه، علي سهيلي، حائري مصدق

السلطان بيات و سردار فاخر  الشعراي بهار، دكتر فريدون كشاورز، پروين گنابادي، سهام اسكندري، ملك

اي، عبدالصمد  سلطنت رضاشاه از جمله خليل ملكي، انور خامههاي دوره  تني چند از زندان كشيده... حكمت

ها زندان به دست آورده بودند و در  ها نيز با اعتباري كه از تحمل سال كامبخش، يوسف افتخاري و مانند آن

تر از ديگراني بودند كه يا مطرح نبودند  هاي سياسي شايسته صف اول كساني قرار داشتند كه براي آغاز فعاليت

بايست از  آيا نمي... راهي در پيش پاي مردم ايران باز شده بود.... ترسيدند ا خود از ورود به جو سياست ميو ي

بايست؟ بايد تشكيلاتي داد و به  بايست رفت، كه حتماً لازم بود چگونه مي و اگر مي... آن فتح باب استقبال كرد

  د؟باي ساختماني ساخت و در آن روزها چگونه مي: عبارتي ديگر

  

  جويد اين بانگ جرس  مرد ره مي

  ورنه من برخيزم از جا، پس چه كس؟

  .داوم سخت سست و بي) فرضاً(ريسماني، 

  »سعيد يوسف«گر نياويزم به آن، پس در كدام؟ 
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... بايست به سوي آزادي و ترقي و سوسياليسم پيش برود با رفتن رضاشاه ترديدي نبود كه ملت ايران مي

ها كه  دهندگان و آن تر سازمان ممكن را براي فراگيري هرچه كامل»  سياسي- تشكيلاتي«بايستي ساختمان  مي

بايستي از جهاني  و در حقيقت مي. پيوستند بنا كند به تدريج در آينده نزديك يا دور به آن سازمان مي

د اختراع نشده اما در آن روزها هنوز هواپيماهاي جت و كنكور. مانده به دنيايي در حال پيشرفت سفر كند عقب

  .و براي مردم ايران امكان چنين سفري جز با درشكه و گاري و ماشين دودي وجود نداشت. بودند

  

يكي دو شب از آن سفر طولاني را با هم بخوانيم و ... هايي در دفتر خود دارم يادداشت» ديالا فوا«از سفرنامه 

  :دوباره دنباله مطلب را بگيريم

كه روشنايي را خاموش كرده و دراز كشيديم احساس كرديم كه از هر طرف  اينبه محض ... در تخت جمشيد«

پيچ كند كه تا از  مارسل به خيال افتاد كه پاچه شلوار خود را نخ. رود آلود به تن ما فرو مي هاي ريزه زهر ميخ

اما تمام اين . مودهاي خود را با هوله قنداق ن كفش ضخيم چرمي هم به پا كرد و دست... ها رهايي يابد آزار آن

در شيراز مالاريا ... هاي ما حمله كردند به سر و صورت و مخصوصاً لب) ها پشه(نتيجه ماند و ميرغضان  كارها بي

تنها اروپاييان در پرداخت ماليات به مرض ... ها هم كشت دو خانم اروپايي مقيم آن شهر... كرد عام مي قتل

به ... ي شيراز به افتخار معاف شدن از اين بلاي عمومي سرافراز نشده بوديك از اهال هيچ. مالاريا پيشقدم نبودند

هايي  زمين قلعه داراي لانه... در سروستان... ماندند خصوص كودكان خردسال كه به ندرت از اين بلا در پناه مي

دوايي پيدا نكردم ... دآمدن ها بيرون مي گاه مردان يا زنان روستايي از آن به هاي موشان كه گاه بود شبيه به سوراخ

ها را به نوبت  كه به مارسل بدهم پس بهتر دانستم كه بشقاب و ديگ و كتري را روي آتش گرم كرده و آن

الحكومه تصور كرده بود كه اين فرنگي در سروستان خواهد مرد و اگر  نايب... روي معده و كف پاي او بگذارم

كشي كند و مبلغ مختصري هم به مصرف خروج تميز كردن  دهدر منزل او بميرد ناچار بايد پس از مرگ او مر

السلطان  هاي ظل داند كه بيرون كردن ما با سفارش از طرفي هم مي... اطاق از نجاست حضور آن فرنگي برساند

  »...حالت سبعيتي پيدا كرده بود... خالي از اشكال نيست
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و اين ... رفت اي كه در راه ترقي پيش مي دهلابد مثل حالت سبعيت حكومت محمدرضا شاه در برابر جنبش تو

هاي تاريخي كه  شناسي خود و كاوش زن و شوهر فرانسوي در سفري به ايران به منظور تكميل مطالعات باستان

گران اروپايي هم بود از راه تركيه و قفقاز و ارمنستان و تبريز و قزوين و  مورد علاقه بسياري ديگر از پژوهش

پيمايند كه در  يروزآباد سوار بر خر و قاطر و اسب و دچار تب و درد و پريشاني راهي را ميساوه و اصفهان و ف

 .كنند؟ بماند رو بوده اند، چه كارها مي هر منزل آن با مرگ روبه
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  قسمت هفتم
  

سفارت انگلستان متن لايحه قانون كار را عوض كرده و گفت بايد اين را تصويب 

  كنيد

  بريده سرهنگ شقاقي عكس گرفت ي با سرخسرو قشقائ

  

  آهنگ سياسي امكانات محدود و نقش پيش

هاي خطرناك نهادند و از  در شماره پيش سخن به آنجا رسيد كه چگونه جويندگان راه نو پاي در راه

نستند آلي، غنيمت شمردند و تا توا ها را با امكانات موجود، نه ايده هاي خار مغيلان نهراسيدند و فرصت سرزنش

  .پيش راندند و راندند و دين خود را به تاريخ ادا كردند

  

كه ننشستند تا روزي لندرورها و رنجرورها اختراع شوند و . ها در آن زمان مطرح است نقش پيشاهنگ آن

شب ... كارواني مجهز به وسايل كامل خواب و خوراك و استحمام و استراحت به دنبالش ببندند و به راه بيفتند 

اين افتخار، و ... خواست بخوابند و برخيزند و بروند تا به مقصد برسند سراي ايزد ر هتل شاه عباس، يا مهمانرا د

. حزب توده هم به راه افتاد... حتا اگر مزاياي مادي هم به دست آوردند، حاصل برخاستن و به راه افتادن بود

پيمايي خود را آغاز  اي اندك هستند، راه هم در هر فرقهترين افراد، كه هنوز  آلي ترين و ايده نايستاد تا با كامل

انسان اوليه . ترين و بهترين پيشاهنگان زمان پا به راهي گذاشت كه ملتي را به حركت آورد كند، بلكه با صالح

اي باب دل آقاي بهنود  هم آجر نداشت اما در انتظار نماند كه كي سيمان يا آلومينيوم كشف شود و خانه

كه به علت آشنا  قدم اول را برداشت ولو اين. اي از چوب و علف ساخت متناسب با زمان خود، خانه... بسازد

  .هر كس به قدر همت خود. نبودن كامل به امكانات موجود بهترين راه را انتخاب نكرد
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ماشين  و پيدايش فضاي محدود اما مغتنم فعاليت چيزي بود مانند 1320وسايل انتقال سياسي بعد از شهريور 

و چيزي بود كه براي سوار شدن . دودي شاه عبدالعظيم كه هرچه بود، هنوز هم جانشيني برايش پيدا نشده است

طور كه اشاره كردم يا سرلشگر ارفع و  مصالح ساختمان سياسي هم همان... رفتند به آن از سر و دوش هم بالا مي

زاده و حسنعلي خان صارم  ءالدين، يا داود منشيآرا و آريانا، يا علي دشتي و هادي طاهري و سيد ضيا رزم

اصغر معينيان  كلالي، يا امير تيمور كلالي و علي اقبال و مؤيد ثابتي، يا پروين گنابادي و ابوالفضل نيري و علي

. بودند نه معصومين كه بيش از چهارده نبوده اند... زاده و يا دكتر مرتضي يزدي و نورالدين الموتي و داداش تقي

بهترين «و با عواملي كه در زمان خود . ها، ساخته شد  توده با مصالحي از اين دست، و نه از مجموع آنحزب

ايران و مردمش را دوست داشتند و . ها همه، بدون استثناء،  ايراني بودند آن. بودند به راه افتاد» ها ترين ممكن

پنداشتند جزيي از تفكر سياسي خود   ميگذار نخستين حكومت كارگري جهانش دوستي با شوروي را كه بنيان

هاي فاشيستي بسيار نيرومند آلمان و ايتاليا و اسپانيا،  رغم حكومت علي. براي سعادت مردم ايران قرار داده بودند

داري در كشورهاي آمريكا و انگلستان و فر انسه و ژاپن سوسياليسم علمي از بركت  و قدرت غالب سرمايه

عنوان استراتژي پيكار و دانش مبارزه جدي طبقه زحمتكش در سراسر جهان مطرح شده الملل دوم به  جنگ بين

و . و در هر جا به تناسب شرايط محيط و سلسله روابط اقتصادي، حقوقي و فرهنگي مردم ريشه دوانده بود

 زمام حكومت شوروي به عنوان نخستين حكومتي كه در تاريخ زندگي بشر نماينده فقيرترين طبقات جامعه خود

ها، كه تا  الهام گرفتن از خط مشي سياسي و فلسفي شوروي... گير داشت اي چشم قدرت را به دست گرفته جاذبه

اي نبود كه  دو ماه پيش از تشكيل حزب توده كسي در ايران حق نگاه كردن به آن سو نداشت، ميوه ممنوعه

هايي كه خود را سخنگوي خداوند عالم جلوه  تها، آن هم به اغواي شيطان سرخ و بدون اجازه دول اي تنها توده

داشتند و در معرض پوسيدگي  اش مي اين ميوه لذيذ كه تا آن روز در پستوها مخفي... دادند، خورده شده باشد مي

دادند حالا به مقياس فراوان و در سطح وسيعي از جهان غرب و شرق، بر سر هر چهارراه و در  و نابودي قرار مي

دنيا از عقايد و افكار گوناگون فلسفي ... شد اي عرضه مي نه يا فضاي هر دانشكده و سربازخانهمحوطه هر كارخا

ها قابل انطباق بر هم نيستند، پر بوده و  از آن» دوتايي«و مذهبي و اقتصادي و سياسي و اجتماعي كه هيچ 

داري و  هاي سرمايه ابر حكومتاما فقط به دليل واقعيت خود، كه عملاً در بر. ها بود اين هم يكي از آن. هست

داران و استثماركنندگان  توزي مستعمره هاي حافظ منافع آن طبقه سد شده بود دشمني و كينه طبعاً ديكتاتوري
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اگر كارگران جهان به دنبال شعار پيشنهادي كارل ماركس براي اتحاد ... روي زمين را عليه خود برانگيخته بود

هاي ايدئولوژيك و  جنبش... داران عالم به اين اتحاد رسيده بودند ها، سرمايه آندويدند، پيش از  المللي مي بين

گري  نازيسم هيتلر كه به عنوان مظهر ناسيوناليسم جهان جلوه. المللي دارند آرماني در هر فرم خود  خصلت بين

بود كه ذاتاً خصلت هايي  او هم مبشر انديشه. كرد هرگز قصد نداشت در محدوده مرزهاي آلمان باقي بماند مي

گويد ملت  مذهب نيز همن خصلت را دارد نمي... ها به همه مردم روي زمين است وطني دارند و خطاب آن جهان

خواه اسلامي، و حتا ملي  هاي آزادي ياري رساندن به جنبش... »امت«: گويد بلكه مي. اسلام، ملت يهود، ملت بودا

ها در چهارچوب منافع اسلام، نه  ها از اين قدرت ي گرفتن جنبشو يار... هاي اسلامي جهان است وظيفه قدرت

حضرت محمدرضا شاه براي باقيماندن در تخت سلطنتي  گناه آنجاست كه اعلي... ها، گناه نيست منافع حكومت

هاي استبدايش را  پي در گوشه و كنار مملكت پايه در هاي پي كه مردم ايران با يك رفراندم رسمي و جنبش

 بودند فرش استقلال ايران و سرنوشت خود را زير پاي كرميت روزولت و وودهاوس و پيام سست كرده

و ادعا كند ... بخوابد» كوروش«بگستراند، و خود به جانشيني . سي .بي .شب بي راديويي آيزنهاور و مكث نيمه

  »...و همواره بيدار خواهيم بود... آسوده بخواب زيرا ما بيداريم« :كه

  

خميرمايه » زير چكمه ارتش روس«تقلال، بهانه دلواپسي و دغدغه آقاي بهنود و موتيف اين مبحث اس

گيري كنيم تا به انتخابات دوره  پرستان و آزادانديشان مورد اشاره آن جناب را پي هاي بهنود و ميهن گيري بهانه

نگر بشويم و به طنز مليح ايشان چهاردهم برسيم و باز به بهانه جملاتي از نوشته آقاي بهنود وارد اين مباحثه روش

كه در انتخابات مجلس چهاردهم  جز آن«:  نيمروز چنين هستند439آن جملات به نقل از شماره . پاسخي بدهيم

را تحمل كردند و ) زير نظارت و با حضور ارتش سرخ (اي از منطقه شمال كشور  هم انتخاب وكيلان توده

هور به طرفداري از سياست انگلستان را در شهرهاي جنوبي و رفقا هم انتخاب اشخاص مش. مجالي دادند

ها هستند  انگليس» دهندگان باگذشت و جوانمرد كنندگان و مجال كه تحمل«نيازي به گفتن نيست » ...پذيرفتند

االله شهاب فردوس، دكتر فريدون كشاورز، تقي فداكار، عبدالصمد  كه انتخاب شدن پروين گنابادي، ولي

دمنش، اردشير آوانسيان، ايرج اسكندري را حتا در اصفهان يا فردوس تحمل كردند و مجال كامبخش، دكتر را

انتخاب شوند تا (!)) زير نظارت و با حضور ارتش سرخ(ها دادند كه از منطقه شمال كشور  انتخاب شدن به آن
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لستان و حامي سياست ها نه طرفدار، بلكه متصل به انگ رفقا انتخاب پيش از صد نماينده ديگر را كه اكثر آن

عماد تربتي، قباديان، حسن كفائي، رضا حكمت، لطفعلي : از قبيل(!). جوي آن كشور بودند، بپذيرند مداخله

الدين طباطبائي، محمد طباطبائي، جمال  معدل، اميرنصرت اسكندري، محمد ذوالفقاري، هادي طاهري، سيدضياء

علي منصف، مهدي فرخ، نصراالله سيف پورفاطمي، ابوالفضل االله فرود، محمد امامي، ذوالقدر، ملك مدني، فتح

و بسياري ديگر كه در اطاعت كوركورانه از ... داري علي امامي، عبداالله گله توليت، حسين فرهودي، حيدر

از پشت بام تا به ... از روي خاك تا به لب بام از آن من«. ها كه نام بردم نداشتند ها دست كمي از اين انگليس

  .چه معادله قابل قبولي» ... آن توثريا از

  

و چرا من بگويم؟ بگذريم خود ... داري، بگوييم اي كه نام ايشان را برديم، آقاي عبداالله گله از اين آخرين نماينده

تا از دغدغه استقلال و وحشت تانك «: تا فردا مثل آقاي مسعود بهنود نگويد كه عبدالمجيد نگذاشت. او بگويد

  »...م و بگوييمروسي برايش بگويي

  

ي با خانم  ا ، ميلادي فوت كرد در مصاحبه1997داري، كه چند ماه پيش از اين در سال  اين آقاي عبداالله گله

چاپ آمريكا به صراحت گفت كه من مأمور انگليس در ايران و مجلس » آورد ره«گيتي شهباز سردبير مجله 

اي درآورد و يك بار ديگر انتشار  ه را به صورت نوشتهچاپ پاريس آن مصاحب» روزگار نو«مجله ... ايران بودم

داري  آقاي گله. تا به دنباله مطلب برسيم. كنم هاي مورد استنادم را نقل مي و من از روي آن نوشته سخن. داد

  :چنين گفته است

سپس به . شتمخانه دا در آلمان تجارت...  سال آن را در ايران بوده ام22 سال فقط 77از اين .  سال دارم77من «

ها بود در آنجا عماد كياء مرا  اين كلوب مال انگليسي. وقتي آمدم به ايران عضو كلوب تهران شدم. انگليس رفتم

ترات با اعتماد به من در اولين . همين سرآغاز رابطه من با مقامات انگليسي شد. آشنا كرد» مستر ترات«با 

و حفظ . ها نفت ايران حياتي بود براي انگليس... عرفي كردفرصت مرا به سر ريد بولارد سفير كبير انگليس م

قرار بود سرهنگ البرز، پدرزن . ها در خليج و سراسر هند در خطر بيفتد استقلال ايران ضروري تا مبادا منافع آن

ترات در برابر من ... كرد احمدي وزير كشور مخالفت مي سپهبد امير. ، رييس شهرباني اهواز بشودعماد كياء
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كه به انگليسي ناسزايي به سپهبد گفت از وزير كشور پرسيد شما كار ما را  گوشي تلفن را برداشت و بعد از آن

ها  ايراني:  بار ترات به من گفتيك. دليلي دارد؟ فرداي آن روز سرهنگ البرز به اهواز رفت. معطل كرده ايد

شاه كه از . خيلي با هوشند و در همه چيز موفقند اما در يك چيز خيلي احمقند و آن سياست خارجي است

. شب به كاخ سعدآباد بروم و قرار شد يك بعد از نصف... ها آگاه شده بود مرا احضار كرد روابط من با انگليسي

با آقاي سفير صحبت كنيد و از ايشان بپرسيد سبب رنجش دولت به من فرمود كه شما به طور خصوصي 

السلطنه را به جاي من بگذارند و به  انگليس از من چيست و چه مسايلي سبب شده است كه خيال دارند قوام

خواهد افراد را  مي. كه مفتّن است اول آن: تخت سلطنت ايران بنشانند؟ من پيام شاه را به سفير رساندم جواب داد

كه دربار  ديگر اين... گذارد گوييم با ديگران در ميان مي هايي را كه به او مي حرف...  جان هم بيندازدبه

كه هواداران ما را مثلاً صدرالشراف را در اتاق  سوم اين... شاهنشاهي به همه چيز شباهت دارد مگر يك دربار

به . قرار ستايش و تملق است بين و شيفته و بي دهنكه بسيار  چهارم اين. پذيرد دارد يا نمي انتظار منتظر نگاه مي

بايد به ياد بياوريد كه پدر شما ... سلطنتي كه به شما رسيده است، ارمغان بزرگي است: او بگوييد سفير گفت

  »...عمله اصطبل... يك مهتر بود

  

يك روز ...  «:كند داري در جاي ديگر از سخنانش كيفيت مجلس چهاردهم را چنين توصيف مي عبداالله گله

كاغذي از جيبش درآورد و گفت اين . معاون بخش بازرگاني سفارت با پيامي از سفير كبير به خانه من آمد

گفتم توقع شما اينست كه ما لايحه را برگردانيم؟ گفت خير ... خواهد به مجلس بياورد ايست كه دولت مي لايحه

علي امامي  من هم ضمن تماس با آقاي نمازي و حيدر. يددانيم لايحه را اصلاح كن شما مطابق آنجه ما صلاح مي

پور فاطمي كه مثل من از نزديكان سفارت بود همن كار را كرديم و لايحه به همان صورت كه  به كمك سيف

داري چگونگي قول دادن ترات بر انتخاب  و در همين مقاله است كه آقاي گله» ...سفارت خواسته بود تعديل شد

زاده  باس به نمايندگي مجلس، و دخالت مستقيم او را در انتخابات تا مرحله شكست دكتر مصباحقطعي او از بندع

هاي او در اينجا  كند كه نقل به تفصيل گفته دانست تعريف مي كه شاه را حامي و خود را نماينده بندرعباس مي

عتبارنامه خوئي نماينده اول تبريز به كه سر ريدر بولارد يا ترات به او گفته اند كه ا جز اين. مقدور و لازم نيست

اين دليل رد شد كه، راست يا دروغ، پولي براي انتخاب شدن اردشير آوانسيان به نمايندگي ارامنه آذربايجان 
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پور فاطمي با طرحي كه براي دادن  يك نمونه ديگر از مأموريت پنهاني من اين بود كه با سيف«و . داده بود

لعنت بر » ...ا تمام قوا مبارزه كنيم و سفارت انگليس را هم در جريان بگذاريمها بود ب نفت شمال به روس

  .باقراوف

  

شوند كه دولت صدرالاشراف روي  اي مربوط مي ها به دوره اميدوارم خوانندگان حدس زده باشند كه اين گزارش

هاي سوسياليست و  اي ودههايش در محكمه باغشاه به جان ت توزانه، بدتر از قضاوت كار آمد و با خشونتي كينه

السلنه به  و ايامي كه قضيه نفت شمال و تظاهرات قوام... خواهي مانند دكتر مصدق و يارانش افتاد مليون آزادي

ها و مبارزات حزب توده در طريق حمايت از حقوق و امتيازات كارگران خصوصاً كارگران  نزديكي با شوروي

ها را  اكنون اين نمونه... لت ائتلافي قوام به مجلس برد مطرح بودشركت نفت به تصويب رساندن لوايحي كه دو

دنياي « مجله 55با حكمي كه همين آقاي بهنود در باره رضاشاه و محمدرضا شاه صادر كرده اند و در شماره 

:  اندكنيم كه چنين فرموده اما از نقل آن فتوا در اينجا دريغ نمي. گذاريم به چاپ رسانده اند، پشت سر مي» سخن

او و پسرش نه با زور و زر و خواست ملت، بلكه با . رضاخان با طراحي آيرون سايد رهبر نظامي كودتا شد... «

. ع. ها باشد شايد قصدشان باز هم شوروي... ترش را نگفته اند كم( تر انگلستان   بيش-كودتايي كه توسط خارجي

  »...ابرقدرت زمان طراحي شده بود تاج گرفتند .) م

  

ترسيد و  ها كسي نمي زنيم و رد پاي پايمال كنندگان استقلال ايران را كه از دغدغه اعمال آن ريخ را ورق ميتا

آورد، در واقعه سميرم و نهضت  تر از آن بر سر ايران و ايراني آورده بودند به ياد نمي لرزيد، و آنچه را پيش نمي

ارش را در اين جا تنها از دشمني شديد با حزب توده و از قول شاهد معتبري، كه اعتب. دهيم ملي فارس نشان مي

مخالفت جدي ايدئولوژيك با كيانوري نگرفته، بلكه بارها به نمايندگي مجلس، سناتوري، وزارت، استانداري 

خاطرات مهدي « كتاب 867رسيده و هميشه از كارگزاران مورد اعتماد محمدرضا شاه بوده است، و از صفحه 

  :كنيم نقل مي) نهالسلط معتصم(» فرخ

بار و ناراحت  شنبه وضع سربازان ايراني كه پاي پياده از سميرم به شهرضا آمده بودند تأسف صبح روز يك... «

ها را پس از اسارت لخت  ها آن ها و بويراحمدي قشقائي. همه لخت، همه زخمي و همه گرسنه بودند... كننده بود
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هفت نفر از افسران  و در اين جنگ شوم بيست. ا رها كرده بودنده كرده و تشنه و گرسنه و مجروح به بيابان

چنين هفت  و در حدود هزار و دويست قبضه تفنگ و مسلسل ستون سميرم و هم. جوان ايران كشته شدند

باكي چون سرهنگ  خسرو قشقائي با جنازه افسر رشيد و بي... ها افتاد كاميون مهمات ديگر نيز به دست قشقائي

هاي شوروي افتادم كه  اي كرد كه من پس از شنيدن آن به ياد جنايت آن وحشي رفتار وحشيانهشقاقي چنان 

. پس از كشتن كلنل پسيان چگونه سر او را از تن قطع كرده و آن را به نيزه كشيده و به نمايش گذاشته بودند

  »...استخسرو قشقائي سر بريده شقاقي را در دست گرفته روي جنازه او ايستاده عكس گرفته 

  

  :دهد مهدي فرخ در باره چگونگي پيدايش نهضت ملي فارس چنين شهادت مي

ژنرال قونسول انگليس در بوشهر و بعداً در شيراز » مستر پراير«عصر يك روز چهارشنبه ناگهان سر و كله، «

لدوله برود به ا اين مرد سياسي با طياره به فرودگاه شيراز آمده بود كه به اصطلاح با پسران صولت. پيدا شد

! در طول تاريخ سياسي ايران» !شكارچيان«و چه فراوانند از اين !... اي شده اين شكار ايران هم چه به بهانه. شكار

هايي شد، اما وقتي روز جمعه  چه توافق» گوشت شكار«دانم در شكارگاه چه گذشت و بر سر تقسيم،  من نمي

ها اين بار مصمم هستند كه عليه  رواز كرد زمزمه بلند شد كه قشقائيمستر پراير مجداداً با طياره به سوي بوشهر پ

اي  يك روز بعد از رفت و آمد عملاً باخبر شديم كه توطئه. اي فارس دست به اقداماتي بزنند قواي انتظامي منطقه

حسين خان قشقائي، از طرف  و به خاطر تهيه مقدمات محمد. در شرف تكوين است» نهضت فارس«به نام 

  »...ادران ديگر، با اعتبار و پول زياد به تهران اعزام شدبر

  

يك بند ديگر از خاطرات همين شاهد را كه نماينده كامل خط فكري دربار و ارتجاع سنتي و از محارم امير 

كرد، مردي كه با همه اين سوابق استقلال فكري  الملك علم بود، و اسداالله علم او را عمو جان خطاب مي شوكت

كنم كه در  اش را در حماريت صميمانه از كلنل محمدتقي خان پسيان ارايه داده بود، نقل مي و نمونهداشت؛ 

  :گويد او مي. ام جاي خود را خواهند داشت هاي آينده گيري نتيجه

ها، هر كه و هر چيز كه هستند يا  اي ها و بعضي از فرقه اي بعضي از توده. من يك بار ديگر هم گفته بودم... «

كم نسبت به عقايد خودشان مؤمن بودند و آخر كار هم به خاطر همان عقايدشان نابود  خواستند باشند، دست مي
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زيرا . گذارم  به غايت احترام مي-شان بوده ام  اگر چه هميشه مخالف پرنسيپ سياسي-من به اين دسته. شدند

اما . هميشه نسبت به اصول خودشان مؤمنو ... ها هميشه مرد بوده اند ها و در مقياس ارزش ها در واحد آدم آن

  »...گويان هميشه مورد تنفر من بوده و هستند كاران و دروغ كاران، دورويان ، فريب خيانت

  

اين شهادت را با توجه به تمام خصوصيات اخلاقي و سوابق سياسي فرخ، و تجربيات او از زمان نهضت كلنل 

درضا شاه، با فرمايشات آقاي بهنود مقايسه كنيم و در كنار محمدتقي خان تا دوران خدمت به رضا شاه و محم

ها را  اي ها كه در طول پنجاه سال وقتي توده آن«: اين جملات بگذاريم و با ذهني علمي و قانونمند بسنجيم

لرزيد حتا اگر رهبران حزب توده قصد  ديدند تنشان از خوف رفتن زير چكمه و تانك همسايه شمالي مي مي

... تر است؟ يك از اين احكام عادلانه و قضاوت كنيم كه كدام» ).يعني داشتند(ل ايران را نداشتند فروش استقلا

 افسر جوان ايراني به 27آنچه مهدي فرخ در باره چگونگي پيدايش نهضت فارس و وقايع سميرم و كشته شدن 

از شكار رفتن با مستر پراير بعد » ناصر و خسرو و محمدحسين قشقائي«ها و به رهبري و مباشرت  دست قشقائي

الدوله، خسرو  بينيم همين پسران صولت ايست به ظاهر مستقل، وليكن وقتي مي نقل كرده است اگر چه قضيه

 افسر جوان ايراني و آن بلاها كه بر سر سربازان معصوم 27خان و محمدحسين خان و ناصرخان بعد از كشتن 

اش به ارتش ايران روا داشتند،  قاقي و عكس گرفتن با جنازهآوردند و آن اهانت كه با بريدن سر سرهنگ ش

زمان با آنچه وقايع آذربايجان ناميده شده است به نمايندگي مجلس و چندي بعد به سناتوري محمدرضا  تقريباً هم

  .كنيم شاه منصوب شده اند رابطه شكار و مستر پراير و انگليس و دربار و محمدرضا شاه را نيز درك مي

  

هايي  اي براي شادي روح آن شهدا همراه با لعنتي، از رديف لعنت  از آقاي بهنود انتظار نداريم كه فاتحهاگرچه

قاتليني كه فرمان : ها االله افغاني كرده اند، بر قاتلين سرهنگ شقاقي و آن افسران و نظامي كه نثار دكتر نجيب

مت، خصوصاً محمدرضا شاه گرفته بودند، بر قلم يا گران و مقامات بالاي حكو ها از توطئه قتل را با وعده پاداش

بازي شوروي  كنند كه فرق سياست انگليس پير با سياست ها ثابت مي انصافاً اين نمونه. زبان خود جاري كنند

كند و قاتلين را به نمايندگي مجلس  عام مي اي قتل ها را با توطئه  افسر و فرمانده آن27» اين«. جوان در كجاست

دهد و به هواي موازنه منفي با  وزير يك مملكت مي هاي نخست دل به وعده» آن«و . رساند ي ميو سناتور
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وزير به  اي كه به رياست نخست رتبه ها چند ماهي در مذاكره با مقامات رسمي دولت ايران و هيأت عالي انگليس

يباني بمب اتم و اولتيماتوم ترومن كند تا به پشت مسكو رفته بودند از وفاي به عهد و تخليه ايران شانه خالي مي

هاي موضعي ناشي از حركات  اي و جنگ و پشت سرش، طرفداران او را، كه در يك انقلاب توده... جا شود جابه

ها افسر و نظامي كشته بودند و نه با بريدن سر  هاي با قواي نظامي مطمئناً نه به اندازه قشقائي انقلابي و درگيري

س گرفته و به آن افسر فدائي در راه وظيفه و ارتش ايران توهين كرده بودند، به تير اش عك افسري بر جنازه

هاي  ها در جوي خون آن» مرد امروز«ها كشتند كه به شهادت روزنامه  ها آن قدر از آن بستند يا در خيابان

  .اطراف معابر به جاي آب جريان گرفت

  

 !ببين تفاوت ره  ازكجاست تا به كجا

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



            تارنگاشت عدالت                                     64          ...                       آقاي كيانوري : به بهانه نوشته
 

  قسمت هشتم
  

  تاراس بولبا بود؟» حضرت اعلي«مگر 

  فرقه دمكرات ايران كجا شعار جدايي آذربايجان از ايران را داده بود؟

  كند يعني نظر اطاعت دارد وقتي فرقه دمكرات به مجلس شكايت مي: دكتر مصدق

ماندگان در  مصلحت ملت و حكومت در متانت و قبول مسؤوليت حفظ جان باقي

  .بودآذربايجان 

  هاي تاريخي را بايد صادقانه تحليل كرد واقعيت

  

 افسر ارتش 27سخن ما آنجا قطع شد كه خسرو و ناصرقشقائي با وجود آن كه » نيمروز«در شماره نوروزي 

بريده فرمانده آن ستون عكس گرفته بودند به نمايندگي مجلس و سناتوري رسيدند زيرا  ايران را كشته و با سر

  ...و اكنون. داشت يشه را در بغل سنگ نگه ميها ش دار آن نگه

  

تر از دو سال بر آن منطقه  هاي فرقه دمكرات در كم وگو با تاريخ را به آذربايجان و آنچه به بهانه فعاليت  گفت

  ...بريم ها مي گذشت و چگونگي جسارت مردم هميشه جسور آن ايالت تا مرحله متجاسر شدن آن

  

طلب خود يك بار ديگر دست به جسارتي زد كه صداي طبقه حاكمه   جسور و حقچرا آذربايجان با مردم ذاتاً

سادگي و تحت تأثير احساسات، آن هم به  ايست كه به  را بلند كرد، و يك بار ديگر متجاسر ناميده شد، قضيه

بايد با ايست كه مثل هر پديده تاريخي يا اجتماعي يا طبيعي،  اين خود پديده. طور مطلق، نبايد داوري شود

بيش و از زواياي ديد گوناگون انجام  و كاري كه كم. محاسبه همه عوامل و شرايط زمان و مكان تحليل شود

متجاسر بودن نه جسارت «هاي مخالف، يعني  اي فقط تحليل آلود ضدتوده ولي در فضاي مه. گرفته است

اما چون . لف هم در اينجا نيستهاي موافق و مخا جاي آمدن همه آن تحليل. شوند برجسته مي» آذربايجان
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شود، بدون اشاره به سند گذشت، به يكي دو نمونه از اسناد معتبر، به اعتبار  بايد از كنار ادعايي كه مطرح مي نمي

هاي  اي كه به پول دربار و حمايت ، سردبير كيهان و گرداننده روزنامه»عبدالرحمن فرامرزي«اشخاص، يكي 

: كرد، و ديگري دكتر مصدق ها غفلت نمي اي ا گرفت و هرگز از مبارزه با تودهمادي و معنوي محمدرضا شاه پ

مردي كه جايگاه او در قلب . گرايي شناخته شده است كه در چشم اكثريت مردم ايران به عنوان مظهر ملي

. استتاريخ روشن است و از قلم آقاي بهنود هم به عنوان يك شخصيت سياسي پاكدامن مورد تأييد قرار گرفته 

بخشد و به همين دليل كتابش را  و در هر حال مراد خليل ملكي كه آقاي بهنود جسارت كيانوري را به او نمي

  :نويسد  چنين مي1324فرامرزي در كيهان نيمه اول آذرماه . بندد مي

آنچه محقق است اين است كه در هر جاي دنيا نهضتي بر ضد هيأت حاكمه و وضع موجود بشود به ...  «

خواهي كرده  ها نهضت مشروطه من يقين دارم آن روزهايي كه آذربايجاني. گردد هاي زيادي متهم مي تتهم

قيام خياباني . گشته اند ها منسوب مي بودند، نيز در نزد هيأت حاكمه طرفداران وضع موجود به همين گونه تهمت

ترين اشخاص يعني  در دولت مليو . ها متهم بود و ميرزا كوچك خان را به خاطر دارم، كه به همين نسبت

خواه و  و لقب آزادي. كنند ها گريه مي ولي امروز براي آن. ها را اشرار و متجاسرين لقب دادند مشيرالدوله آن

  ...»دهند ها مي مجاهد به آن

  

بين و آشنا به قوانين و مبارزات پارلماني و  شخصيتي روشن«و دكتر محمد مصدق كه آقاي بهنود ايشان را 

 آذر 24در جلسه ) ها بود و البته كه مصدق خيلي بيش از اين(توصيف كرده است » مداري پاكدامن ستسيا

مانند جمال امامي، كه هرگز » پرستاني گان و ميهن پيشه سياست«كه آن روز هم .  مجلس نطقي ايراد كرد1324

پرستي  مظهر وطن«اموش كردن نويسان قرار نگرفته اند، با دشنام و جنجال قصد خ اي توده مهري ضد مورد بي

لرزيد و هميشه سر پا بود خاموش نشد و به تفصيل  جنبيد، ولي نمي منار جنباني كه مي: و او... را كردند» ايران

او ... رو شده بودند گفت هايي كه مردم آذربايجان با آن روبه از شكايات مردم آذربايجان و حوادث و مصيبت

هاي مسلحانه امثال قشقايي  خواهي  و شاهد تسليم هيأت حاكمه در برابر باجچون به اصالت مردم اعتقاد داشت

دهند، و  ترين تقاضاي آن گروه كه جنبه انتفاع شخصي داشت پاسخ مثبت مي ديد كه چگونه بر كم بود و مي

ات اش در ذ توانست هر تظلم و جسارتي را كه ريشه رانند، نمي اينجا طبق برنامه مردم را به سوي شورش مي
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هاي به  بپندازد، و انگيزه» ضددولتي«و » ضدملي«، »وطن فروشي«خواهانه مردم آذربايجان بود  جسور و آزادي

ها را  يعني آن. ترين راه را براي سركوب مردم وطنش انتخاب كند يعني آسان. تمام معنا مردمي آن را نبيند

  :مصدق در آن جلسه چنين گفت... عامل اجنبي فرض كند

 متمم قانون اساسي قواي مملكت 26طبق اصل . أت حاكمه سبب شد كه مردم آذربايجان ناراضي شوندرفتار هي«

كنم كه اغلب وزرايي كه داخل در اين دولت شده اند چه  وزير سؤال مي از آقاي نخست... ناشي از ملت است

خواهم چند تلگراف  ازه ميمن اج... از هيچ كجاي مملكت نيست كه مدام شكايت نكنند... ارتباطي با ملت دارند

اول شكايت فرقه ) يك جا هم شكايت كرده است: صدر قاضي(و نامه كه به مجلس رسيده است قرائت كنم 

هاي  دكتر مجتهدي، كه از فئودال. كند دكتر مصدق شروع به خواندن شكايت مي» .دمكرات آذربايجان است

: گويد مهندس فريور مي.  دروغ است-:كند راض ميدارهاي بسيار بزرگ آذربايجان است، اعت ثروتمند و زمين

خلاف : كشد هاي معروف آن زمان، فرياد مي ها و فئودال قطاران ذوالفقاري ، از هم»مجد«. بگذاريد صحبت بكنند

تو ملك مازنداران را خورده . دزد. تو ساكت بنشين: گويد مي» مجد«خطاب به » فريور«. مصلحت مملكت است

. ملت ايران بايد حرفش را بزند: دهد دكتر مصدق ادامه مي... مزدور خارجي. خفه شو: زند داد مي» مجد«... اي

شان را به عرض مجلس برسانم خودم  اگر نگذاريد شكايات. بايد در اين مجلس به شكايات مردم رسيدگي شود

  ...بكن! به جهنم. بخشد جمال امامي، از كيسه خليفه مي... كنم را خفه مي

  

گوييد متمرد  اگر شكايت نكنند مي... خواهيد به كلي مردم را مأيوس كنيد  شما مي«: ايستد از نميدكتر مصدق ب

... كند فرقه دمكرات ايران يا هر فرقه ديگر به اين مجلس شكايت مي... ملت ايران به كجا شكايت بكند. هستند

. گويد انجام بدهيم است هر چه مياگر حرفش حساب . يعني نظر اطاعت دارد ما بايد به شكايتش رسيدگي بكنيم

وگر اين وضع تغيير نكند طغيان بر عليه حكومت مركزي ... از اين اوضاع همه مردم در همه جا شكايت دارند

آن روزي كه آقاي وزير بيايند و تمام مملكت را متجاسر قلمداد كنند معلوم نيست . در همه جا ظاهر خواهد شد

ا مردم آذربايجان كه از مؤسسين بزرگ مشروطيت هستند و در ب. كند كه دولت در كجا حكومت مي

  ...».و رفع شكايت نمود. ها دخل مذاكره شد بايد با آن. ها ترديدي نيست نبايد جنگ كرد پرستي آن وطن
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وآمدهاي جورج آلن مأمور مخصوص آمريكا ترديدي  شاه با اعتماد به بمب اتم ترومن و هماهنگ با رفت

وري پشت سر خود را نگاه نخواهند  هاي خارج از توانايي پيشه و اعتمادكنندگان به وعدهنداشت كه استالين 

نبود از آن » پدر ملت ايران«هاي چنگيزي را كه در شأن  پس اين تظاهرات فاتحانه و قتل و غارت... كرد

 نداشت، ارضاء  محلي براي تجلي1320اش را كه با واقعه شهوريو در  جهت ترتيب داد كه عقده خودبزرگ بيني

السلطنه در قمار سياسي، با تقلب و برگ زدن به استالين برده بود، به  و غنايمي را هم كه جناب اشرف قوام. كند

برانگيز، به دست آورده چه  بردي كه يك ورزشكار با تزريق مواد مخدره يا هيجان... خود اختصاص بدهد

 به خودش، مردم آزاده آذربايجان، خشك و تر، را حضرت، براي اختصاص آن اعتباري خواهد داشت كه اعلي

نه آن ظلم بر روستاييان املاك بزرگ . نه به آن حشمت و پادشاهي بماند. پيش پاي خود قرباني كند

فروشند و دعا به  كه امروز هر مترمربع از اراضي او را به قيمت تمام املاك او در آن روزها مي... ذوالفقاري

ها به فرقه دمكرات كي و كجا شعار جدايي آذربايجان را از ايران  ها و وابسته دل بسته. ..كنند جان باني آن مي

بيني شده در قانون اساسي و آزادي و دمكراسي براي همه ملت  و غير از حق استفاده از حقوق پيش. داده بودند

د كه نقش قاطع بمب اتم و سعي نكني. همه از دغدغه استقلال نگوييد و نلرزيد ايران چه خواسته بودند؟ اين

المللي و برگ زدن به رجال سياسي  اي كه به علت تقلب در روابط بين السلطنه ترومن را، براي اعتبار دادن به قوام

اعتبار مرد، تعبير به هشدار، و  كشوري كه با آن مملكت رابطه كاملةالوداد داشتيم تا آخر عمر قد بلند نكرد و بي

. السلطنه بود كه به جهاني دروغ بگويد جمهور آمريكا هم قوام مگر رييس. لقاء كنيدآن را هم به ذهنيت مردم ا

ترسد، به تعهدي كه با  گويد اولتيماتوم دادم و زماني را براي اجراي آن تعيين كردم از من و شما نمي وقتي مي

هر بچه ... بندد  سخن ميخواهد حقيقتي را گفته باشد دم از و آنجا هم كه نمي. كند مردم آمريكا دارد عمل مي

ها مردم و دو شهر عظيم ژاپن به دست  فيكون شدن ميليون اي هم با خاطره دوباره استعمال بمب اتم و كن مدرسه

چه ترومن گفته و چه نگفته باشد پدر ... داند نياز از تصريح ترومن مي فرمان همين پرزيدنت، امروز خود را بي

  . بمبي را در زرادخانه آمريكا به حساب نياوردجد استالين هم حق نداشت وجود چنين

  

پايگاه مردمي آن نيست كه به قدرت . نصيب بود  محمدرضا شاه به راستي مثل پدرش از يك پايگاه مردمي بي

هاي خبري تحت كنترل  تجهيزات دولتي و القاء شبهه با شعارهاي نادرست به  هاي گروهي و فرستنده رسانه
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كنند و باج بقا  هي نيز از بيم مجازات جاني يا مالي يا مقامي در آن تظاهر شركت ميو گرو. آيند تظاهر درمي

  .دهند مي

  

حكومت موقت فرقه دمكرات در آذربايجان به نوعي از سوي دولت مركزي ايران تأييد شده بود و به هر دليل، 

. هايي به امضاء رسيده بود نامه خواه زور شوروي و خواه ضعف محمدرضا شاه و دولت او، بين دو طرف موافقت

داد كه همكاري با فرقه دمكرات را كار  رسمي به همه مردم آذربايجان حق مي اين شناسايي رسمي يا نيمه

نامه رسمي گذاشته  شاه و دولت مسؤول امضايي بودند كه پاي آن موافقت. خلافي عليه حكومت مركزي ندانند

پناه و دور از  اكمه به دست مخالفين فرقه و حزب توده بيشده بود و حق نداشتند حتا يك نفر را بدون مح

اقتضاي زمان، اقتضاي عدالت، اقتضاي سلطنت مشروطه و مصلحت ملت و . حمايت قانون و دولت رها كنند

  .ماندگان در آذربايجان بود حكومت در متانت و قبول مسؤوليت حفظ جان و مال باقي

  

بودند  شناسنامه و تابعيت ايراني داشتند و در هر كجاي دنيا مي. ندالظاهر همه فرزندان شاه بود ها علي اين

چه رسد در . دانست ها مي بايستي مورد حمايت قانوني باشند كه او به موجب همان قانون خود را پادشاه آن مي

 افسر جوان و بريدن سر سرهنگ شقاقي بچه عقدي 27چه شد كه خسرو قشقائي با كشتن . مملكت خودشان

مگر ... خواه بچه صيغه او هم به حساب نيامد كشيده آزادي زاده باربر رنج ضرت شد و داداش تقيح اعلي

حضرت تاراس بولبا و از بازماندگان تاتار و مغول بود كه گلوله را در شقيقه فرزندان خود منفجر كرد و از  اعلي

  ».فرستم من ترا به ديار عدم ميپس . من ترا به وجود آورده ام«: روي غرور خدا را هم از ياد برد و گفت

  

السلطنه چهار روز ديرتر يا چهار روز زودتر ايران را تخليله  شوروي حتا بدون التيماتوم ترومن يا تقلب قوام

بايست  همان فشار سازمان ملل براي بيرون راندن شوروي از ايران كافي بود و او كه مي. رفت كرد و مي مي

حزاب كمونيست دنيا بدهد با چهل ميليون كشته و زخمي و شهرهاي ويران جواب طرفداران خود را هم در ا

اش و دشمنان قدرتمندي كه مجهز به بمب اتم مترصد فرصتي نشسته بودند كه  شده و اقتصاد از هم پاشيده شده

جله بكشند و ها بيفتد و گربه را دم ح اي به دست آن اي بزند تا بهانه باقراوفي در آذربايجاني دست به كار ناشيانه
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و اين همه هياهو در آغاز . جنگ سرد را با برتري قدرت هدايت نمايند راهي جز تخليه خاك ايران نداشت

ها به نفع طبقه  تر آن لمللي در ازاء جلب حمايت بيش ا داري بين هاي سرمايه جنگ سرد چيزي جز اجراي خواسته

  ...رحمش نبود فاسد حاكمه ايران و پادشاه بي

  

زرگيست اگر خواننده اين سطور تصور كند كه نويسنده آن قصد تندگويي يا تخفيف محمدرضا شاه را اشتباه ب

داري و جرج آلن كه جاي  از مشاوريني ماند ارنست برون و گله. ها حقايق تاريخ هستند متأسفانه اين. دارد

ت گرفته بودند چه انتظاري جز حضر مرداني از رديف دكتر مصدق، سليمان ميرزا و الهيار صالح را در كنار اعلي

و نقشي جز ابلاغ . انديشيدند ها جز به منافع خود و انگليس و آمريكا نمي آن. فاصله انداختن بين شاه و مردم بود

هاي خودشان پيش برود  نظرات بيگانگان استعمارگر و نظارت بر اعمالي كه حتماً بايد در چهارچوب خواسته

و در . ي را تربيت و تقويت كننده كه خود را مافوق مردم، نه مظهر ملت بداندخواستند شاه ها مي آن. نداشتد

ياد بياورد «: و بلافاصله» ...سلطنت او ارمغان بزرگيست... «فراموش نكند كه » مافوق مردم بودن«همان پندار 

رش بود طبعاً چون و چنين پادشاهي كه ارنست برون غالباً بر سر ميز صبحانه يا نها» ... پدرش يك مهتر بود كه

  .سايد بخش مي شود سر بر آستان بيگانگان تاج رو مي بيند همين كه با مشكلي روبه پادشاهي خود را از مردم نمي

  

دكتر محمد . كه ديگر خبري از شوروي نيست.  برسيم32 مرداد 28تاريخ را باز هم ورق بزنيم و به وقايع 

طريق دفاع از قانون اساسي و حقوق ملت و ملي كردن صنعت مصدق با اعتباري عظيم از مبارزات گذشته، در 

و جز ملت ايران نه ... نشانده محمدرضا شاه را به زانو درآورده است نفت مجلس ارتجاعي و نمايندگان دست

انگليس و آمريكا از . دهد كسي پشتيبان اوست و نه او براي جلب جمايت بيگانه به كسي روي خوش نشان مي

ها را در مورد نفت نپذيرفته است  يشنهادهاي به صورت رنگارنگ و در حقيقت واحد آنسرسختي او كه پ

شوروي خواه . داري را بر ضد او تجهيز كرده اند آشكارا به تنگ آمده اند و عليه وي ايستاده اند و جهان سرمايه

 باشد به كنج انزوا فرو رفته و السلطنه و استالين پند گرفته با انگليس و آمريكا كنار آمده و خواه از تجربه قوام

زاده و عناصري از اين  دكتر بقائي و مكي و حائري. شود حضورش در آن روزهاي بحران ايران احساس نمي

حزب توده در محدوده قانون ممنوعيت از فعاليت ... دست از مصدق جدا شده و به صف دشمنان پيوسته بودند
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هاي حزبي در سطحي متناسب با زمان داشته باشد،  ع با تودهعلني، يك رهبري منسجم كه امكان ارتباط وسي

با تلاش در جهت اصلاح مواضع نادرست گذشته حزب، . كنند ها در حقيقت خودجوش عمل مي اي توده. ندارد

هاي خود دولت را كه بي اعتنايي به پيشنهاد وحدت  و در روزنامه. صميمانه به ياري دكتر مصدق برخاسته اند

ها اگر چه تند و هشدار دهنده اما سرشار از  لحن كلام آن. برند كند زير سؤال مي را تلف ميها  ملي فرصت

شاه و روحانيت مقتدر و مقتدرترين . شود التماس و دعوت به وحدت در برابر دشمن است، كه پذيرفته نمي

 -ني را در كنار خود دارداالله سيد ابوالقاسم كاشا االله سيد محمد بهبهاني و آيت آيت: هاي روحاني زمان شخصيت

اكثريت قريب به ... كنند خواهي از سلطنت او حمايت قاطع مي امثال د كتر مظفر بقائي و مكي در لباس آزادي

ها در حالت  اتفاق امراي ارتش، حتا مأموران خدمت به دولت، ذاتاً و قلباً سرسپرده او هستند و بسياري از آن

اكثريت ... ها در گوشه و كنار مملكت تجهيز شده اند فئوادال... برند يچيني عليه دكتر مصدق به سر م توطئه

تر شده و سر بر  خورده از مصدق به دربار نزديك زخم» پرستان ميهن«پيشگان و به قول آقاي بهنود  سياست

كردند يا  ها كه مصدق را حمايت مي آن. هستند» ملت«كدام از اين دو طرف . حضرت نهاده اند آستان اعلي

هايش  نويس كنم كه ادعاي او و طرفدارانش و تاريخ ها كه با شاه بودند؟ من اين امتياز را براي شاه فرض مي نآ

: اش بر ملت و اين او بود كه تكيه. كرد و نه دكتر مصدق و اين او بود كه ملت از او حمايت مي. درست است

االله  دو آيت:  مكي، بهبهاني و كاشانيمستند به حضور شعبان جعفري، ملكه اعتضادي، مظفر بقائي و حسين

كنيم كه ملت  و فرض مي(!) ها ثبت شده است پيشگان و ارتشي ها و سياست بزرگ و مرجع، خوانين و فئودال

و خليل ملكي با تمام . يعني همين و آن طرف مبارزه به دليل اين كه جبهه ملي با خليل ملكي هماهنگ نبود

و حزب توده نيز دست و پايش را گم كرده . وده سدي ايجاد كرده بودقدرت خود بين دكتر مصدق و حزب ت

هاي شاه ملت را چنان برانگيخته بود كه آن قيام  يا فرضاً به پايين كشيدن مجسمه. و محلي از اعراب نداشت

پرست را ترتيب دادند و پشت  پيشگان ميهن باشكوه و ملي و مورد حمايت روحانيت و امراي ارتش و سياست

حضرت ايستادند و ايشان را چون جان شيرين در بر گرفتند و نگذاشتند كه به مسافرت بروند تا  عليسر ا

 :سؤال من اينست كه. وزيري عزل كردند سرانجام مصدق را هم از نخست
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  قسمت نهم
  

  تاج و تخت را بايد مديون ملت بود نه انگليس و آمريكا

كردند هرگز زير  آمريكا كار ميجاسوساني كه هميشه در دربار براي انگليس و 

  سؤال نرفته اند
  

حضرت محمدرضا شاه فرض  رغم واقعيت ما اين امتياز را براي اعلي در شمارة پيش سخن به اينجا رسيد كه علي

هاي طرفدارشان درست است و شاه بود كه ملت از او حمايت  نويس كرديم كه ادعاي خود ايشان و تاريخ

  :سؤال اينست كه: كنيم  و بعد سؤالي داشتيم كه در ادامه مطلب، اينجا مطرح مي...كرد و نه دكتر مصدق مي

حضرتي كه مورد حمايت روحانيت مقتدر و امراي ارتش و پشتيباني ملت بود چه نيازي داشت كه  چنين اعلي

و . هاي آمريكا و انگليس بگستراند فرش استقلال كشورش را پيش پاي سازمان سيا و در حقيقت دولت

هاي شناخته شده  بسپارد؟ و به جاسوس» كرميت روزولت«ماندهي عمليات براندازي مخالفين حكومتش را به فر

آمد آزادانه داشتند اجازه بدهد كه بعد از  و كردند يا به آنجا رفت ايراني انگليس و آمريكا كه در دربار كار مي

حضرت جناب كلنل كرميت روزولت را به  عليرا به كاخ او بياورند؟ و او، يعني ا» سيا«شب اين مأمور  نيمه

و با هم قرار و . حضرت بپذيرد عنوان فرمانده واقعي عمليات مداخله كننده و ضداستقلال ايران عليه دولت اعلي

شب و روزهايي چند پس از آن، با حق حاكميت ملي ايران در تناقص  مدارهايي را بگذارند كه لااقل در آن نيمه

  .فاحش بود

  

رييس دولت . ب هنوز مملكت ايران دولتي را داشت كه توسط آمريكا به رسميت شناخته شده بوددر آن ش

ايران نه تنها با رأي مجلس، كه با فرمان محمدرضا شاه در پست خود نشسته و وظايفش را درست يا غلط انجام 

 دكتر مصدق را پيش توانست فرمان عزل دانست، مي وزير را حق خود مي اگر شاه عزل و نصب نخست. داد مي

ها  ها انگشت كوچك آن هاي بيگانگاني كه باقراوف شب و اخذ دستورالعمل از آن ملاقات محرمانه فراتر از نيمه

زيرا غير از شوروي و باقراوف كسي را . اما او چنين نكرد. و به پاي آن بايستد. شدند، صادر كند حساب نمي
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داري را، تاحد ذليل شدن، در امور داخلي مملكت به   سرمايهدخالت هيچ كشور. دانست بيگانه و خارجي نمي

تر هم  در مقياس كوچك... پنداشت وري يا كيانوري با باقراوف خيانت به استقلال وطن نمي اندازه مشورت پيشه

حضرت، از لشكري و كشوري و قضايي و ساواكي چيزي را كه به حساب  پروردگان محبوب اعلي دست

نعمت  مردمي كه ولي. ها بود ان و حقوق اساسي و قانوني و اخلاقي و مذهبي و سياسي آنگرفتند مردم اير نمي

وليان استاندار . ها بود مردمي كه طبق صراحت قانون اساسي، قواي مملكت ناشي از آن. آن نوكران ملت بودند

، كه با اعتماد به هارون مهدوي شهردار جوان و منتخب انجمن شهر مشهد خراسان براي تسويه حساب با مسعود 

رفت و با شهامت در مواقع مقتضي به او  هاي نامشروع وليان نمي ها و قلدري نفس و استقلال رأي زير بار اهانت

آراء نمايندگان انجمن شهر  ترين شهرهاي ايران را كه به اتفاق گفت خانه شهردار يكي از بزرگ مي» نه«

هاي نسخه بدل  ود توسط قواي پليس مرعوب استاندار و ساواكياي بر دامانش ننشسته ب برگزيده شده و هيچ لكه

اش محبوس نگه داشت تا عمليات كودتاي خود را   و او را در خانه كرميت روزولت و نخود هر آش محاصره

آوري بعضي از نمايندگان انجمن شهر و ابلاغ نظرات نادرست خود به عنوان اوامر ملوكانه و درهم  براي جمع

كه خود داستاني مفصل . ها و عزل كوركورانه شهردار به ثمر رساند و به كرسي بنشاند  آنشكستن مقاومت

  .ها مهم اين بود كه خر خود را برانند، گور پدر حق ملت براي آن. است و روزي بايد نوشته شود

  

مرتجعان «خ را، آورند، و روسياهان تاري و آقاي بهنود هم كه دغدغه استقلال وطن را در اين اعمال به خاطر نمي

و مرداني كه از بركت «،  »...دهندگان ايران از خطري كه نجات«ها را  كنند، و آن فرض مي» رو سپيده شده

نامند، در همان خط قلم  مي» .شنوند اينك از دكتر كيانوري ناسزا مي«و » ها اين خطر رفع شده وجود آن

كلنل كرميت روزولت رييس سازمان جاسوسي : كنمها را از قلم شاهد عيني توصيف  بگذاريد صحنه. زنند مي

تر كسي كه اهل خواندن  وي در حال حاضر براي كم. اي كه ايران جزيي از آن بود در كل منطقه» سيا«

، بعدها از 32 مرداد 28تر او در كودتاي  نقش كلي. ها و خبرهاي سياسي باشد، ناشناس است ها و گزارش كتاب

تر آمده است كه هر چند همه حقيقت نيست، و بيان وقايع را  مفصل» ضدكودتا «سوي خود او در كتابي به نام

مانده پس از انقلاب اسلامي تنظيم كرده  هاي باقي اش با درباري با منظور داشتن مصالح آمريكا روابط شخصي

كه آقاي بهنود  ولو اين» به سخن درافتادن آقاي بهنود در خيال«: است، كتابيست قابل استناد و خيلي معتبرتر از
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ها براي استدلال بهره گرفته است،  آن را هم در رديف اسناد سيا كه كيانوري در كمال تنگدستي از آن

اقرار انسان عاقل بالغ عليه خود او مادام كه خلاف آن ثابت نشده، «در قضاياي قضايي اين اصل كه ... بگذارد

باشد و خواه كارمند دفتر دادگستري » سيا«واه كارمند خ... هميشه و همه جا محترم بوده و هست» اعتبار دارد

اش نيز اندك  اين آقا در كتاب مذكور كه متن انگليسي آن فراوان است، و متن ترجمه شده به فارسي... بجنورد

اواخر سال ... «كه : گويم ام، به اختصار مي گويد و من، به اقتضاي محدوديت موضوع مقاله نيست، به تفصيل مي

بايست سازمان سيا و رفقاي بريتانيايي   هيأتي از انگلستان براي بحث در باره طرح عملياتي كه مي1952ميلادي 

در آغاز زمستان ... به مرحله اجرا درآورند به واشنگتن آمد كه از جانب ما آلن دالس در آن بحث شركت كرد

جان فوستر دالس با . ه عمليات باشم باز همان هيأت آمدند و اين بار پيشنهاد كردند كه من فرماند1953سال 

االله زاهدي  همكاران من گفته اند فضل. گفتم بايد جانشين مصدق را تعيين كنيم. فرماندهي من موافقت كرد

رتبه  شود و مقامات عالي آن تاريخ كه روزولت به فرماندهي عمليات كودتا در ايران انتخاب مي» ...مناسب است

 كه از مرز عراق 1332دهند تا آخرين روزهاي تيرماه سال   وي اختيارات تام ميهاي انگليس و آمريكا به دولت

گذارد اطلاع چنداني در دست  كه معلوم باشد براي چندمين بار، پا به خاك ايران مي و با نام تقلبي، بدون آن

اش را به مصرف  قدر مسلم اينست كه اين مدت را در كليسا به دعا و نماز مشغول نبوده، بلكه هر لحظه. نيست

  .رسانده است هايش به سوي هدف، مي پيشبرد نقشه

  

گويند كه يكي از عوامل جاسوسي مشترك براي  گذارند و به او مي دستانش او را در جريان اخبار خاص مي هم

... حضرت را بدهد انگليس و آمريكا در دربار، خواهد توانست كه ترتيب ملاقات بسيار محرمانه بين او و اعلي

 مرداد، به كاخ پادشاه 11شنبه  شب شب يك شود و روزولت ساعتي بعد از نصف ن ملاقات ترتيب داده مياي

روي . من روي صندلي عقب نشستم... «... آمد» ..اتومبيلي از كاخ خواهد آمد و شما را خواهد برد «-...رود مي

وقتي به كاخ ...  به اطراف خود پيچيدمو پتو را. پايين صندلي، به كف اتومبيل دراز كشيدم. صندلي يك پتو بود

شاه دستش را به سوي من دراز كرد . حضرت در همان نگاه اول مرا شناخت كه اعلي رسيدم تعجب نكردم از اين

  »...اما به هر حال محظوظم. توانم بگويم كه انتظار ديدار شما را داشتم نمي. آقاي روزولت. شب به خير: و گفت
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رسد كه روزولت به نمايندگي رسمي از سوي چرچيل و آيزنهاور با شاه در انتخاب  وگوها به آنجا مي گفت

جمهور  شود كه آيزنهاور رييس قرار مي» .كند موافقت مي«وزيري و جانشيني مصدق  سپهبد زاهدي به نخست

و . ..آمريكا در نطق فرداي خود به فلان مطلب اشاره كند كه تأييد مأموريت و صلاحيت روزولت خواهد بود

انگليس هم در فلان برنامه شبانه برخلاف معمول خود بلافاصله پس از يك مكث غيرعادي . سي .بي .راديو بي

ها را  بقيه صحبت! ، كه مهر تأييد چرچيل هم به اين اعتبار خورده باشد»الان درست ساعت فلان است«: بگويد

طور  كنند و همين لت در جزييات هم توافق ميشب شاه و روزو هاي مكرر بعد از آن نيمه در ملاقات. نويسد نمي

اي محول به  در كودتا كدام نقش به عهده ارتش، و چه وظيفه... كه شوارتسكف به روزولت گوشزد كرد

ها با تيم بسيار نيرومند  آن. هاي كودتا باشد برادران بوسكو، عوامل ايراني روزولت و به قول خودش تكنسين

تا . و جزييات ديگر كه من به اشاره گفتم و گذشتم.  يا از آن جلوگيري كنند.خود چه كاري را انجام بدهند

حضرت و شنيدن اين جمله از زبان  حضرت از رم و ملاقات روزولت با اعلي برسيم به بازگشت پيروزمندانه اعلي

پي به  در پيهاي  هستم و نوشيدن جام» شما«پادشاه ايران كه من تاج و سلطنتم را مديون خدا، ارتشم، ملتم و 

. من و بريتانيا و آمريكا بود) شما(منظور از «: دهد دانم اما با توضيحي كه روزولت مي سلامتي چه كساني؟ نمي

  »...همه ما براي او قهرمان بوديم

  

و باز توافق . خواهد مطمئن بشود كه چه سرنوشتي در انتظار بازماندگان كودتاست روزولت قبل از هر چيز مي

مصدق به سه سال حبس ) انصافاً خنده دارد(!) (حضرت را بپيذيرند هاي اعلي ها توصيه اگر دادگاه: كنند كه مي

. دكتر فاطمي بايد اعدام شود... در ويلاي خودش و رياحي به تحمل همين مدت بازداشت در زندان محكوم شوند

  !He Will Be Executed: هر كدام كه دستگير شدند. تر است ها از آفتاب روشن اي و البته تكليف توده

گيرد و با  حضرت به يادگار مي آقاي روزولت قوطي سيگار طلا را از دست اعلي. نه محاكمه. مجازات شوند

طياره مخصوص وزارت درياداري آمريكا كه در فرودگاه تهران به انتظارش نشسته بود با بدرقه گرم و صميمانه 

دهند، به سوي بحرين و از  تر به او هديه مي  طلاي كوچكاردشيرخان زاهدي، كه ايشان هم يك قوطي سيگار

شود كه ابتدا گزارش عمليات را به وينستون چرچيل و سپس با پرواز به آمريكا به دالس و  آنجا روانه لندن مي

  .آيزنهاور عرض كند
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آنچه قصد بيان براي ... هاست اين چند صحنه كه از عملكرد آقاي روزولت در اينجا نقل كردم اندكي از واقعيت

(!) پرستي در كتاب روزولت صحبت از ايرانيان ميهن... ترين را دارم به بيش از همين قدر هم نيازمند نيستم كامل

آقاي روزولت انتخاب و مأمور خدمت به دستگاه » اژِنس«تر به عنوان  شود كه از يك سال يا شش ماه پيش مي

ام تيرماه  اختلافات عميق شاه و مصدق و احتمالاً پيش از سيجاسوسي سيا بوده اند، يعني پيش از برملا شدن 

 انتخاب شده جاسوس مشترك  Rosenkrantz» روزن كرانتز«ها كه برايش نام مستعار،  يكي از آن... معروف

هاي شاه و كرميت  حضرت بوده است و اوست كه ملاقات انتليجنت سرويس و سيا، و بسيار نزديك به اعلي

بگير سفارت آمريكا و سازمان سيا و  هاي حقوق همه جا صحبت از جاسوس. دهد ميروزولت را ترتيب 

ها  ارزيابي... انگلستانست كه به آزادي در تعقيب اجراي برنامه كودتاي مشترك آن دو كشور در ايران هستند

وران ايراني هاي انگليسي و آمريكايي و مأم مابين هيأت حضرت و چه في از شرايط روز چه در مذاكرات با اعلي

ها و ملت خود و  حضرت مورد محبت ارتشي و بيگانه عمليات براندازي مصدق تقريباً در اين حد است كه اعلي

و ترديدي ندارند انگليس و آمريكا در جهت حفظ مقام سلطنت، و . روحانيت مقتدر و كارآزموده خود هستند

ها هم نه تنها  و روس... دهند صدق از دست نميالبته براي منافع خودشان، يك لحظه را به هدف ساقط كردن م

پس اين پادشاه . آن طرف مرز هم چنان خفته اند كه گويي مرده اند. در خاك ايران ارتش سرخي ندارند

كنند كه ملت ايشان براي دفاع از منافع ملي با او در حال  اي دراز مي چرا دست نياز به سوي بيگانه! محبوب

نوشند كه فرمانده  فشارند و جام خود را به سلامتي مردي مي چرا دست مردي را ميمقاومت قرار گرفته است؟ 

ها پيش در منطقه سلطنت مستقل  حضرت از ماه حضرت بوده و بدون اجازه اعلي عمليات كود تا عليه دولت اعلي

مديون ملت بود دانستند كه تاج و تخت را بايد فقط  حضرت نمي يا مگر اعلي... كرد؟ حضرت سازماندهي مي اعلي

 تا -و متوجه نيستند كه در چنين صورتي هميشه بايد احساس دين كرد... هاي جاسوسي بيگانه نه سازمان

   رسيد؟1357سرانجام به روزهاي انقلاب عظيم بهمن 

  

  !مظلومان نجات دهندة استقلال ايران: گويد ها ناسزا مي كيانوري به اين
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شد چه  پرستان مي هايي كه ديدارشان موجب لرزيدن ميهن اي  و تودهديگر از دغدغه استقلال و نقش باقراوف

گيرم با خود  كنم و دست شما را مي اما رهايتان نمي... بگويم؟ كه درخانه اگر كس است يك حرف بس است

  .فقط يك نگاه خواهيد كرد، خسته نخواهيد شد... برم به راهي بسيار نزديك مي

ايران در « جلد دهم 205به نقل از صفحه (هاي خود  حضرت در مصاحبه تر اينست كه همين اعلي گناه بزرگ

كس اجازه خيانت داده  در ايران به هيچ«فرمايند  مي) نوشته و تحقيق دكتر مصطفي الموتي: »عصر پهلوي

بين آزادي و خيانت مرزي هست و اگر كسي كاري كند كه به نفع اجنبي تمام شود اين خيانت است . شود نمي

دانند،  و به اعتبار همين حكم، كه تفسيرش را هم حق هيچ پژوهشگر و محققي نمي... ».ت داردو مجازا

برانداختن دولت قانوني دكتر مصدق را، كه از ترس ملت ايران جز با همكاري بيگانگاني مانند كرميت روزلت 

وطئه ضدملت ايران را جزء و آن ت. خوانند نمي» كاري كه به نفع اجنبي تمام شود«بينند،  و تيم او ممكن نمي

دهند كه سرگرد غلامحسين بقيعي و سروان  سپس باز به خود حق مي. شمارند حقوق شخصي خودشان، لاغير مي

يكي را با تخفيف به زندان ابد بفرستند كه بر رئوف بودن ايشان . ها را به اعدام محكوم كنند بهنيا و امثال آن

اين نوع خيانت نه نوع كرميت روزولتي آن مجازات «د تا بگويند تعبير شد و يكي را به جوخه دار بسپارن

اين سرگرد غلامحسين بقيعي كه خوشبختانه هنوز در قيد حياتست و شب و روزش را در مشهد صرف » ...دارد

خواهم بدون ذكر خيري از او  ايست كه نمي هاي افسران توده ترين نمونه كند يكي از جالب خواندن و نوشتن مي

نويسد كه در خانه كوچكي،   به چاپ رسيده است مي1373در سال » انگيزه«او در خاطراتش كه با نام .. .بگذرم

ديوار به ديوار عمارت بسيار مجلل حاجي ميرزا يحيي ناظر معروف به باغ هشتاباد مشهد به دنيا آمده و پارگي 

ها را در كنار منقل  شب.  او بودهها ميدان بازي و عرضه رشد يك يخچال قديمي در ضلع ديگر خانه پدري آن

شد به خواب  پري و خرافاتي كه از روي اعتقاد به او تلقين مي و هاي جن وافور نامادري خود با شنيدن قصه

گرفته و در بين مبلغين پاك  خوانده و تعليم مي مانده آن عهد درس مي ترين آداب جامعه عقب رفته و با سنتي مي

آموخته و  ها تجربه مي رمالان و ناقلان از ديدار افراد گوناگون و استماع نظرات آنو ناپاك مذهبي و شيادان و 

دوز پذيرفته و علاوه بر دوخت و دوز توبره براي اجراي اوامر استاد و  به دستور پدر كاري را نزد يك پالان

ال استاد را براي وآمد بوده و دختر خردس ياري رساندن به خانواده او بين خانه استاد و محل كار در رفت

محرميت او بر عيال استاد صيغه يك ساعته كرده و چندي بعد به تشخيص پدرش كه قاليبافي را بهتر از 
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بافي  كرده براي رضاي دل پدر كه با قندشكن سر خود را شكسته بود تا ادعاي برتري قالي دوزي فرض مي پالان

بافي آشنا شده و در تمام  هاي قالي ط دلخراش كارخانهتغيير شغل داده و با محي! دوزي ثابت كند را بر پالان

در كفاشي فيروز كه با اركان حزب » دوزي پس«مراسم مذهبي و عزاداري سنتي شركت ورزيده و سرانجام به 

و از همين . رسد آن روز مجاورت داشته مشغول و از آنجا به اعتبار سوادش به دفترنويسي قشون خراسان مي

شناسد و خود در رديف  انديشان را مي  بد نظامي و كارهاي زشت و زيباي ناپاكان و نيكمرحله افسران خوب و

ها عيار  و درمأموريت. شود يابد و افسر مي دواطلبين تحصيلات نظامي به مدارس و دانشكده افسري راه مي

ته و با دو سه سنجد تا روزي كه در مأموريت كرمان بر سر سجاده نماز نشس هاي نامدار شهرها را مي شخصيت

پردازد و حوادث زمان از قبيل وقايع  خانه با خود به مباحثه در باره مسايل سياسي و مذهبي مي تن از افسران هم

شود و سياست هاي آن را مغاير اعتقادات ملي و سنتي  پردازد و در آنجا با حزب توده آشنا مي  مي1320شهريور 

و البته به ... پيوند أمل و مطالعه كامل به سازمان نظامي حزب توده ميبيند و اندكي ديرتر با ت و مذهبي خود نمي

صداقت و اعتقاد به صحت راهي كه پا در آن نهاده به وظايف سياسي و ملي خود بر اساس حقوقي كه در قانون 

مي از كه اتها و بدون آن. كند اساسي ايران براي هر فرد نظامي و غيرنظامي به رسميت شناخته شده بود عمل مي

هاي سپهبد آزموده با  قبيل ترور و جنايت و جاسوس را در معناي عرفي آن، نه از رديف آنچه در كيفرخواست

به راستي اين نمونه پاك و مؤمن و اين ايراني ... شود آمد، داشته باشد به اعدام محكوم مي تحريف نيات مقنن مي

ها و تحليل آگاهانه وقايع و آشنايي  ها و بدي تجربه خوبياي كه فقط با مطالعه و  شيله پيله با شرف و مسلمان بي

خواه، و به ستوه آمده از  فكر و آزادي به حقوق انساني و سياسي و قانوني خود، به سازمان نظامي افسران هم

ملاحظه آن همه ستمكاري طبقه حاكمه، پيوسته بود چرا بايد محكوم به اعدام بشود؟ و چرا بايد در رديف 

ها،  دهند؟ و چرا بايد امثال آن ن قرار بگيرد و بر او منت بگذارند كه به او يك درجه تخفيف ميجنايتكارا

ها را به دست جلاداني مانند سرهنگ وزيري و سرهنگ مجيدي  االله عباسي و فرشچيان و ارحامي دكتر روح

 عباسي در كتاب بسپارند كه در مقام قاضي تحقيق و يا حاكم محكمه به اين ترتيب عمل كنند كه دكتر

  :به چاپ رسيده است» نيمروز«اي گزارش كرده و در روزنامه  خاطرات يك افسر توده

  اي؟ كند، كتاب انقلاب فرانسه را خوانده بازپرس سؤال مي«

  .نخوانده ام: ج



            تارنگاشت عدالت                                     78          ...                       آقاي كيانوري : به بهانه نوشته
 

  .گويد نخوانده ام مادرقحبه مي: زند خيزد دو سيلي به گوش عباسي مي  بازپرس برمي

  .خوانده ام: متهم

  كني؟ مرا مسخره مي: سبازپر

  .راستش نخوانده ام: متهم

  اي؟ هايي را خوانده چه كتاب! انقلاب فرانسه يعني سوءقصد عليه جان شاه: بازپرس

  ...مادر: متهم

  مادر ماكسيم گوركي؟: بازپرس

  .بلي: متهم

كه مادر .... مادر ماكسيم گوركي را گا: بازپرس به شنيدن نام ماكسيم گوركي يك سيلي ديگر به متهم ميزند

  .....همه شما را گا

  

  )...ك. ك. پ... (اي پيرمرد كمونيست كو: همين بازپرس در بازجويي از فرشچيان

  !استغفراالله) اختيار بي: (متهم

  ...جاسوس. تو كه زنت هم روس است. خواني؟ پدرسوخته حالا برايم عربي مي: بازپرس

بيند، به او چندان مشت،  اش آسيب مي قفسه سينه. زند پاني ميبازپرس او را دستنبد ق... گيرد اش مي عباسي خنده

  »...شود زنند كه پرده گوشش پاره مي سيلي مي

  

سرهنگ مجيدي رييس دادگاه ... كنند ها اشاره مي حاصل از خود هنگام محاكمه به اين نمونه متهمين در دفاع بي

و ... يا بازپرس شما را باد بزند؟. تمال بدهندهاي شما را مش خواهيد شانه مي. پس توقع شما چيست«: گويد مي

گفته  اندكي بعد سرگرد ارحامي از اكاذيبي كه يك متهم ديگر به اميد نجات از محكوميت اعدام به دادگاه مي

 چرا به او - سرگرد خائن«: كشد القضات فرياد مي سرهنگ قاضي. كند شود و به سويش نگاه مي دچار تعجب مي

  »...تواني بخوري را هم نمي. ش... ؟ كني اين طور نگاه مي
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و به ... انصافاً ياد كردن از اين رفتارها به عنوان قضاوت و محاكمه و تحقيق و به دنبالش اعدام و عفو شاهانه 

ها نبايد  ها و بهنياها و فروتن ها و بقيعي پرستي و رأفت سلطنتي با خيانت و جنايتكاري عباسي دنبالش مقابله وطن

ها به آن دچار شدند تداعي كند؟ و آيا  ها و زورگويي حرمتي كنندگان اين بي  كه آمرين و اجراسرنوشتي را

ها چنان  دادند به فرض قبول از سوي تمام مردم روي زمين يه آن زشتي اعمالي كه به استالين نسبت مي

 دهند؟ دهد كه آقاي بهنود مي مشروعيتي مي
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  قسمت دهم
  

  كرد كسي با او دشمني نداشت ق مردم را رعايت مياگر شاه حقو

  هر خطايي، ولو اشتباه فاحش، خيانت نيست

 

از نخستين . آوردي است كه ملت عظيم ايران در تاريخ زندگاني خود به آن رسيد تنها دست» مشروطيت«

. ت ايران نيستخواهي هيچ كجا سخني از مل كنيم تا پيدايش نهضت مشروطه روزي كه تاريخ ايران را شروع مي

كنند و ايرانيان را به  گيرند و اجرا مي همه جا شاهان و شاهنشاهان، امرا و وكلاي رعايا هستند كه تصميم مي

كشند يا پياده و يا سوار بر خر و قاطر و ارابه، گاه از طوس و ري و  اي فرمانبردار به صف مي صورت برده

گردند و گاه از گردنه  برند و دست از پا درازتر باز مي  آتن مياكباتان و استخر و تيسفون به قسطنطنيه و روم و

آورند و تاج و تخت فرمانرواي  دهند و سر از دهلي در مي خيبر و قلل هندوكش و دامنه هيماليا عبور مي

دادند  آمدها چه بر سر مرداني كه قشون پادشاه را تشكيل مي و در اين رفت. آورند غارتگر ديگري را به يغما مي

ها زراعتي  گناهي كه در مسير اين لشگركشي آمد و چه بر زن و مرد و پير و جوان بي ها، مي هاي آن و خانواده

  .گذشت، خدا عالم است اي براي اقامت و مرغي يا گوسفندي براي معاش داشتند مي و زاغه

  

تاج و حتا  ان تاجدار و بيگفتن به خواسته اين امرا و شاهان و شاهنشاه» نه«آيا شنيده ايد كه كسي را ياراي 

آيد و تنها  الرعاياي مرحوم بوده است؟ تنها در جنبش مشروطيت است كه نامي از ملت و مردم به ميان مي وكيل

زير پا ... آورد ملت اولين دست... شود در آن مرحله از تاريخ است كه اراده مردم و قانون اساسي ملت مطرح مي

سواد، و ديگري تركمني  بي» كرد«وي نادرشاه يا آقامحمدخان قاجار، يك آورد ملي اگر از س نهادن اين دست

احترامي به ملت و مردم ايران حتا از ناحيه رضاشاه، اگرچه قابل بخشش  بي... زد جاي شگفتي نبود غدار، سر مي

گيري   بهرهرسيد اما از محمدرضا شاه تحصيل كرده در سويس و با امكان نيست، چندان دور از انتظار به نظر نمي

هاي فرانسه و  ها، و تجربه گرفتن از راز پيشرفت ملت ها و روزنامه از علماي سياست و اجتماع، و خواندن كتاب

ها پذيرفتني نيست كه به تنها  انگليس و آمريكا، و درك ماهيت امپرياليستي عناصر بانفوذ در حكومت
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بايست  او نمي. روطيت و حقوق مردم تجاوز كندپنداشت يعني مش آورد ملتي كه خود را مظهر آن ملت مي دست

هميشه . خورد بنشيند و اي از دوره سلطنت خود با هيچ گروهي از افراد ملت كه سخني داشتند به زد در هيچ برهه

به اندازه كافي فرصت داشت كه مانند يك پادشاه مشروطه با مردم نزديك شود و سوءتفاهمات بين مردم و 

كار  نظر را گناه كار را خائن يا صاحب و هر گناه. جبهه نگيرد. طرفانه رفع كند هاي بي دولت را با راهنمايي

همين حزب توده كه سوسياليسم علمي را . تا بارها از مردم وطن خود جدا نشود و به دام اجنبي نيفتد. نپندارد

 كه از اين علم داشت، و به هايي پايه تفكرات سياسي و عقيدتي خود قرار داده بود از ابتداي تأسيس با دريافت

  .رفت ها و فرهنگ ملي پيش مي رعايت شرايط زمان و مكان، در چهارچوب قانون اساسي و احترام به سنت

  

گويي همين ديروز بود كه با حضور فرماندهان و افسران برجسته ارتش سرخ، مقيم در مشهد و با شركت 

ها بودند يك نمايش هنري در باغ ملي مشهد  در بين آنانبوهي از مردم مشهد كه مقامات اداري و لشگري نيز 

در آغاز برنامه سرود . اي ولي هنر دوست ترتيب داده شده بود ها و روشنفكران غيرتوده اي به ابتكار توده

. به غير از سه نفر. همه به احترام برخاستند. شاهنشاهي را كه البته هرگز در دل مردم ايران جا نگرفت، نواختند

اصغر هلاليان نويسنده پركاري كه  وري كه اكنون دبيركل حزب توده در خارج از ايرانست، عليعلي خا

رفت و براي او نام و نشاني برجسته و براي حزب توده اعتباري ادبي  هايش با موفقيت به فروش مي ترجمه

ادرهاي سطح بالاي اين هر سه از معتبرترين ك. آورد و يك نفر ديگر كه گمانم سلماسي نام داشت همراه مي

مدير برنامه به آرامي تذكر داد كه برخيزند، اما اعتنا نكردند و البته آب هم از آب . كميته ايالتي خراسان بودند

فردا صبح كميته ايالتي خراسان با صدور يك اعلاميه رسمي اين هرسه عضو . تكان نخورد و برنامه برگزار شد

ها فاصله گرفت كه خاوري و  ز حزب اخراج كرد و چنان از آنجانشين خود را در آن زمان و مكان ا بي

حزب توده واقعاً به نماز و روزه و مذهب كسي كار . هلاليان به شوروي رفتند و سلماسي به آبادان پناه برد

هاي مسلمانان عضو حزب، از جمله سليمان  نمازخانه كلوپ مركزي حزب در تهران و نماز خواندن. نداشت

حزب توده هرگز قرار گرفتن ايران . جا از چشم نويسندگان تاريخ معاصر ايران پنهان نمانده استميرزا، در آن 

اين . اي نداشت هاي جمهوري شوروي و يا جدا شدن آذربايجان را از ايران مطرح نكرد و چنين داعيه را در حلقه

خانه را تعطيل كنند و آن  تبخواستند مك هايي پرداختند كه مي »كن آخوند مريض«قيافه را براي حزب توده 
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خانه از حال  گفتند و تكرار كردند تا مكتب» آخوندمعلم«هاي گودافتاده و تن لرزان  قدر از رنگ زرد و چشم

  .رفت

  

گنابادي بود كه در مراتب فضل و پاكي و سلامت عقايد  گذار حزب توده در مشهد ما استاد محمد پروين  بنيان

االله شهاب فردوس به نمايندگي مجلس از هر كجاي  براي انتخاب او يا وليو اعمالش كسي ترديد نداشت و 

هاي انتخاباتي، نياز به حضور يا عدم حضور  سازي خراسان و در هر زمان به شرط عدم مداخله دولتي و صندوق

مجلس ها اگر زور مداخله در انتخابات  روس. زنند ها طعنه مي كه آقاي بهنود به انتخاب آن. ارتش سرخ نبود

ها در انتخاب شدن يا نشدن اين و آن مؤثر بود تمام شهرهاي مازندران و  ايران را داشتند و يا حضور ارتش آن

دادند در  هاي انلگستان اهميت مي ها بود و اگر به انتخابات ايران تا حد دخالت گيلان و آذربايجان زير پاي آن

 شوروي به عدد هشت در برابر صد و چند قناعت معادله انتخابات نمايندگان طرفدار انگليس و طرفدار

هاي غيرقانوني دولت طرفدار سياست انگليس برگزار  انتخابات دوره چهارده بدون ترديد با دخالت. كردند نمي

باز گذاشتن راه انتخاب امثال پروين گنابادي، شهاب فردوس، ايرج اسكندري، تقي فداكار و دو سه نفر . شد

  . شد تا حضور ارتش سرخ تر مربوط مي بيش» در باز ديزي و حياي گربه«ان اي ديگر به داست توده

  

السلطنه براي فريب مردم و منحرف ساختن اذهان  ها يك بار هم در تركيب دولت قوام طبقه حاكمه از اين بازي

داد   ميها براي رسيدن به حقي كه داشتند اي اما در هر فرصتي كه به توده. ها بهره گرفت عمومي از واقعيت

  . افزودند رساندند و بر اعتبار و حيثيت حزب مي ها شايستگي خويش را به ثبوت مي اين

  

خوانده و  بندي حزب توده در مشهد از همان روزهاي آغاز با افراد خوشنام و شناخته شده و درس استخوان

 باقر، ناصر عاملي، شاعر باقر عامل يار وفادار صادق هدايت، و برادر: ها نام زحمتكشي تشكيل شد كه از آن

خان عاملي، با آن حسن شهرت و روح  خواه، فرزندان دكتر شيخ حسن سرشت و آزادي باصفا و انسان پاك

چون احمدمهدوي  مانند هم توان به قلم اساتيدي بي گذاري و محبت به مردم كه انعكاس آن را هنوز هم مي خدمت

به علاوه ابوالفضل نيري رضوي برادر احتشام . چاپ آمريكا ديد) ييا ايران شناس(» ايران نامه«دامغاني در مجله 
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با خط و ربط زيبا و دانش اجتماعي )  و پدر همسر نواب صفوي- شخصيت دوم وقايع مسجد گوهرشاد(رضوي 

اصغر معينيان مرد وارسته و باسواد و صميمي نسبت به  والا و موقعيت خانوادگي مطلوب زمان، به علاوه علي

هاي سياسي كه به درستي و صحت عمل در پست رياست  سي و اجتماعي خود با ذوق شعر گفتنعقايد سيا

دوستي  اطراف كميته ايالتي حزب را در مشهد پزشكان مردم. كرد، به يادم مانده است اوقاف خراسان خدمت مي

 را به مصرف مانند دكتر حسين اسدي، دكتر حسن شهيدي، دكتر قوام نصيري گرفته بودند كه تمام وقت خود

رساندند، يا وكلاي دادگستري از قبيل داود رباني كه جز  بضاعت مي عيادت و درمان كارگران و زحمتكشان بي

رفت و خود به مختصر عوايد ملكش  براي دفاع رايگان از حقوق مظلومين فقير و مستضعف به دادگستري نمي

لي حزب توده در خراسان بود تا كادرهاي حزبي بندي هميشه ستون اص اين استخوان. كرد در گناباد قناعت مي

ها افزوده شدند  و عبداالله مجاب و علي شاهنده بر آن) برادر خليل ملكي(مانند عبدالحسين نوشين و حسين ملك 

برد كه بعدها در وزارت امور  سازمان جوانان را پرويز اتابكي راه مي. هاي تعليماتي رونق گرفت و كلاس

بخش قهرمان و  اش مركز اجتماعي اهل شعر و قلم از رديف يزدان  رسيد و هميشه خانهخارجه به مقامات بالا

  .جم بود وانبوهي از قضات و فرهنگيان و كارگران بشردوست حسن خديو

  

تواند به تمام مقدسات عالم سوگند بخورد، و هر انساني كه نخواهد از  هر خداپرستي در هر دين و مذهب مي

تواند شرف، اخلاق، حقيقت، انسانيت يا هر چيزي را كه به آن باور دارد به وثيقه بسپارد  مذهب مايه بگذارد مي

شناخته اند، چه  ها هم مي ها كه من ديده ام و آن اي كدام از توده گويم هيچ ها، و به جرأت مي كه هيج كدام از اين

نفس افتادند و شوق و  راه به نفس ها كه مثل من در نيمه ها كه در تشكيلات خراسان باقي ماندند و چه آن آن

و هر چه » در سرشان فروش وطن نبود«ذوق مبارزه خطرناك در راه پيروزي حق را فداي سر سلامت كردند 

مستعمره و فرمانبردادر خارجي و ملتي  مانده و نيمه دهنده مملكتي عقب ، نجات»دهنده جز تدبيري نجات«بود 

كومت بيست ساله رضاشاه اگر نگاهي به سوي جنبش كارگري جهان نسلي كه در ح. استثمارشده، چيزي نبود

ها را روانه  پرستي قرار دهد و برگزيدگان آن اي شد تا طبقه حاكمه آن را خميرمايه ادعاي وطن افكند بهانه

كنندگان تاريخ معاصر مرده  كه هنوز هم تحريف آن چنان. ها را نابود و سر به نيست كند زندان و بسياري از آن

و احساسات پاكي را كه مستند به حق ملت در قانون اساسي ... آورند ها به لرزه درمي كرامت را از ترس آن
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ها را مرتفع سازد  هاي علمي نقيصه رفت كه با تجربه و انسجام و تحليل اي يافته بود و مي كشور فرصت جلوه

 به خاطر دفاع از مرزها يا استقلال و آن هم به نفع استحكام  سلطنت محمدرضا شاه، و نه. دار كردند جريحه

كرد به راحتي مملكت را در  پادشاهي كه هر وقت براي سلطنت خود احساس خطر مي. تماميت ارضي ايران

گذاشت و از قرباني كردن رشيدترين فرزندان وطن براي به  ترين عمال انگليسي و آمريكايي مي اختيار وقيح

  .ه دريغ نداشتدست آوردن دل زعماي ضدكمونيست بيگان

   

آن روزها كه ايران زير دست و پاي سر ريدر بولارد، مستر ترات، كلنل جاكسون، وودهاوس، كرميت 

هاي يك قلو و دو قلو افتاده بود،  ها و جاسوس پورها و سيد ضياءالدين ها و سيف داري روزولت و گله

دن اختلافات عميق شاه و مصدق در بگير انگليس و آمريكا حتا پيش از برملا ش هاي رسمي و حقوق جاسوس

هنوز كار آن قدر بالا نگرفته بود كه حتا . ايران فعال و هر يك فرمانبردار و امربر صدها باقراوف بودند

ها اخلال در كار دولت مصدق و كوشش  ها و آژانس اما نقش اين جاسوس. حضرت از مصدق ترسيده باشد اعلي

نه آن روز و نه بعد از آن كسي .  نفت به نفع انگليس و آمريكا بودها براي شكست برنامه ملي شدن صنعت آن

ها نپرسيد كه تو از چه وقت و كجا به تيم روزولت پيوستي و قرارداد جاسوسي بستي؟ برعكس سابقه  از اين

  .ها نيز به نفع سلطنت شاه و به ضرر استقلال ايران تأييد شد درازمدت جاسوسي آن

  

طلب به  س او و طبقه حاكمه مورد احترامش با احساسات شريف ما و همه مليون حقبرخورد شاه و ارتش و مجل

در مشهد، دارو و دسته حسن اردكاني، غلامحسين . شدت خصمانه و غيرقانوني و دور از شأن انسانيت بود

پيش از هاي مذهبي حتا  داران متظاهر به فعاليت زاده، حاجي غلامرضا گلكار و بعضي از سردم پشمي، غلام ملك

ها و كارگران  اي زمان با پيدايش حزب توده، در خراسان به جان توده قضيه نفت شمال و آذربايجان، و فقط هم

االله حاجي ميرزا احمد خراساني را  و برخوردار از رهبري حسن كفائي كه بيت آيت. متمايل به حزب افتاده بودند

ها را در برابر چشم سربازان  اي ترين تجمع توده  سادههاي دولتي را نيز همراه داشت در تصرف گرفته و حمايت

كه موجوديت . جنباندند كشيدند و اين نيروي نظامي لب از لب نمي و افسران ارتش سرخ به خاك و خون مي

هاي قلمي آقاي  و برخلاف بازي. ديد ها در كنار سنگ مي پيماني با نگه دارندگان اين شيشه خود را در گرو هم
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تر در برابر ارتجاع حاكم  اي، كه هر چه بيش كس از ديدن يك توده ترسيد و هيچ ها نمي س از آنك بهنود  هيچ

ها نيز به حق دغدغه از دست رفتن استقلال وطن را  اي و توده. لرزيد خورد، نمي تر از آن كتك مي ايستاد بيش مي

ا كه براي حفظ جان و خاك و مردم و ها ر و آن. ها باور نداشتد نداشتند زيرا چنين خصلتي را در وجود شوروي

زدند جز نيازمند به  پا مي و آوردهاي خود زير پاي فاشيسم و دودوزه بازي كردن امپرياليست غالب، دست دست

و اين . شناختند گران حقيقت در گفتارها و عملكردهاي خود نمي ها و ياري دهنده به پژوهش دوستي ملت

مغتنم » گذشت از امتيازات و انحصارات روسيه تزاري موكد شده بود «هاي فراوان و دوستي را كه با تجربه

داري استعمارگر يك واقعيت شايسته  را بر سرمايه» پيروزي پرولتاريا«شمردند و مانند مردم همه جهان  مي

ان، ها محمدرضا شاه جو طبقه حاكم در ايران و در رأس آن. پنداشتند احترام و با ظرفيتي قابل الهام گرفتن، مي

ها در روي كار آوردن پدرش آشنا شده و بقاء خود را بر تخت سلطنت ايران نيز از حمايت  كه با نقش انگليس

ترين دقايق  هاي بريتانياي كبير، و استاد اعظم وينستون چرچيل، كه در حساس ديد، در اجراي سياست ها مي آن

اين متحد آن روز و خطر بالقوه براي كشي براي نابودي  سازي و نقشه ها از زمينه همكاري با شوروي

توزي  ماند، از همان نخستين روزهاي تأسيس حزب توده به دشمني و كينه داري جهان در آينده غافل نمي سرمايه

ها، و بدون شناسايي حق فعاليت سياسي و اجتماعي براي حزب توده،  ها، و تا حد براندازي آن اي با همه توده

ت مطلقه محمدرضا شاه، و نه به حكومت قانون و در چهارچوب قانون اساسي ايران، مگر به شرط تسليم به سلطن

دار كند كه در جامعه ايران محلي  كوشيد كه آن جريان مثبت سياسي و علمي و ادبي را چنان لكه برخاست و مي

گاران مارنويس هايي كه با تسلط بر ملك و ملت و دولت نقش مار را بر كاغذ كشيده و آموز و آن. نداشته باشد

  .ديدند، باز به همان راه بروند را براي حاكميت بلامنازع خود خطرناك مي

  

هيچ انساني چه ازبك و تاجيك و تركمني و افغان و ايراني، و چه روسي و انگليسي و . بشر جايزالخطاست

ها اگر از موضع  انها و جري برخورد با اشتباه انسان. آلماني و آمريكايي يا لهستاني مصون از اشتاه نيست

ها و از روي  نمايي ضعف فريبي و بزرگ اگر توأم با عوام. وارستگي و دلسوزي باشد سازنده خواهد نمود

ها سازنده  اي رفتار شاه و طبقه حاكمه طرفدار او با حزب توده و توده. انجامد توزي باشد به ويرانگي مي كينه

توانستند  نيت مي شاه و ارتجاع سياسي بود كه با اندكي حسنها عنصر غالب بر ذهن  ترس از فهميدن آن. نبود
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هر . ها را ببينند تري را در كنار هم باقي بمانند و با عملكردهاي خويش در برابر مردم قضاوت آن هاي بيش سال

 خطايي را خيانت انگاشتن و با سوءنيت و تبعيض آن را در ميان گذاشتن و با تلقين مكرر اذهان ساده را از آن

مدت به او تواني ببخشد در درازمدت  و اگر در كوتاه. آورد ها انباشتن، هميشه نتيجه موردنظر را به بار نمي غلط

غافلي كه خانه رعيت خراب كردي تا خزانه قدرت سلطان را آباد سازد از گفته «. از پايش خواهد انداخت

هر » . روزگار همان خلق را بسيج نمايدو... خبر است كه ذره ذره جمع گردد وانگهي دريا شود حكيمان بي

  .اتهامي، ارتكاب خطا نيست

  

فرضاً اگر امروز يك . كيفر بايد به اندازه باشد وگر نه ظلم از قبل حاكم خواهد بود. هر خطايي خيانت نيست

ي را انگليس از روي تعصب يا به خاطر جايزه سلمان رشدي را به قتل برساند عمل و» 6. اي. ام«مأمور پليس يا 

و بر آن جز جرم ارتكاب به قتل نامي . شمارد كسي خيانت ويرانگر و بر باد دهنده استقلال انگليس نمي

  .سازد باز متزلزل نمي مشغولي چند هوس هاي استوار قانون انگلستان را به خاطر دل و پايه. گذارد نمي

  

گويي و آرايش نادرست  ي حقيقتنمايي به جا ضدتاريخ است حقيقت. كاناليزه كردن شعور عام ارزش نيست

كه آقاي بهنود خود را داراي چنان صفتي جلوه داده » ذهن علمي و قانونمند«هاي مثبت يا منفي جامعه با  چهره

ايجاد خوشنامي براي عناصري . و كيانوري را به همان گناه كه چنين ذهني ندارد محكوم كرده اند رابطه ندارد

دقتي در  گرا، بي دار ساختن هر دگرانديش چپ ل نبوده اند براي لكهكه هرگز از خدمت به بيگانه غاف

و . به نعل و به ميخ زدن چنان اعتباري نخواهد داشت كه در تمام شرايط قابل اعتنا باشد. نويسي است تاريخ

كيانوري رك . آيد اينجاست كه تفاوت ارزش نوشته آقاي بهنود و كتاب مصاحبه كيانوري با تاريخ به چشم مي

كوشد كه اذهان عامه را مغشوش كند تا تميز  زند، نمي گويد يكي به نعل و يكي به ميخ نمي و راست سخن مي

هايي كه حضورشان را در كنار  تركيبي را از اجزاء و پديده. ها غيرممكن شود حقيقت از جعل حقايق براي آن

هاي  بر واقعيت. نويسنده عاجز بماندسازد كه خواننده حتا از درك مقصود  هم براي قضاوت ضرورت ندارد نمي

از اعتراف به اشتباهات حزب توده و خودش . حتا براي تبرئه خود يا حزب توده: گذارد تاريخ سرپوش نمي

لاي  اسناد را لابه. به اندازه مقدور مستند و بيش از حد باور، بارور است» گفتگو با تاريخ«كتاب . پروايي ندارد
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ها و طرح مسايل از جانب او به هنگام جواب  توان يافت و باروري را در جواب ها مي صفحات و در زيرنويس

 .به شرط آن كه بخواهيم ببينيم و بفهميم. توان فهميد گفتن مي
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  قسمت يازدهم
  

االله كاشاني  كادرها معتقد به حمايت از مواضع ضدامپرياليستي دكتر مصدق و آيت

  بودند

  كردند  در آن ايام به رهبري شوروي عمل مي، حتا چين، كمونيسميتمام دنيا

  

بارها از اشتباهات خودش و حزب توده سخن » گفتگو با تاريخ«كيانوري چه در كتاب خاطرات خود و چه در 

  :گفته است، كه روح كلام او چنين است

رح بودن ملي گيري نادرست حزب در باره درخواست شوروي هنگام مطرح بودن نفت شمال، هنگام مط موضع«

اگر . شدن نفت ايران و هنگام مطرح بودن قضيه آذربايجان اشتباه بود و به همين دليل لطمه شديدي به حزب زد

گرفت  آور و زننده را كه لكه سياهي به كارنامه حزب گذاشته است در پيش نمي حزب آن تبليغات چندش

  ».شد بدون ترديد دامنه نفوذش چند برابر مي

افتاده و وابسته، مانند ايران، به غير از كارگران و دهقانان و  ادرست كه گويا در كشوري عقباين ارزيابي ن«

تواند در مبارزات ملي و  وران و روشنفكران مترقي و انقلابي، هيچ قشر و نيروي ديگري نمي پيشه

 دشمني با ضدامپرياليستي و دمكراتيك شركت كند دور از ماركسيسم و لنينسم بود و سبب شد كه حزب به

ها به زشتي ادامه  االله كاشاني برخيزد و اين جريان را مدت اي مانند دكتر شايگان و آيت مصدق و عناصر شايسته

هاي ايران، هم   لنينسم و نشناختن واقعيت-رهبري حزب به علت غرور و عدم آشنايي با اصول ماركسيسم. بدهد

  ».ناپذير زد انهاي جبر به جنبش ملي و هم به حيثيت حزب توده زيان

هاي ضدامپرياليستي مصدق و كاشاني بودند اما  گيري كادرهاي باسواد حزب علاقمند به حمايت از موضع«

حتا به نظرات حزب كمونيست شوروي و مطبوعات و راديوي . كرد ها توجه نمي اكثريت رهبري به نظرات آن

  ».نهاد ه بود، ارج نميها از مصدق جمال امامي را هم عصباني كرد مسكو كه مدافعات آن
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 لنينيسم را عميقاً درك نكرده -هاي اصلي ماركسيسم خود من و بسياري ديگر از افراد رهبري حزب درس«

شناخت ما از ساختار پيچيده اجتماعي كشورمان و نقش طبقات و قشرهاي گوناگون آن خصوصاً نقش ... بوديم

  ».عميق اعتقادات مذهبي در مبارزات سياسي ناقص بود

مائو با سه ... هاي كمونيستي ديده ايم تر و حتا در جنبش هاي بسيار بزرگ از اين دست اشتباهات را در مقياس«

. ها و انقلاب فرهنگي، بيست سال تكامل چين را عقب انداخت جهش بزرگ، كمون: اشتباه بزرگ تاريخي

در دو سالگي يا چند سالگي كنند چصور ممكن است حزب توده با تجربه اندك  ها اشتباه مي وقتي شوروي

زد رشد حزب  كه اين اشتباهات از حزب توده سرمي اگر چه حتا در روزهايي... حيات سياسي خود اشتباه نكند

  »...شد متوقف نبود و باز هم بر نفوذش افزوده مي

هاي ما هم  نوشته. دوران مشروطيت و پهلوي، خالي از ابهام نيست. نويسيم ما براساس معلوماتي كه داريم مي«

ها را به طور نسبي و  پس بايد نوشته. ممكن است معلومات بعدي معلومات فعلي را نفي كند. تواند معيوب باشد مي

  »...گرايانه ارزيابي كرد واقع

. اما ما تنها نبوديم. يكي از نواقص جدي سياست و عملكرد حزب منطبق بودن سياستش با سياست شوروي بود«

  »...كرد حتا چين تا ديرباز به رهبري شوروي عمل مي. نين بودتمام دنياي كمونيسم چ

ترها، ايرج اسكندري و اردشير و رادمنش و كامبخش در  بزرگ. ما بچه بوديم... رهبري حزب بسيار جوان بود«

  »...تجربه بودند اما در سياست بي. ماركسيسم مطالعه داشتند

ش با غول بي شاخ و دم سياست انگلستان و پايگاه عظيم تجربه توده از اولين روز موجوديت حزب جوان و بي«

صنعتي و اقتصادي شركت نفت جنوب، و در حقيقت حاكميت بر ايران، و نوكران حلقه به گوشي از 

ها محمدرضا شاه در پشت پرده حكمراني  داران و در رأس آن مالكان و سرمايه گردانندگان ارتش و بزرگ

تا حدي كه . اي داشت عداً با عامل سوم يعني آمريكا كه چهره بزك كردهو ب... خويش، دست به گريبان بود

بخشي از نيروهاي ملي به آن مملكت دل بسته بودند و تا آخر عمر هم نتوانستند واقعيت اين امپرياليسم 

ن و طبيعي است كه در چنين جو سياسي دشوار و پرپيچ و خم و نيرومندي اشتباه نكرد... جهانخوار را بشناسند

  »...يك حزب جوان ممكن نبود
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يك از ايراداتي را كه آقاي بهنود از اينجا و آنجا گرفته و در كنار هم  بينيم كه كيانوري هيچ بدين ترتيب مي

گفتگو با «ها مرده كرامت را از خاك بيرون بكشد و آنگه با خواندن  گذاشته تا با تركيب موزاييكي آن

كننده توانا از اشتباهات و  هم مستند و هم مستدل در جواب مصاحبه. بلرزاند، باقي نگذاشته است» تاريخ

گذار بر عملكرد حزب توده سخن  اش در آن شرايط زماني و مكاني و عناصر اثر ناپذيري چگونگي آن و اجتناب

قلمكاري كه همه چيز را  اي علمي و قانونمند است نه آش شله آن هم به صراحتي كه در شأن نوشته. گفته است

كند  كيانوري هر جا به حوادث تاريخي اشاره مي... يا لااقل واقعيت. در آن ريخته باشند، به غير از حقيقت

هاي گروهي  كند كه رسانه گويد و ثابت مي بلكه مي. دهد تر جلوه نمي خطاي ديگران را از واقعيت آن بزرگ

تا زمينه . گيرند شمارند يا ناديده مي چك ميپوشانند، خطاهاي سروران سياسي خود را كو ها را مي جانبدار واقعيت

دانند تا  و بيگانه را فقط شوروي مي... تر شود براي كوبيدن حزب توده و طرفداران سوسياليسم در ايران آماده

پرست  گرايان عقيدتي را كه پروايي از اعتراف به همبستگي با كل نهضت سوسياليستي جهان ندارند بيگانه چپ

هاي مردم صادق  هاي كاذب كه با توده انوري سوسياليست برخلاف بسياري از ناسوناليستكي... جلوه بدهند

روح كلام كيانوري چنين است ... كند نيستند اصول عقايد خودش را حتا در زندان جمهوري اسلامي پنهان نمي

رتضي كيوان، اش را پيش از اين آورده ام، حق ندارد م كه پادشاهي با اعمالي از آن رديف، كه من نمونه

زاده را به اتهامي كه خود او بارها مرتكب عمل مشابه آن اتهام بوده  ابوالفضل فرهي، فريدون ابراهيمي يا محقق

  .است، اعدام كند

  

زنند بر فرض كه در وقايع آذربايجان خدمتي به  اي كه آقاي بهنود همه جا سنگش را به سينه مي السطنه اين قوام

 ديگري هم دارد كه اين جناب اشرف را، نه به فرمان شاه، بلكه به فرمان افكار عمومي ايران كرده باشد، سوابق

» ...الوزرايي داريد خواه رييس  چه وطن-تا بدانيد چگونه امنايي داريد«...: كند مي» اللقب مسلوب«ملت ايران 

ريست كه در بين كلنل تنها سالا. آنچه اين جناب بر سر كلنل محمدتقي خان پسيان آورد فراموش نكنيد

خواهي و پاكي و صداقت و درستي و مديريت به صورت نوعي  سربازان و سرداران نظامي ايران از فرط وطن

سروده آن شاعر آزاده را كه به » مربع تركيب«ديوان ايرج ميرزا را ورق بزنيد و ... اسطوره ملي درآمده است
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بخوانيد تا او را، كه فقط در نقش كشتار مردم و السلطنه بدرفتار سروده است  وزيري قوام مناسبت نخست

  :خوانيم همين جا با هم بعضي از چند بند آن را مي. شود، بشناسيد طرفدران ملت، بازيگري تماشايي مي

  وشش اسب گرانمايه ز من كلنل زد سي«

  شش داغ برافروخته ام بر دل زد  و سي

  پاك بر روزنه دخل خراسان گِل زد 

  نمكي فلفل زد  يبر جراحات من از ب

  با چنين حادثه گر من نستيزم چه كنم 

  خون سرتاسر اين ملك نريزم چه كنم؟

  

  من به هر حيله بود مقصد خود صاف كنم 

  به خوانين خراسان دو تلگراف كنم 

  »...خطي دوسه بر قاين و بر خواف كنم دست

  

بارها براي سركوب ملت اما چه دستي پشت سر اين رجل سياسي است كه از مردي بدنام و نادرست 

خواه و  سازد و هر بار او را از گوشه انزوايي كه نفرت مردم و خصوصاً قشر روشنفكر و آزادي وزير مي نخست

قمع  و نشاند تا مردم ايران را قلع كشد و به تخت صدرات مي راندش بيرون مي ها مي دوست به آن سوراخ وطن

  .گنجد كند، در گمان نمي

  

   اين شور به پا خواهد شدكه گمان داشت كه«

  هر چه دزد است ز نظميه رها خواهد شد

  دور ظلمت بدل از دور ضياء خواهد شد

  »...؟!الوزرا خواهد شد بسته رييس دزد كت
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و با آشنايي به رمل و اصطرلاب و . گاه او در خراسان بود دم گاه به غير از پدربزرگ مادر من، كه دوست و هم

اين قضيه شيرين را كه من از پدر و مادرم به ! كس هيچ: آمد خود درست درمي ودبههايي كه گاهي خ بيني پيش

  :ياد دارم و در كتاب خاطراتم نيز نوشته ام، به عنوان چاشني كلام بشنويد

در ... پدربزرگ مادر من نيز ملّا و معمم بود اما ملّايي از نوعي ديگر، به اصطلاح امروز روشنفكر بود... «

اهل قلم و كتاب و .  او دفترهاي تمرين و تكاليف آموزش زبان فرانسه به خط او باقي مانده بودكتابخانه شخصي

و در عين حال آشنا با قواعد معمول رمل و اصطرلاب كه در آن روزها ... هاي اجتماعي و سياسي ذوف فعاليت

ز براي او در رمل و اصطرلاب ي به هم زده و يك رو ا السلطنه والي خراسان روابط دوستانه با قوام. مطرح بود

گيري،  اما تقريباً بلافاصله پس از اين فال... تر نايل خواهد شد ديده بود كه تا چند روز ديگر به مقامات عالي

الدين طباطبائي كه به كمك سردار سپه كودتا كرده و به رياست وزراء منصوب شده بود،  الامر سيد ضياء حسب

ده پرشور و درستكار و احساساتي ژاندارمري خراسان، كه ذاتاً از رجال كلنل محمدتقي خان پسيان فرمان

الحفظ راهي  السلطنه والي مقتدر و متعدي و متكبر را دستگير و تحت نادرست صاحب مقام نفرت داشت، قوام

فين السلطنه والي به دست كلنل و اعزام غيرمحترمانه او به مركز باعث شد كه مخال توقيف قوام. كند تهران مي

هايي را كه همه جا در  و او ناگزير نيش سخن. پدربزرگ مادر من فرصت مناسبي براي هو كردن او پيدا كنند

اما در تاريخ معاصر ايران ديديم كه از قضاي ... كرد ها جاري بود، تحمل مي گويي بر زبان رابطه با اين پيش

التوليه وزير وظايف آستان قدس، درست  داود بهاءگير ما، حاجي ميرزا  گويي ملّاهاي روشنفكر و فال اتفاق پيش

السلطنه همين كه به تهران رسيد به رياست وزرا منصوب گرديد و غائله كلنل محمدتقي  و قوام. از كار درآمد

با ) سلامي و سده خواف(اي كه در خطر افتاده بودند  و آنگاه دو مزرعه باد آورده. خان پسيان را به دنبال آورد

  :ش را بازگرفت  ب مصادر شدهشش اس و سي

  

  ول مگو، گوش به گفتار تو نادان ندهم«

  من سلامي و سده را از كف آسان ندهم

  اسب و اسباب به ژاندارم خراسان ندهم

  من به ژاندارم اگر جان ندهم نان ندهم
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  زنده باشم من و كالسكه من ضبط شود

  »زنم تا همه جا، گر همه جا خبط شود مي

  

  .از اين موجود ضدملي يك قهرمان بسازيم... هاي آقاي بهنود گيري نه بهانهو به بها. بگذريم

  

دردي از ... خائن شناختن خليل ملكي«: رسانند كه آقاي بهنود در آخرين ستون مقاله خود سخن را به اين جا مي

 از بخش اول و اين مؤخره بهانه ديگري است منضم به مقدمه آخرين ستون» كند فكرانتان را دوا نمي شما و هم

 1321كند كه از سال  رفتة عمر كاري مي هاي از دست دكتر كيانوري به انتقام سال... «: نوشته به اين خلاصه

در اين راه از اسناد سيا، ... يعني اتهام زدن به مخالفان خود و توجيه خود و دوستان اندكش! بدان مشغول است

گيرد تا مخالفان را بدنام و نوكر  ران جمهوري اسلامي بهره ميهاي رهب هاي آمريكايي و گفته انتشارات دانشگاه

سر  بي. كند متهم مي» دستور روساء«هايي مانند به  را به طعنه) همايون كاتوزيان(طرف  اجنبي بخواند و محقق بي

  :جواب! ».هاي قبلي سوزني تغيير در موضع و روش

  

ش را اصلاح نكرده است  ها نداده و مواضع و روشكه اگر كيانوري سرسوزني در موضع خود تغيير  نخست اين

خود آن حضرت » آدينه« مجله 81 و 80هاي  اين همان كيانوري است كه به نوشته حضرت بهنود در شماره

كتاب او تصحيح اشتباهات خود و نشانگر آگاهي ... خاطرات او پاسخ به تاريخ واقعي است«شهادت داده اند كه 

فهمم كه اين نويسنده  نوا نمي و من بي. ح موضع قبلي يعني بازگشت به فسادپس تغيير در اصلا» ...اوست

به تغيير مواضع كيانوري و تصحيح اشتباهاتش از سوي خود او شهادت داده » آدينه«مينياتوريست كه در مجله 

ص كنندگان تيرهاي خلا هايش و اجراي نقش شليك اند امروز از جان اين پيرمرد جز خفه كردن آخرين نفس

خواهند؟ او كه گناهش باقي بودن بر سر مواضع قبلي است، يعني بر سر مواضعي كه به شهادت آقاي  چه مي

بهنود اصلاح شده و به تاريخ واقعي پاسخ داده است، اكنون چه بايد بگويد كه آقاي بهنود از روي لطف و 

كه برخلاف دوستان اندكش از و فرصتي را براي دلجويي از مخالفين كيانوري . مرحمت كتابش را نبندند

  آيا بايد به دوران پيش از اصلاح شدن باز گردد؟! تر هستند، به دست نگيرند هاي آسمان فراوان ستاره
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كند  رفتة عمر را صرف همان كاري كرده است كه اكنون مي هاي از دست دو ديگر، اين كه اگر كيانوري سال

انتقام يك عمر گرسنگي را با پرخوري و يك عمر .  بگيردپس چه چيزي را از دست داده است كه انتقامش را

و كسي كه عمري را ... گيرند فحش ندادن را با فحش دادن و يك عمر هر كار ديگري را كردن با ضد آن مي

لطفا لغت درستش را پيدا كنيد و به ما هم . كند در حال انتقام گرفتن نيست صرف فحش دادن كرده و مي

  .بياموزيد

  

چنين نيست كه به گفته آقاي بهنود، كيانوري همه مخالفين خود و رجال سياسي طرفدار شاه يا سه ديگر، 

را » از سيدضياء تا بختيار«آقاي بهنود كه كتاب . خوانند كند و نوكر اجنبي مي مخالف حزب توده را بدنام مي

داماتي كه در جهت رسميت دادن ، و اق20نوشته اند قطعاً به ياد دارند كه با روي كار آمدن فروغي در شهريور 

به مجلس رضاشاه ساخته و بقاء سلطنت در خاندان رضاشاه و تسليم استقلال ايران، انگليس و آمريكا با عذر 

هاي پرشور و سرهاي پر از احساس  كرد، جاي مطلوبي در دل» روند و به كسي كاري ندارند آيند و مي مي«

چنين بايد به ياد داشته باشند كه ابراهيم حكيمي در  هم... ي نداشتهاي كيانور جوانان و روشنفكران و هم نسل

ترين مخالفين حزب توده و  وزيريش كه يكي دو بار هم تكرارشد، يكي از سرسخت ايام نخست

حال ببينيد كه كيانوري در باره اين دو شخصيت سياسي ... ترها براي آن حزب و اعضاء فعالش بود آفرين مشكل

ها كساني كه گوش به  ها و يا انگليسي شاه با آمريكايي«: كند بط تيره چگونه قضاوت ميايران با آن روا

مثلاً شما نگاه كنيد هم حكيمي و هم . ها از يك قماش نبودند اما همه آن. ها باشد زياد داشتند كن آن حرف

نها به فكر دزدي و منصور، گوش به فرمان بودند اما حكيمي آدم درستكار و پاكي بود در حالي كه منصور، ت

امان از ... اما دزد نبودند... اين دو ماسون بودند. فروغي هم مثل حكيمي آدم تميزي بود. گرفتن رشوه بود

  »...شريف امامي

  

اي بانك ملي و  آقاي بهنود كه خاطرات ابتهاج را خوانده اند و آنجا از آنچه بين او و كارگران و كارمندان توده

، گذشته است باخبر شده اند، و ميزان خصومت عميق و شديد ابوالحسن ابتهاج را »پريمكتر ا« ها  سردسته آن

نسبت به حزب توده سنجيده اند، حتماً با شياع در حد تواتري كه اين رجل اقتصادي را عامل بدون چون و 
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 باشد، آشنا ماندگان آن نسل ثبت شمرد، و شايد هنوز هم اين شائبه در ذهن باقي چراي انگليس در ايران مي

ابوالحسن «داد كه  انصافي جناب بهنود بود هرگز چنين شهادت نمي اگر كيانوري در قضاوت به بي. هستند 

 گفته كه انگار همه "من" "من"در خاطراتش آنقدر . ابتهاج يك تكنونكرات بسيار خودسر و متكبر بود

يعني بانك ملي را . ظهاراتش درست استاما برخي از ا. هاي مالي اين مملكت را او طراحي كرده است سياست

اي دانشجو را هم براي تحصيل امور بانكداري به انگلستان  او سازمان داده و درآن نظمي برقرار كرده و عده

  ».ولي من تاكنون به سندي برنخورده ام. شود اش به انگليس هم زياد گفته مي درباره وابستگي... فرستاد

فردي شلوغ . من در مهاجرت با او آشنا شدم... «: گويد ي چنين صادقانه سخن ميبابا تهران و باز در مورد خان

هايي كه صورت داده تا در همه جا بدون نقص و محقق  نظر از كمبودها و تلاش خاطراتي نوشته كه صرف. بود

من وارد كرده تهراني انتقاداتي هم به . تر است گرايانه جلوه كند از بسيار ديگر خاطراتي كه نوشته شده واقع 

  »...است كه منصفانه و درست است

  

ها، و سرانجام با حكومت دكتر مصدق مبارزه سياسي و  اي و باز در باره مصطفي الموتي كه غالباً در برابر توده

هاي گيج  كاري  مرداد نيز نقش مؤثري داشت، با برداشت اشتباه از مغالطه28كرد و در كودتاي  مطبوعاتي مي

نيت يا قصد دروغ در كلامش باشد  كه عنصر سوء بدون آن» ضدكودتا«وزولت در كتاب كننده كرميت ر

شود كه با  به اين ترتيب تكليف مصطفي الموتي مشخص مي«: كند استنباط نادرست خود را چنين بيان مي

چندين دوره وكيل مجلس و از اعضاي فعال حزب . كرده روزولت هم مربوط بوده است و اين كارها را مي

تر و شايد فراموشي ناشي  رسي به منابع روشن خطاي كيانوري آنجاست كه، به علت عدم دست» ...ستاخيز بودهر

نصب مصدق و زاهدي نقش مهمي داشته در  و هاي عزل از گذشت زمان، مصفطي الموتي را كه در نشر فرمان

» اين كارها« و به قول خودش »ديگ «و همراه آوردن دو خبرنگار آمريكايي به خانه » بيل«متن واقعه رفتن 

كه احتمالاً اردشير زاهدي باشد به حساب الموتي » مصطفي«و به اشتباه كارهاي شخص ديگري را با نام . بيند مي

دانيم كه عنصر اصلي در  و مي... گويي و نه قصد دروغ. نوكر اجنبي: نه دشنامي و نه الفاظي از قبيل. گذاشته است

گر بوده كه كيانوري را به برداشت و اشتباه او از  اينجا وظيفه مصاحبه... باط غلطاست نه استن» قصد«مجرميت 

 .جلب نمايد... هاي روزولت كاري مغالطه
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 قسمت دوازدهم

  

  هاي كيانوري از چنان داغي است كه بر دل دارد پرخاش

  كند كيانوري حق دارد، اگر به خليل ملكي پرخاش مي

  

حضرت و دشمنان دكتر مصدق و حزب توده با وقاحت تا ح دوستان اعلياستناد به كتاب روزولت كه در جنا

اي يا طرفدار مصدق در دادگاه عدل آقاي چون شاهد آوردن از منابع توده. قصر شاه رفته خطاي كيانوري نيست

  .بهنود پيشاپيش محكوم به رد بود

  

 بهنود در نوشته خود به ادعاي موهوم گوييم كه جناب و از خليل ملكي مي... چينيم گرديم و گل نسرين مي برمي

كتاب را بسته و در عالم خيال با او، » "گفتگو با تاريخ"خائن شناختن ملكي از سوي كيانوري در كتاب «

را با دقت » گفتگو با تاريخ«من بعد از ملاحظه اين ادعا يك بار ديگر كتاب ... ، به سخن افتاده اند)كيانوري(

اي كه به حكايت  نه صفحه و به آن صدوهفتاد. اي را ناخوانده نگذاشتم هيچ كلمهتر خواندم و به راستي  بيش

فرض را بر آن قرار دادم كه در همه صفحات . فهرست اعلام نام خليل ملكي در كتاب ديده شده، قناعت نكردم

سراغ خليل شناسند،  هاي من آن را مي كه خوانندگان نوشته» همان ماژيك«پس با . از او سخن گفته شده باشد

شد با رنگ ماژيكم برجسته كردم و پس از  آنچه به او مربوط مي. ملكي را در همه صفحات آن كتاب گرفتم

و نه تنها در هيج كجاي كتاب نديدم كه . هاي ماژيكي را از نو خواندم بخش برجستگي پايان اين زحمت لذت

.  كيانوري از خليل ملكي مرا به شگفتي انداختهاي كيانوري از خليل ملكي به عنوان خائن ياد كند، بلكه تجليل

گويد و  ايست كه سخن از غيرعلمي و غيرقانونمندي كتاب كيانوري مي پروا نويسنده كه اين آقاي بهنود چه بي

  !...خدايا تو شبرو به آتش نسوز... زند ها به هدف مي خود روز روشن با تحريف واقعيت

  

به حزب توده هم كه ... خليل ملكي سابقه سياسي و چهره مبارزي داشت. ..«: از كيانوري در باره ملكي بشنويد

در . اي و كشاورز نبود ملكي مانند خامه«، »67ص ... پرداز حزب بود و معلم همه ما احمد نظريه آمد به قول آل
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او به طرف :  هم گفته كه"من"نسبت به كيانوري . خاطراتش نسبت به مجموعه حزب خيلي چيزها گفته است

كه شخصيت ) اي و كشاورز خامه(هاي ناجوانمردانه  سازشكاران رفت ولي اين جور دروغ نساخته و از اين شيوه

كساني كه در درون حزب با «. بهره نگرفته است» .دهد كه چقدر فرومايه هستند خود اين افراد را نشان مي

كوشند تا   كه معمولاً با استدلال ميها نظرها و مسايل گوناگون، و اختلاف كاري، دارند از آن يكديگر نقطه

هاي  ها كه از شيوه هاي خود را مطرح كرده و نادرستي نظريات گروه ديگر را ثابت كنند و آن ديدگاه

خليل ملكي در يك سمت اين طيف، و كساني مانند ... گيرند، يكسان نيستند زني بهره مي ناجوانمردانه تهمت

وجه عامل  ملكي به هيچ«، »151ص . ت ديگر اين طيف قرار دارندشاهلو در سم كشاورز و آذرنور و جهان

ص . بش هم كرده اما وابسته نبوده است و ها ارتباط داشته، خوش او با آمريكايي. سياست آمريكا نشده است

هايي را داشت كه  قصد كنار گذاشتن همان«ملكي در مأموريت از سوي حزب توده به آذربايجان ... »301

ملكي به اين اعتقاد «، ».ها تبعيدش كردند به همين علت هم شوروي. در صدد تشكيل فرقه بودندآهسته آهسته 

ها كنار آمد و معتقد بود كه آمريكا حاضر شده است كه از سياست ملي  شود با آمريكايي رسيده بود كه مي

. لوحي است ديگر سادهاين «، »296ص ... دست بگيرد جبهه ملي بيايد حكومت را مجدداً به«و » طرفداري كند

ملكي در مأموريت «... »برد آن هم در زماني كه دكتر مصدق هنوز زنده است و در زندان احمدآباد به سر مي

و فقط يكي در كنار عكس دكتر اراني باقي . هاي استالين را از ديوارها بردارند دهد عكس آذربايجان دستور مي

، »491. ص...  دادن چهره ملي به حزب در آذربايجان بوداين كارهاي ملكي در جهت درست و... بگذارند

چه در جلسات بحث و انتقاد و چه در . كرديم قاسمي و من شاگردان ملكي بوديم ما به خط ملكي عمل مي«

  ...»491ص ... ها نگارش مقاله

  

 است چنين به خليل ملكي اطلاق كلمه خائن نشده» گفتگو با تاريخ«بديهي است كه اگر در هيج كجاي كتاب 

خليل ملكي به راستي با انشعاب از حزب توده و پيوستن . هاي او نقدي نشده باشد روي دهد كه از كج معني نمي

طلب ضدمردم، از  دوشي با اعوان و انصار آن ماجراجوي جاه اي، و هم دهي چند پايگاه ضدتوده به بقائي و سازمان

ي و نفوذ حزب توده در قشري عظيم از فعالين سياسي اين قدرت پايگاه مردم. پشت به حزب توده خنجر زد

برانگيز پيروزي شاه بر آذربايجان  روشنفكر و كارگر و دهقان جامعه بود كه توانست در شرايط وحشت
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هاي روزافزون را اندكي بعد در واقعه  و اين ضربه. سنگيني بار انشعاب خليل ملكي و همراهانش را تحمل كند

و از پا . وني شدن حزب و بازداشت و متواري شدن رهبران و كادرها پشت سر بگذارد و غيرقان1327 بهمن 15

خليل ملكي به احتمال بسيار زياد به اغواي برادرش . نيفتد و به مبارزه عليه استثمار و استعمار ايران ادامه بدهد

من .  اين انشعاب دادپنداشت، تن به حسين ملك كه خود را برتر از ملكي و استالين و لنين و ماركس هم مي

خود در مشهد هنگامي كه حسين ملك و نوشين مأمور سازماندهي تشكيلات خراسان بودند شاهد تبليغات 

هاي بين  حسين ملك سوادي و بياني و قدرت جرّ و بحثي داشت كه عرفاً بايد در تماس. طلبانه وي بودم انشعاب

با نوشين و عبداالله مجاب و ناصر عاملي در كافه چمن مشهد بارها او را . دو برادر نيز به كار گرفته شده باشد

اين حسين ملك همانست كه بعدها در . ها القا كند كوشيد تا عقايدش را در آن ديدم كه با چه حرارتي مي مي

كسي با اين » ...نطفه انشعاب حزب توده پيش از تشكيل آن حزب بسته شده بود«نوشت » كيهان لندن«

ت تير روي پيشانيش گذاشته بودند تا وارد حزب توده بشود و به خاطر حزب توده تا ذهنيت، كه گويي هف

داد، بسازد تا روزي نطفه انشعاب را  مشهد بيايد، و اتاقكي بگيرد و با حقوق بخور و نميري كه حزب به او مي

نكرده است و گفت غفلت  سقط كند، قهراً در محيط خانواده هم از تكرار مكرر آنچه با نوشين و مجاب مي

و باز همين حسين ملك است كه بلافاصله بعد از محكوميت انشعاب . احتمالاً بر برادر خود نيز اثر گذاشته است

  ...».اي  خاطرات انور خامه638ص . به سفير شوروي نامه نوشت و كوشيد خود را از تمام انحرافات تبرئه كند«

  

» زحمتكشان«و » خلق«گيري از كلمات  با بهره. و را اداره كردندهاي ا روزنامه. اين دو برارد به بقائي پيوستند

كه بدانند حزب بقائي قائم به شخص او بود نه به يك جريان  بدون آن. ها كه به حزب توده ندادند چه دشنام

اي را كه كتك  ي مبارز و از جان گذشته»رگ بر ساعت گوها«و » ها پرتاخال فروش«ها به خطا  آن. اصيل

روشنفكراني از قبيل حسين ملك كه آن رنجبران با صداقت را . شكستند، رها كردند د اما پيمان نميخوردن مي

ها  هايي پيوستند مزد خود را گرفتند و چند روز بعد آن وابسته به بيگانه قلمداد نمودند و به امير موبورها و عشقي

  .داختنداحمد با پشت گردني از حزب زحمتكشان بيرون ان را به قول جلال آل
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از ملكي به عنوان خائن به وطن و حتا خائن به حزب » گفتگو با تاريخ«ناگفته نگذارم كه اگر چه كيانوري در 

انگيز، حزب توده را در بست به خليل ملكي  هاي باقيمانده در آن روزهاي وحشت اي برد، اما توده توده نام نمي

زده مردي كه اعتباري  ر حزب بودند، و از انشعاب شتابواگذاشته و مشتاق باقي ماندن او تا مرحله تصفيه د

و . كرد و چرا دوباره به راه افتاد» مكث«داشت به شگفت افتادند، كه چرا رفت و چرا با يك خبر راديو مسكو 

احمد، بيش از  خليل ملكي كه به گفته جلال آل... اين بار در آن راه پاي نهاد كه كاروان سالارش بقائي بود

دانست كه چگونه موجوديست، چرا در روزهاي كامروايي حزب توده و بيا و  تالين را شناخته بود، و ميتيتو، اس

برو مديركلي وزارت آموزش و پرورش و حضور ارتش سرخ در ايران، هنگام مطرح بودن تقاضاي دريافت 

 آذربايجان ولو به  در نوشت يا مي» سروته يك كرباس«امتياز نفت شمال از سوي شوروي، مقالاتي از قبيل 

جا  كه  اگر استالين بد بود همان يكي را هم كه او به دست خود جابه. داد نصب يك عكس استالين رضايت مي

دستي با  بايست بكند و چرا در روزهاي ناكامي و انزواي حزب توده، از آن حزب جدا شد و به هم كرد، نمي

وفايي دور از  اگر اكنون در كتاب كيانوري به اين بي. رزمان ديروز خويش تن داد دشمنان سوگند خوردة هم

اش را در خاطرات  ايست كه نمونه زده هاي حيرت اي اش در عقايد انبوه توده شود خميرمايه شأن ملكي اشاراتي مي

هاي آن كادرها و آن  گري اعتراضات، انتقادات و حتا پرخاش. توان ديد اي مي مكتوب كادرها و افسران توده

نمايد، در حقبقت چيزي است از نوع مرثيه  واره مي  اين كيانوري، اگر چه تندگوييست و عرفاً دشنامافسرها و

در روزهايي . برگشت رفت موقع تنها گذاشت و به راه بي ناكامي كه پدر را بي. »هومن«اسماعيل خوئي براي 

جامي . گذراند ن ايامش را با او ميتري بخش كه اسماعيل بيش از همه به او مأنوس شده و به او نياز داشت و لذت

  ...رفتند كه بنياد لشگر غم را براندازند زدند و مي به جام هم مي

  

  !خاك برسر

  بيني شعر من دارد مي

  باز

  يابد، هق مي وزني از هق

  زيرگل،
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  !همه چيزك من بي... دل، اي تنگ

  .در چه كاري، فرزندم، دلبندم، پاره جانم

  پسرم،

  واي، پسرم

  ؟»رقه به خونيم، تو بي ما چونيبي تو ما غ«

  ...كو! پدرسگ! گوساله! خر كره! ناكس! شرف بي! بدبخت! ترسو! آي، بينوا

  

ترين اين كلمات عنصري از دشنام را  ايست كه در قبيح ديده درد و داغ دل و هنرشناس، يا صاحب كدام صاحب

اله گفته ام كه دشنام يك تعريف گويد؟ جاي ديگري هم از اين مق و كيست كه نفهمد خوئي چه مي. ببيند

ترين كلمات كه به اقتضاي زمان و نوع بيان و به اعتبار رابطه  چه بسيار زيباترين و معصوم. جامع و مانع ندارد

ها جز بيان عاطفي و پر از  ترين دشنام ها تلقي خواهد شد، و چه بسيار كه زشت متكلم و مخاطب از بدترين دشنام

كنيم كه در مباحثه  البته من و كيانوري و هر قلم به دست ديگري غلط مي. كنند ي نميمحبت يا شگقتي را تداع

و اعتراض با معارضين عقيدتي خود چنين كلماتي را به كار بريم و صد البته كه كيانوري، حتا در بازتاب 

 و با وجود هايي كه انشعابيون ملكي در حق او روا داشته اند، از كلمات غيرمتعارف ياري نگرفته، نسبت

هاي آميخته به سؤال  گري هاي بيرون از محدوده قانونمندي مباحثه و تحليل مخالفين خود از حد پرخاش تندگويي

دست و بالش باز و يا در شرايط مساوي . اسير است. او امروز در شرايط عادي نيست. و اعتراض نگذشته است

. شنود از چپ و راست دشنام مي. هان ديروزش او تنهاستاز انبوه همرا. باشد اي نمي با اين همه معارضين حرفه

هاست و نه مصون از تعرض  راستي مورد پسند دست... نه«: خورد و بنا به ادعاها مشت و لگد سياسي و ادبي مي

و انقلابيوني از رديف مسعود رجوي هم كه سرسفره صدام حسين نشسته و . ها ها و راديكال روها و ليبرال ميانه

  »!!شمارند هايي كه، در سرشان فروش وطن باقيست، مي خورد او را از آن  ميماستش را

  

دستي شاه و آمريكا و انگليس و  تابد كه چرا خليل ملكي حتا بعد از توطئه و هم كيانوري حق دارد اگر برنمي

شنام دهد كه زير نظارت ساواك جز د مي» علم و زندگي«و » نبرد زندگي«سقوط دكتر مصدق تن به انتشار 
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طور كه ديديم در تمام آن نشريات حتا يك اشاره  و همان. دادن به حزب توده كاري از آن نشريه ساخته نبود

ها  ها تحت تأثير شخصيت و نوشته اي، كه بسياري از آن رحمانه گروه گروه افسران توده هاي بي هم به تيرباران

در حالي كه حتا صداي صادق سرمد . ودند، نشدهاي خليل ملكي به مبارزه براي دمكراسي جذب شده ب و گفته

الشعراي دربار پهلوي، عضو برجسته حزب اراده ملي و ارادتمند مخلص سيد ضياءالدين طباطبائي از اين  ملك

  :سرود همه كشتن درآمده بود و خطاب به محمدرضا شاه چنين مي

  

  شهريارا بگو دگر نكشند

  تر نكشند  زآنچه كشتند بيش

  ش از اين كشتندبس بود آنچه پي

  بازگو بعد از اين دگر نكشند

  اين جگرگوشگان پدر دارند

  پيش چشم پدر پسر نكشند

  اين پدرمردگان پسر دارند

  پيش چشم پسر پدر نكشند

  ريشه ظلم بايد از بن كند

  بر نكشند و ريشه تا هست برگ

  

تانه حضرت معصومه، كه توليتش التوليه آس گويند پول گرفتن از نايب پسندد، و مي كيانوري حق دارد كه نمي

. كند نادرست بود گويي و فرضاً مبارزه با حزب توده تقويت مي با شاه است، اگرچه شما را براي دشنام! معمولاً

كيانوري حق دارد اگر به خليل ... داد كه دكتر مصدق را به آن روز سياه انداخت زيرا به پادشاهي اعتبار مي

شدن به دربار محمدرضا شاه پهلوي كه او را، يعني ملكي را، از روي صداقت كند كه نزديك  ملكي پرخاش مي

ها را شدت ببخشد سرانجام به آنجا خواهد رسيد  اي خواهد با پول دادن به او مبارزه عليه توده پذيرد و فقط مي نمي

و با . يف شودنظر از سوابق بدترش، مظهر استقلال ايران توص  مرداد، صرف28كه اين پادشاه با آن سابقه 
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گرايي كه در  حضرت خواندن شخصي كه به خون دكتر مصدق، و خون زن و بچه هر چپ حضرت، اعلي اعلي

گرفت، تشنه بود خاطره ستمي كه بر دكتر مصدق و ملت ايران روا داشته بود  چهارچوب ساواك قرار نمي

روز   و در گوشه زندان احمدآباد روزبهبرد نظير از بيماري سرطان رنج مي در شرايطي كه آن پير بي. رنگ ببازد

. رفت، چنين ديدارها در شأن مقام ارادت به مصدق پاي در زنجير و نشسته بر آستان مرگ نخواهد بود تحليل مي

فهميدند كه چرا فرياد  خواندند مي بستند و به دقت يا لااقل با حوصله مي اگر آقاي بهنود كتاب كيانوري را نمي

كيانوري در باره ملكي شايد هم پيش از اين نگفته ... رسد ه از دست ملكي به آسمان مياين پيرمرد سالخورد

سواد فلسفي او به پاي . كه دلدادگان به وي توصيفش را كرده اند نبود» سوپرمن«و آن » بت«باشد كه او آن 

 اطلاعات تر بود، در حد اطلاعات تئوريك او از ايرج اسكندري هم كم. رسيد طبري و رادمنش هم نمي

كه  يا اين.  هاي ارتجاعي كه براي پاسخگويي به سوسياليسم و عليه سوسياليسم رشد يافته اند كارشناسان دستگاه

هاي بعد، ضعف نشان داده و   مرداد يا سال28از ملكي بپرسند چرا در دفاع از خود، هنگام محاكمه پس از 

 مصدق بود نكرده و از خيانت او به نهضت ملي ايران اي به عملكرد بقائي كه از عوامل براندازي دكتر اشاره

در كجاي ... و در عوض با دشمنان مصدق مانند اسداالله علم روابط دوستانه برقرار كرده است... سخن نگفته است

شايد كهولت روي من نيز . من كه نديدم. داده شده» خائن بودن«هاي كيانوري به خليل ملكي نسبت  اين سخن

  . شد كه در آن صورت تأسف خواهم خورداثر گذاشته با

  

نه تنها در چشم . طرف نيست از نظر كيانوري آدم با اطلاعي است كه در رابطه با خليل ملكي بي» كاتوزيان «*

گران ديگر هم تأثير عميق عاطفه ناشي از محبت شخصي و شايد حالت مريد و  كيانوري، بلكه از ديده تحليل

كاتوزيان كه در وقت انتشار خاطرات يا مدافعات خليل .  كاتوزيان محسوس استهاي مرادي ايام جواني نوشته

هاي دانشگاهي انگليس بوده و از حيث دانش سياسي و اقتصادي و  ترين شخصيت ملكي خود يكي از برجسته

ا آن ادبي يك سر و گردن از خليل ملكي بالاتر، عرفاً جز از روي عاطفه، دامنه قضاوت خود را در باره ملكي ت

ولي . شود اگرچه قضيه به خود او مربوط مي. اش براصل كتاب غالب شود، نبايد گسترش داده باشد حد كه مقدمه

توان حدس زد  مي... سابقه باز خواهد بود هايي از اين رديف كه من نوشتم در اين وسعت نظر كم جاي برداشت

پذيرد، كه  زده شده و نمي داند، شگفت  اطلاع ميكه كيانوري از آن همه جانبداري كاتوزيان، فردي كه او را با
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كيانوري . طرفي كاتوزيان در آن داوري هماهنگ باشد اي به آن تفصيل بر كتاب ملكي، با فرض بي مقدمه

لذا بر اساس . شناسد هايي كه خوانده است، و از جمله شرح مختصر زندگي او مي كاتوزيان را فقط از روي نوشته

كه  همان كاري كه كاتوزيان در رابطه با او كرده است و از اين. كند اره او قضاوت ميهاي خود در ب ارتباط

هاي فكري خود خصوصاً در مواردي كه به سندي  گاه براي جا انداختن زمينه كاتوزيان با سطح دانشي بالا گاه

رسد، پافشاري دارد، در  هاي استبعادي يا استحساني به نتايجي شبيه به حدس مي شود و با تحليل هم استناد نمي

اي كه با قضاوتي دور از شأن  سفيد دنيا ديده در چنين موارديست كه كيانوري مثل ريش. ماند حيرت مي

 .گرفت بايست مي گيرد كه البته نمي شود و كلماتي را به كار مي طرفي برخورد كرده باشد عصباني مي بي
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  قسمت سيزدهم
  

 سياسي -ست كه اقشار گوناگون مردم از وضع اقتصاديواقعيت اين: كيانوري

  شدت ناخشنود هستند موجود به

  هاي صنفي هستند كارگران خواستارآزادي براي تشكيل اتحاديه

  ايش را اجرا كنده هدف يك حزب سياسي اينست كه به حكومت برسد و برنامه

  

دو سال عمر متفاوت با زندگاني آرام امثال آقاي  و  اما به اعتبار هشتاد. ها بر حق نيستند اين از كوره در رفتن

رود  گر كه از هر طرف مي شكن چهارده سال زنداني بودن مستمر، و پيله كردن مصاحبه بهنود، و طول اعصاب

گردد، در آن حد قابل اعتراض نيست كه جناب بهنود كتاب او را ببندند و  باز به خليل ملكي و كاتوزيان برمي

گران، نگران حركت سياسي  گر يا مصاحبه توان حدس زد كه مصاحبه مي. زيان بگذارندمنتي بر دكتر كاتو

زدن مصدق خليل ملكي را به صورت مظهر ملي جلوه  خواهد با عقب شود و مي آرامي كه از اروپا رهبري مي

 كيانوري هم اما. تر كند ها را عميق كوشد كه شكاف چپي بدهد، با اين همه سؤال در باره ملكي و كاتوزيان مي

آيد و  فرصتي كه براي او آسان به دست نمي. هايش را بگويد شايد بدش نيامده باشد كه در چنين فرصتي حرف

آقاي بهنود كه در آن لحظه هنوز در دنياي . باشد براي دشمنان او و دشمنان حزب توده، هميشه در دسترس مي

پرواز رؤيايي از ذهن تواناي خود كه بين لشگركشي ها را در آن  كردند چرا اين نكته ترسيمي خود سياحت مي

االله  قطعه شدن نجيب با برژنف و خروشچف و قطعه» آقايان بالا«بوسي  هخامنشيان به سواحل درياي سياه و ديده

  دادند؟ در نوسان بود، عبور نمي! ملعون

  

اي بر  مقدمه"دق و نبرد قدرت، مص«: اي كرديم كه كيانوري با همايون كاتوزيان از طريق مطالعه آثار او اشاره

اين . آشنا شده و هرگز او را نديده است» ... و چند نوشته ديگر در باره اقتصاد سياسي ايران"خاطرات ملكي

كه دكتر كيانوري زنداني،  ها در دوران حكومت اسلامي ايران و زماني آثار كاتوزيان كه بعضاً و احتمالاً همه آن
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شود، بوده است  ي كه طبق رويه جمهوري اسلامي جز ساعاتي پيش از اجرا اعلام نميو هر لحظه در انتظار اعدام

. انگيز به دستش افتاده و مورد مطالعه او قرار گرفته اند ها و روزهاي وحشت به چاپ رسيده در همان شب

خورد   برميها، از جمله در مقدمه كاتوزيان بر خاطرات ملكي، به مطالبي از اين رديف كيانوري در اين كتاب

اين . دهد العملي از همان قماش ارايه مي است، او هم ناچار عكس» نص«كه چون نوعي اجتهاد بدون اشاره به 

آب «رفت به اعتبار آن كه از  ذهنيت از ديرمانده در جامعه ايراني، كه هر كس سفري هم به انگلستان مي

رو  بست رسيده روبه هاي به بن  معمول در محاورهگرانه گويي پرخاش خورده است با نوعي متلك» رودخانه تايمز

كه واقعاً در باره كاتوزيان به داوري قطعي نشسته  بدون آن. شد، او راهم به اين شيوه در كلام سوق داده است مي

گر را مجسم كنيد و اين سطور را هم يك بار  هاي مصاحبه شرايط زمان و مكان مصاحبه، و پيله كردن. باشد

  .هاي كيانوري را دريابيد شايد گفته.  مقدمه كاتوزيان بخوانيد81صفحه ديگر از روي 

  

  :در مقدمه خاطرات ملكي آمده

... آرا و يك جناج از حزب توده به زعامت دكتر كيانوري بود اقدام به ترور شاه نتيجه همكاري مستقيم رزم«

داشت كه اينان نيروي خود را مفت و مسلم  هايي به كيانوري داده بود وگر نه دليلي نمي آرا بدون ترديد قول رزم

پيش از اين جناح كيانوري تصميم گرفته بود كه با اقدام به يك سلسله عمليات ... آرا بگذارند در اختيار رزم

و جناج او ... اختناقي ايجاد كند كه بر اثر آن حزب توده ناگزير به يك سازمان مخفي تبديل شود... تروريستي

به همين منظور هم بود كه جناح كيانوري محمد مسعود را ترور ... زب در دست بگيردقدرت را در داخل ح

. كرد و دكتر كشاورز هم اين واقعيت را بدون شرح و تفصيلي كه ما در اين جزوه آورده ايم بيان كرده است

طلاعات  در صحت ا-داشتيم  از منابع ديگري اين امكانات را مي-چون پيش از انتشار كتاب دكتر كشاورز

  »...ماند مزبور ترديدي باقي نمي

  

  :گويد آورد و مي زنداني پير و در تنگناي مصاحبه به ياد مي

بعداً هم براي بريدن ارتباط ما با حزب ما را به . محكوم كرد و به زندان انداخت. آرا ما را محاكمه كرد رزم«

و از روي » ...شان و بندرعباس فرستادو هر تكه را به يك زندان كثيف در يزد و كا. چند تكه تقسيم كرد
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كند  عصبانيتي كه در شرايط آن لحظه از زندگي و سن و سال و ناتواني جسمي او غيرمتعارف نيست، سؤال مي

و با ... »كنيد؟ بر پايه كدام سند اين ادعا را مي«: گويد و آنگاه به كنايه مي» اين اسمش همكاريست؟«: كه

اصيت آب رودخانه تايمز احتمالاً با مروري به اطلاعات مختصري كه به قول آقاي بازتابي از ذهنيت ايراني و خ

 يعني يك سال بعد از تشكيل حزب 1321گذراند كه كاتوزيان در سال  بهنود در اختيارش گذاشته اند از نظر مي

 سالگي به 19و در توده به دنيا آمده، فقط دوره شيرخوارگي و تحصيلات دبستاني و دبيرستاني را در ايران بوده 

 به ايران سفري داشته و بقيه عمر را 1346 يا 1345هاي  انگلستان رفته و تنها در يك دوره بسيار كوتاه بين سال

هاي سياسي و اقتصادي و علمي مانند ميس  در انگلستان به سر برده و طبعاً در آكسفورد و لندن با شخصيت

رپرست بخش مطالعات ايرانيست و نقش مهم او را در كودتاي كه هنوز هم س» زاينر«لمپتون معروف و امثال 

  .  مرداد همه اسناد فاش شده تأييد كرده اند، در تماس بوده است28

  

ها را داشته و در كتاب خود  و اي بسا كه اشاره بدون ذكر نام منابع ديگري كه كاتوزيان امكان دسترسي به آن

عدم تمايل ...  را مجهول گذاشته ناظر به اين قبيل عناصر بوده باشدها با صراحت به آن منابع تكيه كرده اما آن

كاتوزيان به ذكر منابع خود و قناعت كردن به طرح يك برداشت حدس مانند به جاي يك قضاوت مستند، آن 

هم در چند مورد، از جمله قضيه ترور محمد مسعود كه با اقارير خسرو روزبه در دادگاه نقطه ابهامي در عدم 

اي براي غيرقانوني شدن حزب توده  لت كيانوري باقي نگذاشته بود، و با مسأله تيراندازي به شاه كه بهانهدخا

كه احدي از رهبراي بازداشتي حزب و از جمله كيانوري به اتهام شركت يا معاونت در  قرار گرفت بدون آن

هاي خود را با  و او هم دلتنگي. ه استتأثير نبود اين جرم به محاكمه جلب شده باشند، در پيدايش آن ذهنيت بي

كه قطعاً ناشي از . گذارد پرخاشگري، البته ناپسند ولي نه غيرعادي، در برابر حدسيادت دكتر كاتوزيان مي

اگر با تسامح به سير كلام او در اين كتاب نگاه كنيم، به . العمل تاب و توان ناتوان اوست عصبانيت او و عكس

 اكنون بيش از هميشه -به قول آقاي بهنود-»كوه آتشفشان«نوري پرخاشگر، و آن خوبي خواهيم ديد كه كيا

گاه به «: كاري كه به قول آقاي بهنود، در جاي ديگري از همين نوشته ايشان. گرايش به ملايمت در سخن دارد

  ».شود و گاه نه آن موفق مي
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 و پژوهشگري چنداني ندارم، يا از سوي نوشتن بر مبناي حدس و بدون ذكر منبع از سوي من كه تجربه تحقيقي

فروشد، دور از انتظار  آقاي بهنود كه پروايي از قضاوت در رؤيا ندارد، و در همين نوشته به آن كار فخر مي

اش در جامعه اهل ادب و سياست و دانش اقتصادي دل مرا  اما از سوي دكتر كاتوزيان با آن مقام برجسته. نيست

 هرگز در آن حد نبود كه 32 مردارد 28ها پس از  حزب توده و رهبري آن حزب تا مدتناتواني . سوزاند هم مي

هاي دهه سي  اسناد فراواني حتا از روزهاي آشفتگي رهبري در سال. امثال كيانوري تصميم گيرنده مطلق باشد

قبيل اسناد را در و از اين . شده اند باقيست كه رهبران محدود مقيم ايران به آساني تسليم عقايد همديگر نمي

رهبراي حزب توده هر يك ظرف مخصوص خودشان را . توان ديد هاي بابك اميرخسروي مكرر مي تحليل

بينيم و در حال مبارزه براي قبولاندن  و اتفاقاً در همه موارد پيش از دهه چهل او را در اقليت مطلق مي. داشتند

ها بدون استثناء از ملكي گرفته تا اسكندري و  همه آن. ندتوانستند آن عقايد را نپذير عقايد خود كه ديگران مي

هاي حزبي  كيانوري مرتكب اشتباهاتي شده اند كه تحمل سنگيني ضربات ناشي از آن اشتباهات براي توده

 1327اما حزب هم بحران آذربايجان و هم واقعه انشعاب را تحمل كرد و برجاي ماند تا در بهمن . آسان نبود

جمعي رهبران از  و اگر فرار دسته. خته شد و رهبرانش، از جمله كيانوري را به زندان انداختندغيرقانوني شنا

آمد در دوره فعاليت مخفي و زيرزميني حزب توده شانسي براي حضور كيانوري در خارج از  زندان پيش نمي

ي با هدف غيرعلني شدن و تئوري اقدامات تروريستي كيانور. زندان نبود تا بتواند رهبري را از آن خود كند

بعدها كه رهبري فراري حزب در ايران ... حزب توده و به اميد رهبري او در آن شرايط قابل پذيرش باشد

آرا هم جايي براي فرض مذكور باقي نگذاشته بود، اين نادر شرميني و تيم او بودند  دوباره فعال شد و سقوط رزم

و در تضاد بين او و ... آوردند و رهبران قديم را به حساب نمياي را به دست گرفته  كه رهبري مبارزه توده

تري از شرميني و دكتر بهرامي و دكتر يزدي و  ها قدرت بيش ها و فروتن ها و قاسمي رهبري موجود كيانوري

  .مهندس علوي نداشتند

  

پخش زيرزميني آن بر اين و » نامه مردم«انتشار مخفيانه . فرار رهبران از زندان به حزب توده اعتبار فراوان داد

هاي وسيع طرفداران شاه و ارتجاع،  رغم سمپاشي بسته به حزب توده علي جوانان و سالخوردگان دل... اعتبار افزود
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نظير  اي بي مبارزه... كردند محابا مبارزه مي  دادن به اين اعتبار، بي رغم اجتناب دكتر مصدق و يارانش از بها و علي

  .»خودجوش« وسيع گير و در مقياس و چشم

  

هاي دهه سي فعاليت  هاي دهه بيست و اولين سال ها در صحنه مبارزات ملي آخرين سال اي بدون حضور توده

اي نداشت و به آساني از سوي طبقه حاكمه مرتجع و  ها و طرفداران دكتر مصدق چندان جلوه ها و ملكي بقائي

راي باز پس گرفتن نفت به خاك و خون كشيده و نابود داري در كمين نشسته ب ارتش وابسته به شاه و سرمايه

ها و جبهه طرفدار  اي هاي سياسي بين توده تعارض سليقه.  مرداد انجام گرفت28كاري كه با سختي در : شد مي

و دودش به چشم . ها، آبي بود كه به آسياب دشمن ريخته شد اي مخالف با توده: مصدق، و بهتر توصيف كنيم

و به . كند ترين خط مشي را پيشنهاد مي اما در همين جاست كه باز كيانوري صحيح... تهمه خطاكاران رف

 و  شور. علني حزب نيز رهبري با او نيست شود كه در فعاليت نيمه رسد و ثابت مي و زورش نمي. رود دنبالش مي

اي بود جز با وفاداري  ودههاي مكرر شاه و مخالفين مصدق از برابر مبارزان ملي و ت نشيني هيجاني كه عامل عقب 

حزب توده براي آن هم بر سر پا نايستاده بود كه . آمد گير اين مبارزه به وجود نمي به جوهر مبارزه و ادامه پي

هاي سياسي مثلاً واقعه آذربايجان پيشنهادهايي از قبيل آنچه آقاي بهنود مطرح كرده اند بپذيرد  برخورد با بحران

اين كار . ها دست بزنند ها بترسند و جمال امامي تراض در سراسر كشور ببندد تا شورويو در دفاتر خود را به اع

هاي  اين قبيل پيشنهادات و تحليل. اي به سفير شوروي بكند و نكرد توانست با نوشتن نامه را خليل ملكي هم مي

فاجعه در آذربايجان آگاه اي كه از عمق  اگر حزب توده. آور است بيني شنيدنش هم رنج رمانتيك و دور از واقع

شد و يا دوباره  شد كه هرگز نمي نثار شاه مي آمد يا بايد غلام جان شد، مي بست، بعد چه مي بود دفترهايش را مي

پرست و نوكر روس و عامل كمونيسم  پرداخت و باز هم اجنبي به اعتراض و نقد اعمال نادرست و ضدملي او مي

هاي او و   و فقط به خاطر مبارزات قانوني خود عليه شاه و افشاي نادرستيطور كه دكتر مصدق، همان... بود مي

در . طرفدارانش، وقتي دفتر مجلس شورا را به اعتراض و تأييد عمومي بست، حريف امپرياليسم جهانخوار نشد

  شناسيم؟ تاريخ ايران چند نفر همانند مصدق را مي
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ها و  مشتري نيست، لذت بردن از ساخته  متاع كفر و دين بياين قبيل فرمايشات، اگر چه مثل. آري جناب بهنود

هم جاذبه تاريخي » بينوايان«، يا رمان »كنت دو مونت كريستو«هاي خيال هستند كه به اندازه داستان  پرداخته

كه در هر » گفتگو با تاريخ«كنندة  كنند و از ارزش كتاب روشن ندارند و كمكي به كشف حقيقت نمي

ان سخني مستند را، ولو به حداقل اسناد موجود، اما به حداكثر منابع قابل دسترسي براي كيانوري، تو اش مي مقوله

  ...اساس مخالفين حزب توده باشد هاي بي يافت كه جوابگوي ذهنيات نادرست يا تحليل

  

رده ام و ها پيش از اضمحلال حزب تودة ايران راهم را از آن حزب جدا ك همين جا بايد تكرار كنم كه من سال

نويسم نه به قصد حمايت از  پس مطمئن باشيد كه آنچه مي... به دنبال يك در دنيا رفته ام نه صد در آخرت

اكنون من در سن و ... حزب توده است و نه به قصد پشتيباني از كيانوري يا حتا سوسياليسم علمي و غيرعلمي

هايي كه بر اثر تجربه جواني   قلمي بر اثبات برداشتسالي نيستم كه مجذوب اين مسايل باشم يا بخواهم به مقابله

بندي مختصر است از  همين قدر هم كه نوشته ام در حقيقت يك جمع. و مطالعات پيري داشته ام روي بياورم

گرد آمده و امروز به بهانه نوشته آن جناب به هم پيوسته » در همان دفتر و با همان ماژيك«هايي كه  يادداشت

عقيده هستم كه بعد از فروپاشي شوروي احزاب  با آقاي بهنود هم. سپرده شده اند» روزنيم«و به دست 

ترين حكومت  تر از آن هستند كه در برابر انبوه براندازان بزرگ گرايي از رديف حزب توده ناتوان چپ

هاي  از آموختهاي  اما هميشه دنبال فرصتي بوده ام كه خلاصه. ها قد علم كنند سوسياليستي چهان به اين زودي

و نسلي از روشنفكران ... كه تفكر چپ را در ذهنيت نسلي از مردم ايران نشاند«دوره جواني و از حزب توده را 

. بنويسم ولو يك خواننده هم در شرايط امروز نداشته باشم» ...را تربيت كرد و بر صحنه سياسي كشور گذاشت

و . اي به دست من دادند كه همين اندك را نوشتم  و بهانهاز جناب بهنود متشكرم كه اين فرصت را باني شدند

  .آورم هاي كيانوري در مصاحبه با تاريخ مي هايي را از گفته اكنون به دنبال آن نمونه

  

پرواي كيانوري و سر نترس او در اعماق زندان  وگوهاي پربار كه از زبان بي اعتنا به اين گفت جناب بهنود بي

اما من اين سخنان را كه گفتنش . و بر صفحات كتاب نشسته است، كتابش را بسته اندشكن بيرون آمده  اعصاب

تر كسي از قلم به دستان داخل ايران خصوصاً در زمان برگذاري مصاحبه، و البته خدا قسمت نكند، در  در حد كم
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هم قضاوت » نيمروز«كنم تا خوانندگان  ها نقل به معني مي المقدور با حفظ اصالت آن مكان آن هم، نبود حتي

ها را، با يك استثناي كوتاه، فقط از پنجاه صفحه آخر كتابي كه در هر ششصد  اين گفته: خودشان را بكنند

و خواهيد ديد كه از زبان يك زنداني . توان مطلبي قانونمند و علمي را يافت، انتخاب كرده ام صفحه آن مي

  :ها مروري بكنيم بر آن. بيني است با واقعچهارده سال در محبس چقدر مثبت و شجاعانه و توأم 

  

  سخنان كيانوري

از اظهارات . شنوم دوگانه و متضاد است خوانم يا مي آنچه مي. دانيد كه من تماس زيادي با مردم ندارم  مي-1

و مردم همه با درك اين مطلب . آيد كه همه چيز درست است و در روند پيشرفت مسؤلان كشور چنين برمي

ها را تحمل  ها، براي تأمين آينده شكوفا و مرفه، ضروري است دشواري ها و محروميت ن سختيكه تحمل اي

واقعيت اينست كه اقشار گوناگون مردم از كارگر گرفته تا روشنفكر و . اما وضع چنين نيست... كنند مي

ان از وضع كشاورز و بخش وسيعي از اقشار متوسط و كارمندان و بدون ترديد ارتش چند ميليوني بيكار

  ...اقتصادي و سياسي موجود به شدت ناخشنود هستند

  

طور كه بازرگانان و  همان. هاي صنفي خود هستند مصرانه خواستار آزادي براي تشكيل اتحاديه...  كارگران-2

ن بيني شده در قانو هاي سياسي پيش قشر وسيعي از جامعه خواستار آزادي. داران از اين امكان برخوردارند سرمايه

كم  و دست... هاي صنفي و استاني و شهري از راه انتخابات واقعاً آزاد تشكيل احزاب و جمعيت... اساسي هستند

  .هايي كه صادقانه قانون اساسي را قبول دارند ضرورت دارد آزادي فعاليت براي گروه

  

سخنان مهندس . .. روي آوردن دولت به نيروهاي مخالف در درون ايران تبعيت از نظريات آنان نيست-3

كه در . توانيم از آفريقاي جنوبي درس بگيريم او گفت ما مي. خيلي خوب بود. سي .بي .بازرگان در مصاحبه با بي

و با همه، حتا با دشمنان و زندانبانان ... طور كه در قرآن كريم درآمده است ترين شرايط صبر كنيم همان سخت

ها  وري اسلامي كه با مخالفين كنار نيامد و از نيروي آنبرخلاف جمه. گذشته خود رفاقت و دوستي كنيم

  .گروه كنار زد استفاده نكرد و دوستان را هم گروه
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گرايي نادرست  بيني در مقابل آرمان گذاشتن واقع.  تا امپرياليسم وجود دارد از بين بردن اسرائيل ممكن نيست-4

ساز كرد يا به رغم همه  ن را با واقعيت غيرقابل تغيير همها يا بايد آرما در برابر واقعيت. پردازي است خيال. است

براي رسيدن به پيروزي آرمان خود تا » ها اي توده«ما ... مشكلات براي تغيير واقعيت موجود تلاش كرد

گرايي با وضع موجود كنار  حدودي كه به ما امكان بدهند و تا جايي كه شرايط اجتماعي اجازه بدهد با واقع

دهيم تا در آغاز براي حقوق صنفي و بعداً براي حقوق سياسي خود  گام به كارگران آگاهي مي به گام. آييم مي

كه شبنامه منتشر كنيم يا هيأت حاكمه كشور را مثل مجاهدين در واقعه حزب جمهوري  نه اين. مبارزه كنند

  .اسلامي بكشيم

  

ترين  كه اين حزب در خاورميانه منسجماي را كه حزب توده به مردم ايران عرضه كرد موجب شد   برنامه-5

به رغم اشتباهات فاحش ما، در شرايطي كه نه فقط  شاه و ارتش و پليس و دادگستري و . حزب سياسي شود

هاي امپرياليستي خارجي مثلاً انگلستان و آمريكا و  داران و مقامات دولتي ايران، بلكه قدرت مالكان و سرمايه

 ...اي داشتند، مردم ما را رها نكردند توزانه ب توده دشمني كينهشركت قدرقدرت نفت جنوب با حز
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  قسمت چهاردهم
  

تواند ريشه  هر حزبي كه نتواند به نيازهاي كارگران و دهقانان جواب بدهد نمي

  پيدا كند

بار هم كه از ملي شدن صنعت نفت در تلويزيون ايران يادي شد با حسين مكي  يك

   مهندس بازرگان يا اميرعلائيمصاحبه كردند نه با

  جنبه مردمي انقلاب استمرار پيدا نكرد

  

برداري كردند و به عنوان يك نقطه منفي  ها كه دشمنان حزب توده به ميزان وسيعي از آن بهره  يكي از حربه-6

 شدند كاملاً در حالي كه اكثريت مطلق كارگران و كشاورزان كه در حزب جمع مي. جلوه دادند مذهب بود

ها را جذب كرده بود و تبليغات دشمنان  برنامه تحولات اجتماعي كه حزب عرضه كرده بود آن. مذهبي بودند

  .كرد ها اثر نمي در آن

  

شود جلب كرد؛  آخر مردم را با چه چيزي مي. اي سياسي و اقتصادي نداشتند  جبهه ملي و حزب ايران برنامه-7

هر حزبي كه نتواند به . يت مردم ايران كارگران و دهقانان هستنداكثر. با آن چيزهايي كه به آن نياز دارند

هاي كوچك و بزرگ   بهمن همه حزب15طور كه بعد از  همان. تواند ريشه پيدا كند ها جواب بدهد نمي اين

 عرض وجودي داشت و آن 31 تا چند ماهي بعد از تيرماه 1330تنها حزب بقائي از ارديبهشت . ايران ورپريدند

  .غش به سوسو افتاد و تعطيل شدهم چرا

  

 كه ملكي با شاه ملاقات كرد از جبهه ملي گله داشت كه پيشنهادات شاه را نپذيرفته و به 1341 در سال -8

خواست حمايت نيروي  اين امتناع جبهه ملي به آن دليل بود كه نمي. محكوميت حزب توده رأي نداده بودند

گيري علني  اين يك واقعيت است كه در ايران حزبي كه موضعچون . بالفعل حزب توده را از دست بدهد
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ها  تواند در ميان توده ضدديني يعني ماركسيستي نداشته ولي طرفدار جدي اصلاحات اجتماعي عميق باشد مي

  .گسترش وسيع پيدا كند

  

ن ترقي براي  من با اين برخورد و طرز تلقي شما موافق نيستم، كه حزب در ايران تنها به عنوان يك نردبا-9

اي  اصولاً هدف يك حزب سياسي اين است كه به حكومت برسد تا بتواند برنامه. رسيدن به حكومت مطرح بود

حزب براي تغيير ساختار . حزب سياسي يك جمعيت فرهنگي نيست. را كه مردم ارايه داده است، عملي كند

طلبي و يا  دروني احزاب ممكن است بر پايه جاههاي  بندي گروه. كند يابي به رفاه مردم فعاليت مي جامعه و دست

  .باشد) استراتژي يا تاكتيك(نظر در مسايل عمده سياست و شيوه عملكرد  اختلاف

  

ها نتوانست در برابر احزاب وابسته به  گذاري آن بودند تا مدت  حزبي كه ماركس و انگلس در تلاش پايه-10

هاي دراز جاي پاي محكمي در  تنها پس از سال. ر جامعه نبودچون آمادگي لازم د. طبقه حاكمه عرض اندام كند

 .جامعه پيدا كرد

  

 رشد انديشه سياسي، در شرايط عادي و نه در شرايط غيرعادي، و نه در شرايط بحراني، تنها در جريان -11

. پذير است هاي مخالف سياسي در يك جامعه امكان رو شدن نظريه مبارزه آزاد و برخورد عقايد و روبه

اي  نظران سياست بايد آزادي داشته باشند تا نظريات خود را به عامه منتقل كنند وگر نه هيچ نظريه صاحب

اين تصور كه ممكن است با وجود حفظ وضع كنوني و بدون تغييري در شرايط امكان . شود سياسي فراگير نمي

  .آزادي اظهار عقيده و فعاليت سياسي آزاد پيدا شود، تصور غلطي است

  

گام و بر پايه يك  به بايد گام.  امكان تغييري ناگهاني از وضع موجود به جامعه مدني بسيار دشوار شده است-12

هايي كه  حساب آن. مرج بيانجامد و تواند به هرج زيرا مي. جانبه و از روي فكر و تأمل انجام گيرد نقشه همه

خواهند فعاليت سياسي  ها كه مي كنند با آنخواهند نظرات خود را تحميل  تفنگ برداشته و به كمك آن مي

  ...به اين گروه دوم بايد آزادي فعاليت و تبليغات داد. منطقي بكنند، جداست
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مديريت سياسي و .  در دوران جنگ با عراق اشتباهاتي در حكومت جمهوري اسلامي صورت گرفت-13

هيچ جاي دنيا و در هيچ تاريخي تجربه هنوز در ] اسلامي[نظام جمهوري . اقتصادي كشور سابقه تجربي نداشت

البته ... آميز در درون كشور برآيد در نتيجه جمهوري اسلامي نتوانست از عهده يك تحول آرام و صلح. نشده بود

طور كه در گفته خودشان هست،  ولي همان امام، همان. با يك اراده بسيار قوي و تيزبيني قابل ستايش. امام بود

  .اشتباه كردند

  

هاي  گروه. ساختند، نقش تعيين كننده نداشتند هاي كوچكي كه فرضاً با صدام يا تركيه يا پاكستان مي گروه -14

منطقه مرزي ايران و عراق، به غير از حزب دمكرات كردستان و حزب كمونيست » دره احزاب«فعال در 

  .كومله طبل توخالي بودند

  

انقلابيون را به . كرد ستعمار در آن جا وحشتناك عمل ميا.  در هند و پاكستان دمكراسي ريشه گرفته است-15

... حزب كنگره غيرقانوني بود. رهبران كنگره هميشه در زندان بودند. كردند بستند و شليك مي دهانه توپ مي

مردم با وجود تحريكات . رشد افكار سياسي و تحمل ديگرانديشان در هندوستان پايه اعتقادات ديني دارد

نقش زنان در آن مناطق در سياست و مديريت . كنند  طور كلي در كنار هم با بردباري زندگي ميانگيز به نفاق

ما گاندي و نهرو نداشتيم كه با جنبش . ها براي رشد داشته اند تري از ايراني ها زمان بيش آن. گير است چشم

ي و اقتصادي و فرهنگي هزاران سال فرمانروايي خودكامگي سياس. خواهانه پيوند ناگسستي داشتند آزادي

توان آن را ريشة نبودن بردباري براي دگرانديشان  دوش فرمانروايي بدون رقيب آيين اسلام، كه مي به دوش

  .دانست، ايران را در وضعي به كلي متفاوت با هندوستان قرار داده است

  

براي تغيير ساختار جامعه اما مگر . رهبر يك عصيان بزرگ مذهبي و اجتماعي بود.  امام يك استثناء بود-16

كرد داشت؛ با راهنمايي  چه امكاناتي داشت؟ آيا برنامه لازم براي اجراي شعارها و اهداف زيبايش كه مطرح مي

هنگامي هم كه جنگ تمام شد و امكان اقتصادي و . آمريكا جنگ هشت ساله با عراق به ميهن تحميل شد

متأسفانه آن جنبه مردمي انقلاب استمرار پيدا . امام ديگر نبوداجتماعي براي عملي ساختن آن شعارها پيدا شد، 
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همان مفهوم . هاست انقلاب ما انقلاب پابرهنه: گفت امام مي. »مساوات«: گويد اي كه در قرآن مي جنبه. نكرد

گرچه در طول . اما جهت ايجاد محدوديت آن باقي ماند. اين ويژگي از مذهب اسلام گرفته شد. انقلابي اسلام

  .تنها در شعار باقي ماند» ها پابرهنه«اريخ هم پشتيبايني آيين اسلام از ت

  

ها،  المللي پول، ايجاد محدوديت رأي مخالفين اين سياست هاي بانك جهاني و صندوق بين  تن دادن به نقشه-17

چون . شدندها به امام چه كسي بود؟ اما او و امثال او حذف  تر از موسوي خوئيني نزديك. عكس آن شعار است

جرات انتقاد » سلام«روزنامه . با اين گرايش كه گردانندگان بازار ايران خواستارش بودند، سازگاري نداشتند

هاي سلام آواي دردناك نداشتن آزادي براي نوشتن آنچه به آن ايمان دارند به گوش  لاي نوشته از لابه. ندارد

از راه بحث آزاد در راديو . رود د عقايد و آراء بالا ميفرهنگ سياسي جامعه ما تنها از طريق برخور. رسد مي

  .ها شب تلويزيون، آن هم نه، بعد از نيمه

  

و ديگر حزبي كه وابسته به كمونيسم حاكم در شوروي . گذرد هاست كه از فروپاشي اتحاد شوروي مي  سال-18

ن حزب جمهوري اسلامي با رهبري با حتا هما. تواند به وجود آيد باشد و پايگاهي هم در خارج داشته باشد، نمي

داد و  ارزش و همكاري امثال شهيد محمد منتظري كه من برايش احترام بسيار قايلم و نظرات جالبي هم ارايه مي

كه به نردبان  يا هر حزب ديگري كه از آزادي عقايد برخودار باشد، ولو بدون احزاب غيراسلامي به جاي آن

بايد گذاشت كه احزاب جان . انند در تربيت سياسي مردم نقش مؤثري بازي كنندتو اي تبديل شود  مي ترقي عده

كه رقابت با فحش و  نه اين. با هم در جلب هوادار رقابت كنند. بايد صبر داشت تا تجربه پيدا كنند. بگيرند

ب سياسي تا تربيت سياسي جامعه بدون احزا. به همان قيمتي كه در هندوستان به دست آمد. سازي و اتهام دروغ

  .ها هم بايد تحمل و هدايت شوند روي كج. هزار سال ديگر هم ممكن نيست

  

 نهضت آزادي داراي تمايلات ديگري غير از خط ميانه و جريان به اصطلاح راست است اما در هر حال -19

 از ايران يك وقتي بود كه تمدن در اروپا نسبت به تمدن. پرست و علاقمند به پيشرفت واقعي كشور است ميهن

ها  ها مثل ميمون گفتند وقتي شما بالاترين تمدن جهان را داشتيد ما بالاي درخت رفقاي آلماني ما مي. صفر بود
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و اقتضاي تمدن اينست كه احزاب سياسي وفادار به قانون اساسي آزاد باشند و بتوانند . كرديم زندگي مي

در ايران تا حزبي .  و جامعه را تدوين و ارايه بدهندهاي مشخص و تدوين شده و قابل پذيرش براي مردم برنامه

رفته  احزاب در كشورهاي پيش. در نتيجه هيچ حزبي نتوانست پا بگيرد. شد آمد كه پا بگيرد ديكتاتوري مي مي

هاي بسيار كوچكي  كه احزاب اعتداليون و اجتماعيون ما گروه حال آن. پنجاه سال سابقه دارند جهان تا صدو

  . مدتي كوتاه فرصت فعاليت و تماس با مردم را نيافتندبودند كه جز

  

نه در . كنند اند و چپ و راست انتقاد مي  همين امروز در شهرها بسياري از مردم از اوضاع اقتصادي ناراضي-20

اين عصيان و نارضايي از وضع . كنند اي از مردم آرزوي زمان شاه را مي و پاره. گويند خفا، كه بلندبلند هم مي

در مسايل سياسي و ملي نيز راديو تلويزيون را بينيد كه چگونه عمل ... ولو درك سياسي نيست. وجود استم

آن هم از حسين مكي، . فقط يك بار دعوت كرد كه به مناسبت ملي شدن صنعت نفت صحبتي بشود. كند مي

مرداد 28سالروزهاي . دق مرداد و نه از بازرگان يا اميرعلائي، ياران صديق دكتر مص28همكار كودتاچيان 

هاي گروهي جمهوري اسلامي، دولتي و غيردولتي،  اين روز مهم در تاريخ ايران براي رسانه. روند آيند و مي مي

 سكوت مطلق را 1357ترين رويداد تاريخ معاصر، پيش از انقلاب  چندان قابل اعتنا نيست كه در باره آن مهم

  .نويسنداش بگويند يا ب بشكنند و مطلبي در باره

  

انتخاب كرده و آورده ام از روي » گفتگو با تاريخ«چند صفحه از كتاب  و اين بيست نمونه را كه فقط از پنجاه

هاي  هاي كيانوري را با آن صلابت لهجه در كلام با قضيه كرامت و مشاجره لطف و حوصله بخوانيد و گفته

اي در نوشته  غه و وحشت از ديدن يك تودهفرضي پدر و دايي او با تكرار موتيف ترسيدن و لرزيدن دغد

هاي سخن به دور چنگال قلم كه غالباً بين دهان و بشقاب در فضا  حضرت بهنود و آن درهم پيچيدن رشته

هاي  ماند مقايسه و داوري كنيد كه چگونه گروهي از نويسندگان معترض بر غيرعلمي بودن نوشته سرگردان مي

كنند و با تحمل  ها و زحمتكشان فكر مي م در برابر انديشمنداني كه به انسانديگران خود دور از قانونمندي كلا

كوشند در هر فرصتي كه به دست آيد پيام  گذارند و مي ها ارزش باورهاي خويش را به قضاوت مردم مي سختي
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ها كه  اي آنتا صد. ايستند داران مملكت برسانند يا برخورد خصمانه مي ميهنان خويش و زمام خود را به گوش هم

  ...هاي ناحق تاريخ به زانو درآمده اند خفه شود در برابر واقعيت

  

بوده و » كوهي از آتشفشان«آورم اگرچه  هاي سياسي خود به ياد مي كيانوري تا آنجا كه من از سابقه فعاليت

هايش هرگز در  حليلدر ت. شد ها اعتبار قايل مي اما هميشه براي واقعيت» خواست كوه را از جا بكند مي«اگر چه 

اميد ايدئولوژيك او به انفجار اين قبيل كشورهاي ... انتظار جنگ آمريكا و انگليس با چين و شوروي نبود

با همه شر و شوري كه .  لنينسم بسته بود-بيني شده در ماركسيسم داري از درون و طبق ضوابط پيش سرمايه

هاي او از واقعيت اعتبار ملي مصدق و  اش برداشت نمونه.. .نهاد طلبي ارج مي ها پيش از آشوب داشت به واقعيت

گرا چوب  اكنون به اين گناه از روشنفكران غرب كه هم. اعتبار و احترام عميق امام خميني در جامعه ايراني بود

 و نه به... نه به خاطر اطلاع داشتن يا نداشتن از اقدامات تروريستي محمد مسعود و ناصر ميرفخرائي. خورد مي

  .خواهند فقط به پاي او بنوسند  مرداد كه آن را هم مي28خاطر شكست در كودتاي 

  

آهنگي با خط امام و دبيركلي حزب توده در آن دوره اگر از اشتباه مورد تصديق خود او يعني  در جريان هم

ستايش صادقانه او نفوذ در ارتش و غفلت از تحويل اسلحه، لااقل به احترام دستور امام خميني كه مورد علاقه و 

داشتن اسلحه، و احتمال به نياز براي دفاع از خود، درآن . بود بگذريم با پختگي و درايت و مديريت عمل كرد

پردازان و اغواگران هر روز ساعت سقوط جمهوري اسلامي  شايعه. اي از واقعيت داشت ها مثل سرابي جلوه سال

  چرا كه يك انسان فعال هميشه در معرض خطا. شتباه مصون نماندو كيانوري نيز از اين ا... كردند را تلقين مي

يعني . باكي نيست: كردن و اشتباه است و اگر كسي در راه وصول به حقيقت اشتباه كرد و هلاك شد

بايست از ترس اشتباه دست از رهبري حزب توده يعني كاري كه هزاران جنبه مثبت و مشروع داشت  نمي

تر از آقايان بهنود و آذرنور و  ز ديديم كه جمهوري اسلامي هزاران بار عادلانهدر عمل ني... داشت برمي

» حق حيات«ها و عملكردش شايسته پاداش  و صداقت او را در تحليل. اميرخسروي با كيانوري برخورد كرد

 او حقي كه جمهوري اسلامي به گروهي از رهبران حزب توده نداده و مخالفين قلمي يا ايدئولوژيك. دانست

  .دهند فقط به او نمي
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دانم از كجا و  اما نمي. اش ياد كرده ام و اين هم شعري كه من در دفترم از سعيدي سيرجاني به عنوان گوينده

  :شده است براي حسن ختام» همان دفتر«كي وارد 

  اي خفته بر بالين راحت. بس كن ملامت«

  گيرم خطا كردم به شوق صبح صادق

  هادمبرخاستم پاي طلب در ره ن

  در چه فتادم

  باري پشيمان نيستم كز قعر اين چاه

  با واپسين فرياد خود شايد كسي را

 »...از بستر راحت پراندم
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